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1 0 اده هرکدام از آنها همچرن خورشیدی فروژان در جامعه خود 
درخشیدند. از جملة شاگردان برجسته ایشان, حضرت 



































۲۷۱۲ ود وود‎ ۳ YS 7 الا و‎ ae 
ا کدی اقا ر ارعان مسار‎ iin a ۳ 1 1 یلار بدا‎ 
2 و تم مار تنل ۵۷ ههری قمنا ان تفای ارز یری برجا ایدو هر ناد ابا می یران‎ ٩ اج او اد مد بخ ور موی‎ 





۱ کتپ «الفرآن رالعترت» و «الانسان والخطرات» و 
- «مفتاح السعاده» اشاره کرد, 




























هفت روز هفنه ی ی حضرت امام محمدباقر(ع) نواده گرامی پیامبر اسلام. در 
| تفسیر سياسي «تهران » ریاض! تلاش برای دوستی مدینه به دنیا آمد. 






|هرچه پیشتر n۹‏ کمالات معنوی ر علمی که مرهبتی الهي در اهل بیت 7 اد 
| گفتمان « آیا به راستی رسول گرامی اسلام اث در امام محمدیاقر(ع) نیزید شهادت سروان شیرودی ۲ 
رادیو رسانه مردم است؟ »4 موی وووو وی ۱۶ " وضوح متجلی بود» سروان علی‌اکبر شیرودی از سردازان دلاو ر اپران در 
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در دوران امامت نوزده ساله آن حضرت که مقارن‌با جبهه‌های برد با متجاوزان عراقی در هشتم اردیبهشت 
ا ی حکومت خاندان در ماه سال i‏ وی ê‏ ۴ 
جامعه فراهم شد تا اپشان به تقویت بنیانهای شهید شیرردی از خلبانان ماهر و متعهد هوانیروز 
Al oi E‏ ۱ تون ارتش جمهوری اسلامی ایران بود, پس از پیروزی 
در مکتب آن حضرت و فرزندش امام ون انقلاب اسلامی او به مقابله با مزدوران بیگانه و منافقان . 
پسهاری از علوم گسترش یافت و حني شاگردان آن ارب ان ای و در پاکسازي اين منطقه از لوث ‏ . 
بزرگوار علوم جدیدی را اپداع کردند. عناصر شوبگر وابسته به بیگانه تفش بسزایی ډاشت , i‏ 
با تبریک ولادت خجسته و مبارک این امام بزرگوار, ۱ با شروع چنگ کین عراق 4 راد ۱ ۲ 
سخن گراهای از امام محمذباقر(ع) را نقل‌می‌کنیم, آن توا ب اب و 9 
حضرت فرموده است؛ ل بعشي ر ټترين شر ټپ 
«هر کسی که دارای اخلاق نیکو ز صفت رفق و مدارا . و ار در یکی RE‏ ازانجام 
باشد. همه خیر و نیکی به ار داده شده است و در دنیا و موفقیت امیز ماموربت خود به ارزری دیرینه‌اش یعنی ‏ ۰ 
آخرت: از آسایش برخوردار خواهد بود و آن‌کس که از شهادت در راه خدادست یافت, 
اخلاق بی‌بهره باشد, راهش په سوی بدیهاخواهد برد.» ۳ رم یز علاوه rt‏ در ود 7 
ت ۳ ۰ + فردی ته و پااخلاص بود یاد و نامش . 
ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع ) یش کی رد بو ۱ 
امام موسی کاظم(ع) از نوادگان گرامی پیامپر ۱ 1 ۱ ۱ 
اس تم ومد مرلو ۹ و و TE‏ روز 
جهان د, آن حضرت تا ۲۰ در محضر پدر د یپ ۲ هجری سى 
بزرگوارش امام جعفر صادق(غ) بوه و از دریای دانش‌و میت یت جر و ناسا فک ابا با میدن 
معرفت آن حضرت بهره‌های فراران برد, تجارز میب : میا 
وی ۲۵ ایران به نتیجه‌ای ترسیده بود به بهانه رهایی جاردا : 
ی و رهبری e‏ میت گرفت ودر این راه اد ی با ای او مکی شب 
e‏ ۹۳ ی کایل (ع) بردند. این تجاوز را انجام داد. این حمله‌علی‌رغم 
مصادف با ی کک و 1 0 4 برنامه ریزی دقیق, تجهیزات پیشرفته وتمرینهای زیادی . . 
تاه ۲ ۰ ۳ 
و نی عباس » بود و ایشان با 7E‏ که آمربکایی‌ها در مکانهای مشابه‌انجام داده بودند, په 
E O O a‏ علت وقوع ترفان شن در بیابانهای کزبری اطراف شهر 
خود شاهد به حکومت رسیدن پنج تن از حکام عباسی بود طبس در شمال ۵ ¥ ان شکشت خو رد و تعدادی از 
که همه آنان در طرد مخالفان و سرکوپ‌حق‌طلبان پیرو تیلم ی آمریی رب 9 
ا و 
(e 2‏ اشرت 2 اند رین e EE‏ اران و : 
E‏ خلق, رحمت و بخشندگی بی‌اندازه قرار بود آمریکایی‌ها پس از فرود در طبس, باچرخبال 
بهره داشت و درمیان خاص و عام به کرامت نفس: سخاوتمندی: به سوی تهران پرواز کنند, توفان شن, مقامات آمریکایی 
انفاق در آشکار و نهان و عفو خطاکاران معروف بو, ۰ راکه تمام پیش بینی‌های لازم را انجام داده وحتی ارضاع 
ق در ر نهان و عفر ن معروف بود, سپ Re‏ ۲ 
ضمن عرض تبریک ولادت این امام بزرگواز, سخنی وی دا نیز بررسي رده بودند په شدت متحیر ساخت ۰ 
زیبا و حکیمانه از آن حضرت برایتان نقل می کنیم: 
سالروز درگذشت | 
آیت الله میرزا محمد‌شاه آبادی آقای مهدی ر 
آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی فقیه ودانشمند ِ 7 
بزرگ مسلمان در سوم صفر ۱۳۶۳ هجری‌قمری و در ۷۷ | مادر و 9 
سالگی در تهران درگذشت. 9 
ار پس از طي مراحل مختلف علمی, به ترویج و تبیین ده 
معارف اسلامی پرداځت. 1 
آیت‌الله شاه‌آبادی در عرفان و فلسفه استاای برجسته 
بود و در همین زمینه در حوزه علمیه قم به تربیت و تعلیم 
شاگردان همت گماشث و افراد وارسته‌ای را تربیت کرد که 
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۱ داریم 


پخانة نر 
شماره۲۹۹۱-چهارشنبه ۵ تا ۱۲ اردیبهشت ز و اهر نا 
: و کارکنان مجله 











لی پس باده 


8 مچله بر وپ راان ا و شماره ۲۹۹۱ 




















دغدغه اعتیاد ح 
من نمی دانم که این خبر واقعیت دارد یا نه؟ ٤‏ 
درجامعه و در محافل شنیده می‌شود که قیمت تریاک 
" دربازار به شدت افزایش یافته اما قیمت هرویین کاهش 
۱ پیدا کرده و په همین دلیل عده‌ای که به اولی معتاد 


۱ _ بوده‌اند روی به دزمی آورده‌اند و. چچ 
اس گرچه گران شدن اولی به عنوان نتيجه طبیعی ` 
۱ مبارزه با اعتیاد می‌تواند خبر مسرت بخشی به حاب 


آید.اما طرح جایگزینی آن و شایعه ارزانی دومی.بسیار 
نگران کننده است. 

به هرحال مجدائه از فرماندهی محترم نیروی 
انتظامی درخواست می‌شود که در مصاحیه‌ای یا 
گفتگویی در رابطه با صحت و سقم چنین شایعاتی که 
رواج زیادی‌هم داشته و از نقطه نظر امنیتی هم نوعی 
وهن نیروهای پلیس در کشور را می‌توائد به همراه 
" داشته باشد. به روشنگری بپردازند. تا این دغدغه از 
خانواده‌ها رخت بربندد که موادمخدر براحتی در دسترس 
است و یا قیمت پایینی هم پیدا کرده و... 

تصور خود من این بوده است که با ساماندهی محله 
خاک سفید و برداشتن یک غده چرکین از اندام شهر, 
می‌بیستی شاهد حرکت شتابناکی په سوی حل: مسأل 
د کر راا تیاه جره PEN‏ 
حرکت به ښوی حل هستند ١‏ لذا چنین شایعات 
پررنگی می‌تواند نوعی تبلیغ منفی در استمرارحرکت 
خداپسندائه دستگافهای مسوول در مبارزه باعتیاد و 
"ریشه‌هاء آن باشد 
دشمن, حرکت ارا و EE‏ 
باشد, حال چه با پخش گستردهتر و آسانتر مواد مخدر و چه 
با پخش شایعه آن. 

آنچه که ناگفته پیداست اینکه اعتیاد نباید به 
صورت دغدغه خاواده‌ها آرامش را از زندگی آرام و 


مطمئن شهروندان پگیرد. 


تهران را بز زگتر نکنیم 
ته از نظر اقتصادی. نه به لحاظ زیست محیطی ونه 
از نظر امنیتی. گسترش و تمرکز بیشتر جمعیت شهر 
تهران درست نیست. 
آماچرا تهران هر روز بزرگتر و وسیعتر می شود 
داعتی ا آسایش و آرامش آدمی می‌شود؟ 





اینها واقعیت ندارد. 
یک روستایی به‌طور نطع چند برابر یک تهرانی 
آرامش دارد و به همین خاطر هم بی بیشتر عمر می کند. 


تنها علت و انگیزه مهاجرتها به شهرهای بزرگ و از 
جمله تهران, ثروت است» 

ثروت شما به دلایل مختلف در تهران بیشتر 
می‌شود. تهران رفته رفته می‌رود تا نیمی از ثروت 
ایران را بیلعد . تقریبا نیمی از اتومبیل‌های کشور در این 

شهر رفت و آمد می کنند و به همین دلیل هم نیمی از 


@ ۴ شماره ۲۹۹۱ 


ایارانه یا سوبسید دولت در زمینه پئزین به جیب این 


اما هرچه که هست مدتی است این شایعه به وفور .. 


شهرمی رود فرچا مشکل آب داشته باشد در این شهر به 


بهای ۰ میلیون تومان در فلان شهرستان داشته در 
" عرض سه‌سال اخیر ثروتش حداکثر ۲۰ درصد افزايش 
پیدا کرده اما این رقم برای یک تهرانی بالای پنجاه 
ذرصد بوده است. 

هنوز هر پیمار سختی را فقط باید به تهران آوردو 
هنوز هم امکان اشتغال (حال هرچه باشد) در این 
شهربیشتر از هر جای دیگری است و... حتی صنایعی 


که در پایتخت وجود دارند از حمایت بیشتری برخوردارند. به | 


عنوان مثال صنعت خودرو که تمرکز ان در این شهر 
الك از شمه آسیب‌هایی که صنایع دیگر را به نح 
کشانده مصون مانده است, درحالی که صنعت نساجی 
که غالبا در مازندران متمرکز است رو به ورشکستگی 
می‌رود و مجبور است مستقیما با بازار جهانی (به دلیل 
ازادی واردات منسوجات و پوشاک) رقابت کند که 
معلوم است ره بجایی نخواهد برد. 

تمام وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم گیری کشور دز 
این شهر وجود دارند و هنوز تهران یک قطب صنعتی 
محسوپ آمی گردد و انبوهی از کارخانجات و شرکتهای 
تولیدی در جوار آن بسر می‌برند وء.. 

این جاذپه‌های صرفا اقتصادی باعث شده است تا 
خطرات متعددی را که اقامت در این شهر آلوده و نیز 
افزایش بیش از پیش تمرکز جمعیتی این مادرشهر ببار 
می اورد به دست فراموشی بسپاریم. 

تأثیرات فرهنگی بز ر گنر شدن و شلوغتر شدن تهران 
آنقدر نگران کننده امبت که درباره توقف حجیم تزشدن 
آن نباید تردید کرد» 

آینده این شهر با این وضعیت جه خواهد شد؟ یک 
متروپل پالزده یا بيست میلیون نفری چه وضعیتی را 
برای کشنور رقم خواهد زد؟ آنهم جمعیت جوانی که اگر 
کار نداشته باشند و یا قادر به تأمین مسکن در این شهر 
گران نباشند و یا نتوانند به‌موقع ازدواج کنند. مشکلات 
متعددی را بهبار مي‌آورند. ۱ 

آیا کسی به این مشکلات و تنگناها انديشه دارد؟ 

همین الان که این یادداشت را می‌نوبسم یک روزنامه 
عصر در مقابلم قرار دارد. خیرهای همین یک روزنامه‌و 
در همین یک روز (۸۰/۱/۲۷) چنین است: 

* کارکنان هپکر در اهواز یکسال است که در 
مشکلات متعدد بسر می‌برند و بعد از عید امسال هم 
شرکت را تعطیل شده دیده و پلاتکلیف شدهاند... 

» اظهار تأسف امام جمعه عاج ی آباد از فقدان 
بیمارستان مجهز و مرگ یک خانم باردار. 

* دانش آموزان بشاگزدی در کپر درس می خوانند. 

* کشاورزان خرمشهری با مشکل روبرو فستند. 

* به دلبل خشک شدن هیرمند. وضعیت کشاورزان در 
سیستان و بلوچستان بحرانی است و مردم, بسیاری از دامهای 
خود را به جنوب استان خراسان کوج کاده و مهاجرت کرده‌اند. 

*سهم بخش کشاورزی در ترکیب تولید ناخالص ملی 
طی برنامه اول ۲۲ در صد و در برنامه دوم ۲۰ درصد بوده است!! 

و البته بد نیست ډو خبر جنبی دیگز را نیز در همین 
روزنامه بخوانیم: 

١ه‏ معاون سازمان مدیریت و پرنامه‌ربزی کشور 
اعلام کرد که چهل درصد جمعیت کشور فقیر هستند. 

۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک پلاتکلیف_در 
رایانه بانک مرکزی ثبت شده است و... 


هر طریقی سعی می‌شود تا مشکل آب و برق به وجود . ۰ 
د یاید. تعدد و تئوع" شغل در شهر وجود دارد و " 

و سوداوری بیشتری به | 
هبزاه می‌آورد. مثلا یک شهرستانی که خانه‌ای به | 
1 که دیگر کهنه شده است و خودشان هم در علاجش وا ۳ 
| .مانده‌اند و در این‌باره مساعدت فکری و قانونی بايد 











فراریان. نوم 
بنده می خواهم درد خانواده‌هایی را به عرض برسانم | 


انجام گیرد تا این معضل خانوادگی حل شود. ۱ 
من این گرفتاری را «فراریان معصوم» نام می‌نهم؛ . 
جرا که سالهای طولانی است که نوجوانان و جوانان 
خانواده خود را رها کرده و از درس و دانش هم گريخته: 
به شهرهای بزرگ. بخصوص به تهران بزرگ فرار 
می کنند که این مسأله حالا دز روستاها و نخش‌های 
ایران ژمین فراوان به چشم می خورد. 
وقتی نوجوان و جران محضل تحصیل و خانواده خود 
را ترک می کند. بايد عللی داشته باشد. در درجه اول 
باید از همکاران فرهنگی‌ام که احترام بخصوصی برایشان قاثل 
هستم. گله‌مند باشم. چه بر سطح راهنمایی و با دییرستان. چرا 
که بعضی از همکاران محترم, نوجوانان و جوانان را سر 
صف یا تری کلاس درس مورد «زخم‌زبان » قرار داده و 


" می‌دهند. در صورتی که طرف مقابل ر شتی ات که 


برای خودش ارج و حرمت و مقامی قائل است. 

رقتی درمیان همکلاسان خود را شکست خورده 
می‌بیند و از طرفی والدین اتان هم به نیازش توجهی 
ندارند و حتی حاضر نیستند حرفهای چگ ر گوشه‌اشان را 
بشنوند, بهترین راه را نوجوان یا جوان «فرار» از درس و 
خانواده می‌داند, در صورتی که اگر به این نوجوانان و 
جوانان بها داده شود چنین راهی را انتخاب نکرده و نمی کنند. 

اکثر این نرجوانان و جوانان در تهران بزرگ مشغول 
به کار می‌شوند. چون این فرار سابقه دیرینه دارد, کارفرمایان 
فرصت طلب نیز آگاه هستند که فقط با گرفتن شتاسنامه 
به او کار داذه و نسبت به حقوقشان هم مانده په وجدان 
کارفرما که چه مبلفی را برایشان دونظرگرفته شود. 

فرد مورد نظر حق ابراز عقیده نداشته و ندارد چون 
از همه کش بریده و نه راه پس دارد ونه راه پیش نایارا 
باید حقوق تعبین شده از طظرف کارفرما را قبول کند: 

متأسفانه در این رهگتر بعضی مواقع توجوانان در 
جاهایی مشغول به کار می‌شوند که در میان کارگران. 
افراد خلافکار مشاهده می‌گردد. حال باید دید توجوان 
فراری چقدر در برابر این عمل ناخوابته مقاومت وتوان 
مقابله را داشته و دارد. 

وقتی مدارس از سطح راهنمایی تا دبیرستان موقع 
بردن دانش آموزان به گردش علمی و یا اردوی تفریجی 
از والدین دانش آموژ باید رضایت‌نامه کتبی. داشته باشند 
چگونه است که همین نوجوان با آرائه شناسنامه مشغول 
به کار هی گرددو نیازی یه رضایت‌نامه والدین نمی‌باشد؟ 

ایا این امر سوءاستفاده از نوجوان ثیست؟ ایا قائون 
نباید این نوجوانان بی‌پناه را مورد حمایت خود قرار دهد؟ 

هرچند باید انصاف را رعایت نمود و ابراز کرد که 
همه کارفرمایان این گونه نیستند, همچنان که وجوانانی 
هم هستند که با کار کردن به امرارمعاش خانواده کمک 
می کنند و هم درس, می خوانند. ولی باید خطرات این 
فرازیان اخواسته را بررسی وبرای جلوگیزی از آن 
چاره‌اندیشی کزد. 

وقتی نوجوانان بدون رضایت والدین در اماکن 
عمومی مشغول به کار می‌شوند, اقلا قانون باید از انها 
و حقوق انها دفاع نماید. در غیں این صورت این 





نوجوانان مورد تم قرار گرفته و خرد به خود فردی 


بی تفاوت در جامعه رشد می‌کنند و فردی که مغایر " 


آرجدان و عاطفه رشد کید باید به حالش گریست: 

| برای صدق عرایضم اگر خبرنگاران مجله سری په 

رستورانها, متلهء هتلها و ساندویچی‌ها: پتیزا فروشیها: 

کافه‌ها و... بزنند, واقعیت امر برایشان روشن می گردد, 
برای جلوگیری از این امر مهم. قالون جمهرري 

اسلامی ایران باید مدافع حقوق این گرنه وجوانان در 


جامعه باشد و براي جلوگیری از فرارشان اقدامی عاچل . 


به عمل آررد و یا لااقل مواظب این وجوانان و جوانان 
در محل کارشان باشند. 
پرویز شافعی کوهسنانی ۰ رضوانشهر 
(دبیر بازنشسته) 
تاوان دک گناه 

هنگامی که تنها ۱۴ بهار از عمرم بیشتر نگذشته بود 
و یک جوان ساده و خام ودم با چند نفر آشنا شدم که 
آنها با وسرسه‌های دروغین خود مرا برای اهداف شوم 
خود طعمه انتخاب کردند: آنها در یکی از روزهای 
زمستان سال ۶۶ مرا په چهت دریافت پول با خود 
به‌يکي از روستاهای تابعه بوکان په نام .., پردند. اما 
متأسفانه برخلاف میل باطنی خویش ما مرتکب یک 
قتل شدیم, بعد از چندی دستگیر و روانه زندان شدیم. 
در زندان بود که من په خود آمدم که چگونه در دام 
افتاده‌ام ز مرتکب چه اشتباه بزرگی شده‌ام. در 
جلسات دادگاه به دلیل اینکه من از همه آنها چرائتر و 
ناآشناتر به قرانین بودم تمام گناه ناکرده را په گردن من 
نهادند که در نتیجه من به قصاص نفس و آنها به ابد و 
۸سال محکوم شدند, من از همان ابتدای ورودم به 
زندان راه دیگری را در پیش رفتم و سعی کردم که به 
درگاه خدا پناه ببرم تا شاید کمی قلب ناآرامم آرام 
بگیرد و مورد رخم و الطاف خداوندی قرار پگیرم, در 
کلاسهای درس زندان شرکت کردم و به شکر خدا 
ترانستم تا مقطع سوم راهنمایی درس بخوانم, همواره 
سعی کردم که با انجام کارهای نیک ز خداپسندانه 
درصدد چبران گذشته خود بر آیم. ۱۴ سال است که سعی 
می کنم که با اشک ندامت این لکه ندگ را از دامن خود 
پاک نمایم ۰۱۴ سیال است در رنج و عذاب بسر می پرم ؛ 
هر شب وروز به انتظار اچرای حکم قصاص فقنوس‌وار 
می‌سوزمو می‌میرم و برای مرگ دیگر جان دوباره 
می گیرم .خانواد‌ام په‌خاطر من آواره شهر دیگری 
شدند, مادرپیرم برای نجات من به هر دری زد و شب 
و روز اشک مي‌ریزد و اله مي کند, همچو بعقرپ در 
فراق پوسف خود کور و نابینا شده, من مي‌دانم گناه 
کردم رخطاکارم, اما جوان پودم و نادان, اي کاش در آن 
راقعه من مي‌مردم ز به چنین روزي دچار نمی‌شدم. 
خرشپختانه شاکیان پررنده مردان پاخدا و باگذشتی 
هستند. مرا مورد مهر و محبت خود قرار دادئد و چون 
فرزند تاخلف خود از خطایم درگذشتند. زندگی دوباره‌ای 
را په من پخشیدند. در دادگاه حاضر شدند راعلام 
نمردند که درقبال دریافت هفت میلیرن ترمان رضایت 
خواهند داد. ولی متأسفانه خائوادام که درشرایط سخت 
مالی بسر می‌برند فادر به پرداخت آن مپلغ یستند . 
دریغا که فقر مالی دردی است بی‌درمان .از این‌رو به 
شما روی آوردهام که با چاپ نامه این‌حتیر و کمک 
همرطنان خیر و فداکار موجپات آزادی‌یک جران متنبه 

و بی کس را فراهم کرده باشید, 
سیدمحمد ۲ ص 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت خوانندگان خوپ, 


* آقای عباس توکلی شیهمپرزادی 
مطالب ارسالی به مسورل صفحات «دستپخت 


|عدسی » و «قلمرو داستان» داده شد تا با درنظر گرفتن 


نکات داستانی در صررت مقبولیت نسبت به چاپ آنها 
اقدام شود لطفا سعی کنید مطالپ خود را با قید صفحات 
مورد نظرتان برای مسورل همان صفحات ارسال فرماپید 
تا زودتر مرفق به اخذ جواب شوید.ضمنا رعایت این 
نکته ظریفب پاعث می شود تا از تراکم‌لامه‌ها در یک 
تسمت کاسته شود, 

8 آقای محسد صادق سلیمی 

نقد هنری جناپعالی درباره سریال «په او بگویید 
درستت دارم» و همچنین کارت پستال بسیار زیپای‌شما 
واصل شد «خودمان را گول نزنیم» نقد ورزشی شما در 
فرصت آینده چاپ می‌شود, پا تشکر از لطفتان منتظر 
آثار پعدي هستم, 

* آقای رضا مر قراچولو 

از اریال زند گینامه شهید حمید فتحی که په خواسته 
ما تهیه کرده‌اید, متشکريم و در ارلین فرصت‌ممکن 
نسبت به چاپ آن اقدام می کلیم, 

* خانم آنا 

داستان ار را بر باد) به مسوول صفحه 
قلمرر داستان داده ثبد ا در مرت رعایت نکات 
داستانی نسیت به چاپ آن اقدام شود, ضمنا در شمازه‌های 
قبل داستانی از سرکاز په نام «خنده‌های تلخ » چاپ 
گردیده برد آپا پهثر ئیست شما که مشتری پروپاترص 
صفحات نی قلمرو اسان فییتید سستقیماپاصسرول آن 
مکانبه کنید؟ از اظهار لطفتان نسبت به مجله متشکرم. 

*خانم سوسن نقوابی 

از اظهار لطفتان نسبت به همکاران و مطالب مجله. 
همچنین کارت پستال ارسالی متشکرم. ضمنا نامه 
دیگر شما به مسول بخش غنری مجله سپرده شد. 

* آقای فباض عنانی شیشوان 

در این مورد خاص, قاضی پرونده اختیار نام دارد. 
هیچ کس نمی تواند دخالتی در حکم و يا اجراي حکم 
بنماید. انشاءالله به‌زودی خداوند دستمایه استخلاص 
شما را فراهم می‌نداید, همیشبه رحم, حکست و شفلت 
خداولدی را مدنظر داشته باشید و بدانید که پروردگار 
هیچ وقت پنده‌هایش را فرآمرش نمی کند. 

* آقای علی زارع 

هبانظرر که فر قاری لقع م اتمه 
فرموداند. صفحه آسیاب به نوبت کماکان چون گذشته 
چاپ مي‌شود و خود آقای مدنی جرابگر هستند و برای 
ایشان هیچ گونه اتفافي رخ نداده, دلراپس نباشید, 

۰ آقای روشن دلدار دوست 

پنده هم متقابلا سالی خوش را پرای شما و خانواده 
گرامی شما آرزو می‌کنم. رضایت خاطر شما خوانندگان 

بهترین دسناورد و جوابگوی زحمات کارکنان 


۹ 


این مجله است , پاپدار باشید, 
* خواهران ليلا و نیلوفر فنحي و برادر 
بنيامین صدری از لوشان 
عزیزان من نقاشي‌های قشنگ شما پدستم رسید که 
به مسورل صفحه نقاشی بچه‌ها برای چاپ در مجله باده 
شد. منبعد سعي کنهد نفاشی‌هاي, غود را مستفیما 
اه آدرس دم نیم ای بچ ها ارسال نمایید, 


۳ 


aE ده‎ 


۱ تبریک عرض نمرده. سلامتی و موفقیت برایتان | ۳۹ 
آرزو می‌کنهم : 


این فرصتها استفاده گرده است, موفق باشهد, 

* آقای تکتم رستگار مراغه‌چی 

بنده در رابطه با عملکرد قوه قضایبه و حسب مورد 
شما با رعایت موازین قانوني و عرف و شرع به طور 
خلاصه چراپ نامه شما و نظر خود را در مجله شماره 
۷ اعلام کردم که گویا فائع کننده نبوده است. 
علی ایحال این نظر بنده در این رابطه است. از لطف شما 


را با ماقطع نکنید. از اظهار طفتانمتشکرم. 

* غلامرضا مخناری اصفیهان  -..‏ 

* حسن سلطان آبادی - مشود مقدس 

نامه شمارا په سول صفعات اتان تحویل هادم . 
پاسخ را از ایشان بخواهید: 

* مجید کاظمی * گناباه ر 

مطلب شما دز مورد عاشررا به دلیل گذشت فرصت 
امکان چاپ ندارد, منتظر مطالب دیگری از شماهستیم. 

*.باسر شاکری - فیروز آیاد 

نخستین شماره اطلاعات هفتگی در فروردین ۱۳۲۰ 
منتشر شد ضهنا برای اخذ مجوز انتشار نشریه به اداره 
ارشاد شهر و پا مرکز استان مراجعه کنید. 

* روح الله مرادي * آمل 

از لطف شما متشکرم, اگر اشعارتان را برای مسورل 
صفحه شعر ارسال کنید؛ بهتر به ننیجه می رسید, 

* حبیبه ”ر * کرمان 

مطلب شما در آینده نزدیک در جنگ هنر چاپ 
می شود. 

* علیر ضا داوری « اصفیهان 

علت تأخیر در ارسال پاسخ به عزیزان خواننده. 
چیزی لیست جز کثرت نامه‌های رسید, اگر هم در این 
زمینه قصوری داشته‌ام پرزش می‌خواهم, برخلاف نظر 
شما. افتخار بنده این است که بتوانم درددل دردمند 
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محمد سروش 
۵ شمارش معکو س برای 
انتخانات آغاز شد 


درحالی که شمارش معکوس برای. انتخابات 
ریاست جمهوری از مدتی پیش آغاز شده: اما فضای 
عمومی این انتخابات هنوز به آن درجه از شفافیت 
نرسیده که نقطه پایانی بر بلاتکلیفی و 
ابهام جناخها وافراد باشد. ظاهر 
تحولات نشان می دهد که با نزدیک 
شدن به ایام ثبت نام و سپس دوره | 
مبارزات انتخاباتی پر شفافیت و وضوح 
فضانی رقابت متناسب با افزایش تلاطم 
و اضطراپ افزوده شود. گروهی 
برانند که سکوت هدفمند و معنی‌دار | 
سیدمحمدخاتمی در اعلام نامزدی بر 
یهام این شرایط بیش از سایر عوامل 
تأثیر گذار پوده انیت اقای خاتمی که 
در چند ماه اخیر موضوع امدن و 
نیامدن خود در عرصه انتخابات را 
بازبانی دیپلمانیک بیان کرده. هدوز از 
اعلام تصمیم قطعی خود اجتناب | 
می کند و گویی بنا دارد تا روزدوازدهم 
که آغاز ثبت‌نام نامزدها و یا حتی روز 
۷ اردیبهشت که پایان ثبت‌نام است. تأمل نماید. 
برای سکوت و عدم بیان صریع آقای خاتمی, در 
موردتامزدی‌اش فرجند مهمترین دلیل می تواند تأمل 
و تعمق‌ایشان در اوضاع و شرایط از سویی و بررسی 
یطاخ وتیعات ,حضور ادر انتخابازت نز سپس 
مسقد ریاست جمهوری باشد. اما بخشی از طیف 
منتقد ایشان این مسأله را در چارچوب یک 
«استراتی انتخاباتی » اززیابی می کنند. 

«برخی صاحب نظران سیاسی معتقدند پروژه 
تردید خاتمی کاملا هدفدار و برنامه‌ریزی شده است» 
استراتژیست‌های جبهه دوم خرداد با تدوین پروژه تردید 
خاتمی با یک تیر چند هدف را نشان گرفته‌اند: اول 
آنکه با اعلام تردید خاتمی جناح رقیب‌را در یک 
سردرگمی آشکار قرار دهند. چه اینکه‌برنامه جناح 


@ 2 شماره ۲۹۹۱ 


منتقد بر اساس برنامه جناح رقیب تدوین‌می‌شود و 
درحالی که جناح رقیب یعنی جبهه دوم خردادتنها به 
نامزدی خاتمی می‌انديشد, اعلام می‌شود که‌خاتمی 
برای حضور در انتخابات مردد است . در نتیجه جناح 
منتقد از تدوین هرگونه برنامه‌ای برای اعلام نامزد 
خود یا مقابله با برنامه انتخاباتی جناح منتقد بازخواهد 
ماند. دوم انکه پروژه تردید خاتمی ان دسته 
ازعناصر جبهه دوم خرداد را که پتانسیل قدرت 
نهایی ورقابت با خاتمی را دارند. مشخص ساخته و 
این جبهه نیروهای مزاحم احتمالی در درون خود را 
باز خواهد شناخت و سوم آنکه به مدد تبلیغات بر 
روی تردید خاتمی. مردم را نسبت به حضور وی در 
انتخابات بیش از پیش مشتاق خواهند کرد.» 
رباص ام . جبهه دوم خرداد 
از این استرا اتوی بهره‌های فراوان برده است . اما آنچه 
در واقعیت قابل فهم است. اینکه از دیدگاه آقای 
خانمی وجود تردید بسیاز بیشتر از آنچه در قالب یک 
استراتژی قابل طرح باشد. به عنوان یک واقعیت 


بیرونی مطرح است. تردید نسبت به اینکه آیا رئیس 
جمهور منتخب هرچند با پشتوانه محکم آرای 
عبومی می‌تواند موج فزاینده مطالبات مردم و جامعه 
را تا حد قابل قبول پاسخگو باشد يانه و اینکه آیایلس 
ناشی‌از عدم تحقق مطالبات .ضایعات جبران‌ناپذیری 

بر امیدو اطمیتان مردم از اینده وارد نخواهد کرد؟ به 
هرحال‌شواهد و قرائن قوی حکایت از قطعی شدن 
نامزدی آقای خاتمی دارد و موج جدید درخواستها از 
سوی احزاب و گروههای نزدیک یه ایشان از چبهه 
دوم‌خرداد این احتمال را با قوت مطرح می کند که 
گویی آقای خاتمی در مورد حضور در صحته رتابتها 
به جمع‌بندی و تصمیم نهایی رسیده و در موقع 
مقتضی ان را اعلام خواهد کرد؛ اعلامی که ممکن 
است همراه باتحلیل جامعی از اوضاع کشور و مسیر 














رد دنا تمام نخواهد شد! 


۳3 


سنه 


آینده و موانع پیش روی اصلاحات باشد. 

حزب کارگزاران سازندگی از جمله احزابی 
است که به دلیل مرقعیت سیاسی و افتصادی خاص 
ان برخی منتظر اعلام موضعش بودند « 

این حزب در هفته گذشته با صذور بیانیه‌ ای رسما 
هشتمین دوره ریاست جمهوری حضور حجت‌الاسلام 
والمسلمین جناب. آقای سیدمجمدخاتمی 
عرصه رقابت سیاسی انتخاباتی ۱۸ خرداد۸۰ مغتنم 


را در 


شمرده, ضمن دعوت و حمایت کامل از ایشان‌جناب 
آقای سید محمد خاتمی را به عنوان چهره اصلح‌و 
منأسب ترین گزینه به محضر ملت. ریقف ایران 
معرفی می نماید.» علاوه بر این بیائیه دبیرکل 
مجدد «اصلحیت» اقای, خاتمی عملکرد چهارساله 
ایشان را «کارنامه نسبتا خوب» توصیف کرد. 

در این ال یکی از محوری‌ترین و نزدیک ترین 
تشکل سیاسی به رئيس جمهور یعنی مجمح 
روحانبون مبارز در نشستی 
شورای مرکزی ان نیز هست. 
موضوع را مورد بررسی قرار 
داد. 

از تتیجه این جلسه که در 
جماران برگزار شد, هنوز بیائیه 
ر سمی منتشر نسشده است: اما 
حجت الاسلام منتجحب نبا که 
م ی کند. دز مورد آن گفته‌اشت: 
((در این جلسته که با حضرر 
| کرونی رئیس مجلسو دبیرکل 
| مجمع. موسوی خویتی‌ها و 
ستایر اعضای مجمع تشتکیل شد 
آقای خاتمی بخشی از مشکلات 
فراروی درلت را مطرح نمود. 
اعضای مجمع نیز با اذعان به وجود مشکلاتی برای 
دولت و شخص رئيس جمهور. نکات مهمی را 
پیرامون ضرورت حضور خاتمی در عرصه انتخابات 
بیان کردند.» به گفته منتجب نیا «اعضای مجمع 
روحانیون مبارز به اتفاقآرا خواهان اعلام امزدی 
آقای خاتمی برای دور دوم‌ریاست جمهوری شدند 
ننمودند. اما آمیدواریم در آننده‌نزدیک پا اعلام 
تصمیم قطعی آقای خاتمی نگرانیهای‌مردم مرتفع شود.» 

قایل ذکر است مجمع. روحالیون‌بارة چثذ ماه 
پیش نیز طی یک نبیانیه رسمی از اقای خاتمی برای 
خضور در ضحنه دعوت و اعلام حمایت کامل کرد. 
در انتخابات خرداد ۷۶ نیز نخستین تشکل سیاشی که 
از امزدی سیْدمخمد خاتمی حمایت نمود. این تشکل 
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سر 


روحانی بود 


اسلامی آمده است: «به کمان ما استراتژی جبهه دوم 


۽ خرداد واضلاح‌طلبان با استراتژی کنش فعال و 


پاي متا کچ اید ب ری تبدیل گزدن نابات 
هشتاد به رفراندوم۸۰ سمت گیری کند.» درحالی که 


فصل دعوت از دفتر انتخابات مرت ورق می خورد و 


اجزای جبهه بزرگ دوم خرداد پیاپی با صدور بیائیه 
خواستار اعلام نامزدی سیدمحمد خاتمی در انتخابات 
می‌شوند. اسدالله‌بادامچییان عضو برجسته جمعیت 
میتلفه اسلامی براین باور است که: «اگر خاتمی 
وائ نیاورد, دنیا تمام‌نمی‌شود!» او می گوید: «بنده 
نمی‌دانم نیت کسانی که‌یحث آهدن و نیامدن خاتمی 
رامطرح کردند.چه بود؛ ولی دزحال حاضر این مسأله 
در ذهن مردم تبدیل به‌یک بازی سیاسی شده است!» 
به نظر بادامچیان مردم‌از منازعات خسته شده‌اند و 
ممکن است در صحنه‌حضور نيابند؛ زیرا (یک گروه 
هر کسی را که می‌خواهدبياید. تخریب کرده و فقط 
می‌خواهد رزوی یک شخص‌متمرکز باشد که گاهی 
کار به تملق می رسد و ټخٹ آمدن یا نیامدن خاتمی را 
مطرح می کنند که بخث بذی‌است!» 

جالب توجه این است که اندکی بیش از یک ماه 
مانده به انتخابات هتوز جناح راست از معرفی نامرد 
جدی و مطرحی برای حضور در صحته اجتناب 
می کند و این موضوع را به موقعیت مناسبی مو کول 
کزده است . 

عسکراولادی عضو برجسته جناح منتقد دولت و 


دییرکل جمعیت مزتلفه چندی پیش گفته بود که 


انتلاف پیروان خط امام و رهبوی که نام دیگر 
جبهه منتقدان دولت است: در انتخابات حتما با معرفی 
امزد حضور خواهد داشت : 

این درحالی است که هر چند رسما اعلامی 
صورت نگرفته: اما درمیان کسانی که برای حضرر 
در رقابتها آمادگی اپراز می کنند. افرادی که ازنظر 
فکری و سیاسی به طیف راست متمایل‌اند. دیده 
می شوند و این احتمال وجود دارد که در صورت عدم 
مفرقی نامزد مستقل توسط طیف غنتقدان این جتاح 
از یکی از نامزدهای مذکوز اعلام حمایت نماید. 

در این ميان و خاتقی ذبیر کل 
جبیمه مشارکت در یادداشتی بیشنهاد کرد جناح 
زاسث مصبناح بزدی زا #عنا نامرد اصلح ععرفی 
نماید. در این یادداشت تا آمده‌انست: «شاید هیچ کس به 
اندازه ایشان در طول سالیان گذشته ۳ برابر مواضع 
جبهه دوم خرداد و شخصیت‌های آ ن ابراز موضع 
نکزده باشد..: کمتر فردی در ایران وجود دارد که با 
ایشنان ان داشت باشد... ایشان در طول چند 
تال گذشته اصلی‌ترین محورنظریه‌پردازی این 
یم عنصر منتقد وطردکننده نظرات و 
رفتار جیهة دوم خرداد بوده‌اند..: و بالاخره ایشان در 


سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز که هفته | 
پیش یکی از اعضای: موزثر مرکزیت آن اعتمال ۳ 
درخواست «رفراندوم قضایی» از سوی نمایندگان ۰ 
مجلس را مطرح کرد. طی یک بيانیه به تحلیل | 
اوضاغ وشرایط کشور پرداخت و از خاتمی خواست 
تنها به‌انتخابات بیندیشد. در بیانیه مجاهدین انقلاب | ` 


























تهادهای مهمی چون مجلس خیرگان رهبری و 


شورای انقلاب فرهنگی عضویت داشته...بنابراین 
می‌توان برای ایشان تبحر لازم در اداره امور کشور 
قاثل بود. براین اساس مطلع ترین چهره برای حضور 
در این عرصه از دیدگاه جتاح رات پایدایت‌الله 
مصباح باشد.» 

فضای عمومی تحولات کشور در هفته گذشته 
تحرک تازه‌ای نیز از سوی مجلس بود: 

۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 
نامه‌ای خطاب به سیدمحمد خاتمی از وی خواستند 
که در «اعلام نامزدی مجدد تردیدی به خود راه 
ندهد»: 

در نامه نمایند گان مجلس به رئیس جمهور ضمن 
آشازه به این جمله ایشان در مجلس که: 

«تا روزی که مردم بخواهند و تا وقتی‌که می‌توانم 
گامی په جلو بردارم در خدمت مردم هستم 4 آمده 
است: 

«در مورد «خواست مردم» برای حضور مجدد شما 
ما به عنوان نمایند گان ملت به لحاظ ارتباط کسترده 
و مستمر با موکلان خود در سراسرکشور و آگاهی از 
خواسته‌ها و مطالبات آنان اطمینان داریم که خواست 
اکثریت قاطع ملت حضور مجدد شمادر این عرصه و 
ادامه راهی است که در ابتدای آن قرار گرفته‌ايم . از 
طرفی این مسوولیت را نیز از جانب مردم‌بر دوش 
خود خس می کنیم که از شما مصرانه بخواهیم به 
عهدی که :با آنها بسته‌اید؛وفادار بمانید.)) 

این بیانیه که درواقع باید آن را ترجمان احساس 
عمومی جامعه‌دانست. می‌تواند کامل کننده سلسله 
علل و عواملی‌باشد که شرایط ذهنی برای اعلام 
نامزدی توسط آقای‌خاتمی را فراهم می‌آورند. 
نزدیک شدن به زمان‌ثبت‌نام نامزدها امیدبخش این 
است که هم تردید خاتمی‌به تصمیم جدی تبدیل شود 
و هم سکوت معنی‌دار منتقدان دولت به پایان برسد و 
این طیف فکری و سیاسی برای حضور در انتخابات 
در چارچوب قواعد بازی. گزینه مورد تأیید خود را 
معرفی نماید» 

پذیرش میزان و معیار رأی مردم توسط همه 
جناحها و احزاب نخستین و مهمترین گام در نهادینه 
شدن دمکراسی در کشور است. معرفی نامزد توسط 
جناح راست و حضور قوی و با پرنامه آن در عرضه 
رقابت این فایده مهم ومو‌ثر را دارد که می تواند وزن 
و پایگاه اجتماعی هرجناح و تفکری را در جامعه نشان 
دهد و گواهی باشد براینکه مردم و افکار عمومی چه 
روش منش و بینشی‌را برای اذاره کشور و تمشیت 
امور گزینش می کنند. 

شرایط سکوتی که 


روزهای پیش از موعد ثبت 


نام وتبلیغات دارد. البته مانع از اعلام حضور تعدادی 
از افراد با گرایشهای مختلف برای حضور در صحنه 


انتخابات نشده است. موضوعی که به‌طور مستقل 


1 7 قابل بحث و بررسی در اینده می‌باشد. 
مجدد شمادر .۰ # 
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٥‏ ډستگاه قضایی پاسخ می دهد 


به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه در مورد 
اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده دسیتگیری نیروهای | 
ھی مکی ری کل کیره ر 
نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس, به تامه ۱۵۰ تن از - 


نمایندگان پاسخ داد 
در این نامه حجت‌الاسلام علیزاده به جایگاه رفیع . 
نمایندگی مجلس اشاره کرد که نباید «توسط برخی 
افراد عصبانی خدشه‌دار شود و قانونگذاران در افکار 
عمومی متهم به قانونگذاری و توقع جایگاهی 
فراقانونی گردند»: 
ضمن آنکه مفصلا استنادات قانونی‌برای 
اقدامات دادگستری,و دادگاه انقلاب را در پرونده 
معروف به «براندازی» ذکر کرده است. علاوه بر 
رئیس کل دادگستری تهران. دادگاه انقلاب نیز طی 
بیانیه‌ای به‌تشریح اقدامات خود و برخی اعترافات 
متهمان پرداخت . 





دادگاه انقلاب در اطلاعیه خود اعلام کرده که: 
«براساس تحقیقات: سناد و اعترافات متهمان دستگیر 
شده, هدف آنها پرآندازی حکومت از راه نفوذ و 
تأثیرگذاری: ایجاد شکاف و اختلاف بین قوأی کشور 
و تعرض یه جایگاه رفیع رهبری ,بوده است.» ۹ 

در کنار این دو تامه و بیائیه. رسای دادگستری 
تهران و دادگاه‌انقلاب با حضور در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به‌ارائه گزارش اقدامات خود دست 
زدند و اعضای این‌مجمع را در جریان جزئیات ماچرا 
قرار دادند.- 

توصیه‌مجمع. تشخیص, مصلحث البته در اين 
زمینه دعوت به رعایت. «حق و مصلحت» در 
رسیدگی فضایی بوده است. با جدی تر شدن مرضوع 
انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد موضوع 
این پرونده اولویت اول خبری خود را تا حدی از 
دست بدهد. 


شماره ۲۹۹۱ 
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ابران و جهان 
رئیس جمهور سید پزرگ کرخه را افتتاح کرد. 
* وربخش: تعطیلی راحدهای تولیدی طبيعی است و 


* توافق نامه امنیتی ميان ایران و عربستان امضا شد, 
و و ا ار اقتصاد را شکوفا کنند. 


حمایت از مصرف کنندگان طفره می‌رود: 
٭حقوق کارگران و کارمندان تا سقف ۱۰۴ هزار تومان‌از 
مالیات معاف می‌شرد, 

* رئیس قوه فضاییه: مردم از اطاله دادرسي رنج 
می برند: 

+ دادگاه همرفیلی ها خردادماه برگزار می شود 

*دانش آموزان ایرانی کمبود کلسیم و ویتامین 0دارند. 
* پاهثر به دادگاه احضار شد. 












۱۳ ار‎ eer 
*اسرائیل په و در لبنان حمله کرد.‎ 
میلرسرویج در برگسلاوی محاکمه می‌شرد,‎ * 









* ساختار سازمان کنفرانس اسلامی تغییر می کند, 
* آمریکا خواستار پازگشیت فوری فواپیمای جاسوسی 
خود از چین شد. 

*اسرائیل از غزه عقب نشیلی کرد, 

* هند در مرز جامو با پاکستان حصار می کشد, 

* آمار شهدای انتفاضه به ۴۸۱ تن رسید, 

* کره شمالی خررج نظامیان آمریکا از کره جنوبی 
راشرط اتحاد شبه‌جزیره کره عنوان کرد 

زار آوازه ازیتر» در فطر انار مهن فرازدارند: 
* کمپسیون حقوق بشر سازمان ملل کشتارهای 
دسته چمعی توسط طالبان را بحکوم کرد. 

* کودتای بروندی سرکوپ شد: 

۰ جسد در یک گور دسته‌جمعی در بوسنی کشف 
شد, 

*اجریت: تسلیم خواسته های زلدانیان سیاسی می‌شوم, 
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یکی از دستاوردهای حکومت خاتمی در ابعاد 
خارجی. بهبود رابطه با همسایه‌ها, کسب مقبولیت 


جهانی و اتخاذ سپاست منطقی در قبال جهانیان است . 


که همین امر کمک پسیاری به جهانی شدن اپران در 
ابعاد مختلف کرده است. 

ایران که سالها کشوري حامی تروریسم و ناقض 
حفوق بشر تلقی می شد و از وجهه مطلوبی در مجامع 
بین الملای برخوردار نبود, در این مدت به یک کشور 
قابل قپول با سپاستی دوستانه تبدیل شده است , اران 
که همراره متهم به دخالت در امور داخلی دیگر 
کشورها بوډ و روابطش با کشورهای همسایه پا 
مشکلاتی مراچه بود. سیاست خود را تغییر داد و په 
یک دوست رحامی تبدیل شد, سیاست خارجی که 
تهاجمی و خشن بود و پیام آن ساقط کردن. شاهان. 
امپران و حکام مسلمان و عرپ بود. جای خود را په 
همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از دست زدن به 
اقدامات تشنج آمیز داد. در همین راستا رفت و آمد 
مقامات رمسورلان کشورها به ایران و پالعکس 
افزايش یافت وتهران به يكي از كانونهاي تبادل نظر 
تبدیل شد. پازدرده شدن آثار منفی که جنگ بر 
روابظ ایران وکشورهای همسایه پرچای گذارده بود 





و نزدیکی تدریجی این کشررها به هم, زمینه 
مساعدی برای توسعه ررابط اپجاد شده و درستیها 
احیا گردید. 

ایران که روزگاری تأمین کننده امنیت و صلح 
برای این کشورها ود. و مهمترین کشور منطقه په 
شمار مي‌رفت. به تدریج جایگاه واقعی خود را در این 
سالها به دست اورده است. 

تشکیل اجلاس سران کشورهای عضو سازمان 
کنفرانس اسلامی و نقشی که ایران برعهده گرفت. 
نشان از تغییراتی داشت که در دیدگاهها به‌وجود 
آمده پود.پذیرش ایران په عنوان یک دوست. نشان 
از تغییر و تحولاتی دارد که در سیاست خارجی تهران 
به وجودآمده است. روشی که پیش گرفته شد از 
این امرحکایت مي کند که در ایران به منافع و اقتدار 
ملي؛ توچه شده و با پرهیز از سیاستها و شعارهای 
تشنح آمیز. گامهایی در جهت نرسعه روابط با 
همسایگان و جهانیان پرداشته شد: ایخ 

سخنان خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل و 
اعلام سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفت‌وگوی تمدنها 


نگاهی به توافق‌نامه امنیتی ایران و عربستان . 


e 













زد 


چرخش آشکار در سیاستها را نشان ا از 


آن نیز عملا اين چرخش مشاهده گردید که از 
دستاوردهای آن. تغییراتی است که در دیدگاه 
جهانیان نسبت به ایران پدید آمده است: 

ایران در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته که 
در شمال و جنوپ آن در کانون عمده نفت و گاز وجود 
دارد. که از اهمیت بیزایی برای جهان .صنعتی 
برخوردار اببت , منطقه استراتژیک خلیج فارس ا 
اهمیت آن برهیچ کس پوشهده نپست ر حوزه خزر که 

پس ازفروپاشی امپراتوری شوروی ر تشکیل 

جمهوریهای مسنقل .توانسته په تدریج اهمیت خودرا ہے 
به دست آورد. این ډو منطقه که در شمال و چنوپ 
ایران راقع شدهاند. زمانی می توانند مفید بوده و بازده 
لازم باشته باشند. که .په ډور از تشن باشند و در 
آرامش نفت وگاز خود را صادر کنند, اپران می تواند 
نقشی حیاتی دراین رابطه ایفا کند, 

در زمانی که ابرقدرت شرروی در شمال ایران 
همچرن خرسی په خواب رفته. هرازچندگاهی با 
تکانهایی که په خود میداد مشکلاتی را به و جود 
مي‌آرر ایران یکی از کانونهای اصلی جیگ سرد به 
شمار می‌رفت که مورد علاقه هر ډو ابرقدرت بوډ 
در آن درران, ایران په عنوان متحد غرپ در چبهه 
مقابل شوروی و بلوک کمرلیستی قرار داشت؛ به 
همین دلیل از توطثه‌ها و تحربکات این کشور در امان 
نبوډه شوروی زماني که از دستیابی په ایران ناامید 
شد, په کشورهای همساپه ړوی اررد و آخرین تیر 
ترکش خودرا در انغانستان رها کرد که آثار آن به _ 
صورت بیش ازدو دهه جنگ و خونریزی هنوز 
برجاي مانده است. ولي آنچه امروزه در مرزهای 
شمالی اپران دیده می‌شود, پادوران شوروی تفارت 
پسیاری کرد« ابیت : 

فروپاشی شورری درحقیقت حیاتی دوباره به 
جبهوریهایی بخشید که سالها تحت سبلطه 
کمونپست‌ها و مسکو قرار داشتند. این کشورها 
امررزه درصدد هستند منابع ارزشمند حوزه خزر را 
صادر کنند و ازطریق دلارهای نفتی په بازسازی 
اقتصادی خودپردازند. در این رضعیت است که 
اهمیت ایران به‌عنوان یک شریک در خزر و یک راه 
مطمئن برای انتقال نفت و گاز این منطقه په,پازارهای 
جهانی اشکارمی‌شود؛ 

در سوي دیگر, خلیج فارس قرار دارد که اهمیت 
آن بر هیچ کس پوشیده نیست. خلیج فارس از زماني 
که نفت در این منطقه کشف شد به ایفای نفش 
حساس راستراتژیک خود در جهان پرداخته ابیت و به 
همین دلیل هر روزی که می گذرد. اهمیت آن افزایش 






















می‌یابد. ۱ 
ایران پرجمعیت ترین کشور خلیج 
فارس می‌باشدکه سواحل شمالي این 
منطقه را از بت و سمل در 


پس از پیروزی نقلاب ht‏ بت 
روابط تهران باهمسایه‌های عرب حاشیه ۳ 
جنوبی خلیج فارس متشتج گردید و عدم | 
اعتماد متقابل چای حستن‌نیت ارا گرفت . | 
درهمین راستا بود که این کشورها در 
قالب «شورای‌همکازی خلیح فارس » به 
حمایت از غراق در جنگ ‌تحمیلی * 
پرداختند و عملا علیه ایران منوضع گرفتند. 

اختلافات تهران و شیوخ عرب به گونه‌ای بود که 
این کشورها و ایران په دشمنان یکدیگر تبدیل شدند. 
کشتار زائران ایرانی بیت‌الله الحرام در عریستان و 
جوسازی ایران و شورای همکاری, غلیه یکدیگر. 
نمونه‌هایی از اختلافات کشورهای شمال و جنوب 
خلیج فارس بود. 

ولی ایران در زمان خاتمی سیاست منطتی و 
معقولی را درپیش گرفت که از آثار مثبت آن نقویت 
روابط تهران با کشورهای همسایه می‌باشد. در این 
ميان په استثنای افغانستان که سیاستی خلاف نظام 
دیپلماسی جهانی درپیش گرفته, رابطه تهران با دیگر 
همسایه‌ها دوستانه است. هرچند در این میان برخی 
اطتلافات و یا مساثلی که ناشتی از سیاستهای قیلی 
است. بر روابطٌ تهران با بعضی از همسایه‌ها سایه 
انداخته. ولی سیاست کلی. دوستی و همزبستی 
تالا م ات : 

تهران که سالها ژاندارم آمریکا در خلیج فارس 













ط و + منطقه قرار داشت 


امتیت بود همین امر سبب شده" بود علاوه بر 


کشورهای خارجی که سعی در ایجاد تنش در رواب - 


کثورهای منطقه داشتند. برخی از کشورهای منطقه 
نیز از موقعیت سوماستفاده کنند و به گل آلودکردن 
روابط بپردازند. دوجنگی که در منطقه روی داداو 
عراق عامل و بائی انهابود. در پیدایش و تشدید جو 
عدم اعتماد بین کشورهاخصوصا دو کشور ایران و 
عربستان بسیار موّثر بود؛ ولی با برملا شدن ماهیت 
بغداد و تلاشهایی که ازسوی تهران و زیاض صورت 
سای تغیبریافت و دوستی‌ها جای دشمنی را 
فت. 


احیای روابط تهران -ریاض 

سفرهای مقامات دو کشور به تهران و ریاض و 
نشانه علافه ایران و عربستان برای اجیای روابط و 
رفع کدورتهاست. طي سالهای پس از پیپروزی 


وزیر کشور عربستان امنیت ایران و کشورش را مکمل یکدیگر اعلام کرد 





بود: نمی خواهد روابطش با اعراپ خلیح فارس, همان 
روابط پیشین باشد. به همین دلیل به ترمیم و تصحیح 
سیاست خود درقبال کشورهای عضو شورای 
همکاری پرداخته و سیاست دوستانه‌ای درقبال آنها 
کر شن گزفته است. 

ایران امروزه به عنوان یک متحد و دوست از 
سوي شورای همکاري پذیرفته شده است. احیای 
روابط تهران < ریاض که دو کشور بزرگ و قدرتمند 
منطقه هستند. کمک بسیاری به تغییر جو پیشین و 
تقویت دوستیها می کند. ايران و عربستان که در 
دوران جنگ تحمیلی در دوا لبه حملة علیه یکدیگر 
قرار داشتند و با تبلیغات و جوسازی, به تضعیف هم 
پرداخته بودند, اکنون به صورت ذو کشور دوست و 
متحد. سیاست مثبتی را درقبال یکدیگر درپیش 
گرفته‌اند. درسایه همین سیاست است که آرامش به 
اوپک باز گشته و جو التهاب و متشنج در خلیج فارس 
جای خودرا به‌همزیستی صلح آمیز داده است. 

یکی از مشکلاتی که در ذو دهه گذشته بر سر راه 


انقلاب اسلامی. دو کشور بنا به دلایلی در ډو جبهه 
مخالف قرار گرفتند و بخشی از توان تبلیغاتی خود را 
عليه هم به. کار بردند. سیاستهای ډو کشور حتی 
سبب گردیذسأله قطع رابطه سیاسی پیش بیاید و 
مخالفتها از حدعادی فراتر برود. 

آما از زمانی که تهران سیاست «گفت و گو» را در 
سیاست خارجی خصوصا در رابطه با هسایه‌ها دز 
پیش گرفت. عربستان نیز به احیای روابط پرداخت و 
کدورت و تنش چای خود را په دوستی داد آخرین 
اقدام که در حقيقت یکی از مهمترین گامهایی 
می‌باشد که دو کشور برداشته‌اند, انعقاد قرارداد و 
پیمان امنیتی : برده 

کشورهای منطقه هرچند در قالب شورای 
همکاری گرد آمده و فماهنگ شده‌اند. اما به این 
دلبل که این شزرا و توافقها تمامی کشورهای منطقة 
را شامل نمی‌شود. از نظر امنیتی با مشکلاتی مواجه 
هنند اپران از کشورهایی که قمواره بر فمکاری 
متقابل تأکیدمی‌ورزید و در سالهای اخیر آمادگی 


.فساگ: حفظ مرزی, مسائل انتظامی نظیر تبافل نیروهای انتظامق | 


خود را برای.رفع اختلافات اعلام کرده 
بود. در همین راستا بود که تهران و 
ریاض زمینه را برای انعقاد یک پیمان 
امنیتی که درسالهای پس از پیروزی 
انقلاب اسلامي بين ایران و کشورهای 
عرب خلیج فارس بی‌سابقه است. 


e A 
روابط تهران « ریاض به‌شمار می‌آید.‎ 
مومس و روا ار‎ 
' پرخورد با جرایم سازمان یافته. مبارزه‎ 
مواد مخدر و جعل استاد دولتی,همکاری‎ 


از جمله مفاد این ترافق نافه بودء ‏ 

وزیر کشور ایران در این مورد گفت: این 
توافق نامه ماهیت صلح و دوستی داردو ایران همواره 
دست دوستی به سوی همسایگان خود دراژ کرده 
است.» موسوی لاری افزود: «ما این توافق‌ناهه را با 
یک تگاه مشترک امضا کردیم و به‌طور حتم در 
منطقه تأثیر به سزایی خواهد داشت و امنیت عربستان, 
امنیت ایران و امئیت ایران: امنیث عربستان است:» 


در همین رابطه امیرنایف وژیر کشور عربستان 


تیر گفت: وبا مذاکراتی که درپاره این توافق‌نامه پا 
طرف ایرانی داشتیم تمامی موارد مورد تأیید دوطرف 


بوده است.» وی افزود؛ «درواقع امنیت عربستان, 
امنیت ایران است و امنیت ایران, امنیت عربستان و ما 
با این دید درخصوص امنیت دو کشور تصمیم‌های 
جدی اتخاذ کرده‌ايم .» 
وی اظهار امیدواری کرد: «نظیر این توافق‌نامه‌ها 
در منطقه میان همسایگان مبادله شود.» وزير کشور 
عربستان چارچوب کلی این توافق‌نامه را اعتمادسازی 
نسبت به یکدیگر دانست و گفت: «منطقه بايد در 
امنیت کامل به سر ببرد و این توافق‌نامه نیز به نفع 
تمامی ملنهای منطقه است۰.» 
رئیس جمهور نیز روابط تهران * ریاض را به 
عنوان در کشور مهم استراتژیک توصیف کرد و بر 
این امز تأکید کرد کة این روابط بیشترین تأثیر را در 
اینده و سرنوشت منطقه حساس خاورمیانه خواهد 
شت.رئیس جمهور گفت: «در طول سالهای اخیر دو 
کشورشاهد اراده جدی. حسن نیت و خیرخواهی از هر 
دو سوبرای ارتقا مناسبات فیماپین بودند.» وی 
امنیت: ثبات وپیشرفت در این منطقه حساس راهم په 
سود کشورهای منطقه و هم موجب آرامش در سطح 


جهان دانست . 
وزیر کشور عربستان نیز براین مسأله تأکید کرد 
که, «همکاری تهران ‏ ریاض, دو کشور را قادر 


خواهذ ساخت" که منطقه را از وجرد خطراتی که-: 
امنیت آن را به خطر می‌اندازد. دور سازند.» 
آنچه اهمیت دارد. اجرای مفاد توافق‌نامه امنیتی 
تهران - ریاض می‌باشد؛ زیرا در صورت اجرای آن. 
جو تفاهم و ارامش در منطقه حاکم می‌شود و اوضاع 
دگرگون خواهد شد. 
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سال گذشته صدای جم‌موری اسلامی ابران و یابه 
| تعبیر مردم: رادو برای ارزیابی و ایجاد انگیزه دررشد کیفیت 
برنامه‌های خود جشنواره‌ای را در ژیباکنار تدارک دید که طی 
سه روز برگزاري آن, بهترین‌برنامه‌هاي رادیو و نیز بهترین 
عوامل تبیه و احرای‌برنامه‌ها معرفی شده و چواپزی دریافت 
کودنډ. 

شعار جشنواره سال گذشته, رادبواارسانه فردااږد که 
اشمار جسارت آمیزی به نظر مي‌آمده بویژه آْكه‌بداييم رادیو 
دیگر تنها رسانه ارتباط جععی به حساب‌نمی آبد و تنوع و 
| تکفر ار تماطات رسانه‌اي قاعدتا بایداز اهمیت آن کاسته باشد 
و انتخاب ابن شعارمی توائست نوعی اغراق په حساب آیدو با 
شاید هم نوعی دورنگری: 

آما امسال ابن جشنواره در مشیید مقدس برگزارمی گردد 
او شعار امسال جشنواره رادیوبی هې «رادیو رسانه مردم+ 
| است, این شعار هم جای تأمل دارد, آیاواقعا رادیو رسانه مردم 
| است؟ و یا آلچه که در شبکه‌های مختلف صدا شنیده می شود 
| مالا همان چیزی است که مردم مي‌خواهند! و آبا این رساله 
| توانسته است ارتباط منطقی و درستی با مردم و نیز باسلایق 
مختلف فکری آنها برفرار کند؟ 

برای پی بردن به آنچه که در این رسانه می‌گذردو نجوه 
مدپربت بر این رسانه. این هفته به سراغ مدير رادیو رفتیم, 

جسن خجستّه معاون صدای سازمان صدا وسیعا مسپولیت 
| شیکه‌های مختلف رادو را برعهده‌دارد. 


/ صذا و سیعا ذارای هشت شبکه رادیوبی اټ که 
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.+ گر این سزال شما سوال دوم بود بهترمی‌توانستم په آن 
جواب بدهم یعنی فکر می کنم نگاهبنده ضرفا کفایت نمی کند, 
یعنی آگر هم من به این سژال‌جواب بدهم نگاه از داخل است. 
پعنی نگاه به رسائه ازدررن این رسانه, 

درحالی که مهم این ات که بدائیم نگاه بیرون به‌رادیو 
چگونه است افراد حرفه‌ای, یا یمه حرفه‌ای و باحتی افراد 
معمولی, از هر کدام مي‌تران این سوال راپرسید تا بهتر به 
نتیجه رسید. یعنی پاید دید قشرها وحرفه‌ها و حرفه‌ایهای 
مختلف به آپن حرفه چگونه نگاه‌می کنند؟ همانطور که برای 
شا هم مهم ادت که پدانیدمردم په نشریه شما چگونه تگاه 
می‌کنند و یا نظردیگران درباره مطبوعات و پا مجله شما چیست؟ 

به همین خاطر اجازه بدهید اولا من از شما بپرسم آپا به نظظر 
شما رادیر رسانه مردم است؟ 

6 فکر می‌کنم شما همین اول بسم الله زبرکی به خرچ 


۰0 شماره ۲۹۹۱ 











اسامي شبکه‌های مختلف رادبوبی از ابن قرارند: 

۱ شبکه سراسری صدا 

۲" شبکه سراسري پیام 

۲- شپکه سراسری جوان 

۲ شبکه سراسری ورزش ۱ 

۵ء شبکه رادبویی معارف 

۶ شبکه رادیویی قرآن 

۷* شهکه رادیوبی فرهنگ 

۸- شبکه استانی تهران ۱ 

در این میان شبکه‌هاي سراسري رادپو ۲۴ساعته برنامه | 
دارند. اما پا این همه هنوز هم وفتی سوار اتومبیلی مي‌ شوم | 
صداي ترانه‌ای از ضبط صوت‌به ما گوشزد می کند که هنوز بابد 
مشکلی وجود داشته‌باشد که با وجود این همه شبکه, رالنده 
نمی تواند باهیچ کدام ار تباط برفرار کند؟ اشکال از زادیو است 
و بالز راننده؟ شاید هم هر دوا 

به هرحال اولین سوالی که با صاحب بائفوذترین سمت این 
رسانه مطرح کردیم همین بود که آبا واقعارادبو رسانه مردم 
است؟ و آقای خجسته. مدبری که‌در آستانه پنجاه سالگی 
است * که در این سن خوشرويي و عبر هم مزیتی آست که او 
دارد « و در کشاکش صحبت هم فی توان از نوع مثالیمابش پی 
بردکه در دانشگاه حامعه شناسی خوانده و هم از ته يمحه‌اي که 





گفتمان مجله اطلاعات هفتگی پا 





گاه در ادای جملات بروژ می بابد می شودحدس زد که خراسانی 
و مشهدی است.به نخستین سوال ما چنین پاسخ هی دهد ۱ 
۲ 
دادید. به قول فوتبالیستها توپ را به زمین خود ما فرستادید. 
۵ ؛ نه اصلا منظورم این لیست , من می‌خواهم شا نظرنان 
را بگویید, به هرحال نظر من که مشخص‌است, شما به غنوان 
کسی که از بیرون نگاه ی کنید کسی که تحت تأثیر نظر زادیو 
هم قزار نمی گیرد چه‌نظری دارید؟ اگز هم مایل نیستید, خوب هیچ . 
:نه اصلا بحث این نیست. اجازه بدهید این طورمطرح 
کنم که ما در مطبوعات بلافاصله می‌توائیم متوجه شویم که 
چقدر رسانه مردم هستیم. وقتی تیراژ ما کاهش پیدا می‌کند 
با یک شاخص قابل توجه به‌طور مستقیم در ارتباطیم و 
مي‌توانيم سریع بازنگری کنیم, به مبزان کاهش استقپال مردمي 
به دنبال راه چاره‌می‌گرديم. اما چنین شاخصي در رادیو وجود 
ندارد, پعنی شما نمي‌توانید به سرعت و سهولت ما متوجه 
پایین آمدن تیراژ شنوندگان خود بشوید, بعنی ترازوی سهل 
و سریع و خاصی وجود ندارد که بلافاصله متوجه‌کاهش 
شنونده پشوید. 





معاون صدای ساژمان صدا و سپما 


آیا په ر استی ر ادیو 
رسانه مردم است ؟ 


0 , خپ البته ی توانهم رری ابن شاخص هم پحث کنیم 
که ایا اصولا ان شاخص درست است با غلط؟ با بهترین 
شاخض منکن است؟ پا اصلا شاخض‌نالضی است؟ ممکن 
است شاخصی که شا لرمردیدبهترین شاخص پاشد, سکن هم 
هست که شاخص ناقصی پاشد, پعن صرف مردمی پردن اقال 
مردم یست . 

این دیدگاه بیشتر دید گاه تجچاری در رابطه پا رساله ات که 
ناشی از تأثبر دیدگاه تجارنی غرب پر رسانه‌است؛ چرا که 
اصولا رآدبر در غرپ پا دید تجارت په‌صحنه آمد ر کارش 
تجارتی است. گسترش رساله درغرپ پوپژه در آمریکا 
پایه‌اش تجارتی است, در این‌دیدگاه نظر. نظر مصرف‌کننده 
است. مهمترین شاخص‌دراین نظرگاه تجارت است اما در 
کشررهای ازرپایی عمرما این طور نبود, 

من نمی‌خواهم بگویم که نظربه مردمی بردن یک زسانه 
رابطه ستقیم با اتبال مردم نداره, یا این نظریه‌نظریه غلطي 
است» اما به عنوان تدها شاخص شاپدنترالیم بپذبريم که دلپل 
مردمی بردن, اقبال مردم است.به هرحال جواپ به پرسش شما 
برمی گردد به مبانی فکری هر فرد که از چه زاربه‌ای مي‌خراهد 
په مساله‌نگاه کند و در چه وضع فکری می‌خواهد به این 
سوّال‌چواپ پدهد, 

په هرحال خود من رسانه مردم را آپن گونه تعریف می کنم 
که در مجمرع, کارهای رسانه‌ای در دنیا سه‌رویکرد قابل 
شناسابی ذارند, از روی این رویکردها ما می‌توانیم بفهميم که 
درکجا ایستاده‌ايم. 

پک رویکرد. رویکر؛ مبتنی بر مصلحث است که‌مسکن 
است مورد اقبال قرار گیرد ر ممکن هم ست که‌مورد اقبال 
قراز نگیرد؛ 

رویکرد دیگر, رویکرد توجه به اقبال صرف مخاطب اسث 
که به این رویکرد. رویکرد «یاز محور»می گویند. که اچار 
است به نیازهای صرت مخاطب توچه کند. علت اپنکه در 
غرب سطع برنامه‌های بخصوص تلويزيونی مرتها نزول می کند 
و کاری به‌مبانی فکری و اندیشه‌ای ندارد همین رویکره است 
که با نوع- پخش برنامه‌هايي که پراساس نیاز مردم ارائه 
می شوند مترسط انتظار مردم را مرتپ جاپه جا می کنندو پر این 
مپنا بیشتر به نیازهای عادي و روزانه افرادتوجه می کنند, این 
هم یک رویکرد است که هیچ مصلحت در آن مطرح نیست: 

رویکرد ارل میل به کمال دارد, ممکن است موفق لشرد و 
ممکن هم هست مولق بشود: آما «رویکردنیاز» یعنی رویکرد 
درم هم گرچه هميشه مخاطب راهمراه خود دارد اما احتمال 
اپنکه کمال هم در مخاطب‌خرد برجود بیاررد خیلی ضعیف 
است چرا که مرتپ درحال پراوردن نیاز است» 

اما رزیکرد سومي هم هست که ما هم برهمین اساس 
پرنامه ریزی کرده‌اپم و آن این است که ما از «مصلحت په نیاز» 
پرسیم: اصلا اپن‌طور نیست که به خاطر اقبال مخاطب 
مصلحت را نادیده بگیریم, چرا که په عنوان یک رسانه در 
خدمت مردم مکلفیم به حفظ مصالع فردی, اجتماعی و... اما 
ابن‌طور هم نیست که په نیاز توجه نداشته پاشیم و نقط به 
مصلحت فکر کنیم, پلکه به یاز هم اتوج داریم؛ 

8 اما می‌شود نیازها را به مصلحت نزدیک کرد,به‌طوری 
که هر دو مقصود حاصل شود, 

0 ,بله, هنر این است که این دو با هم جمع مي‌شوند و ما 





هم په مصلحت و هم به لباز ترچه داریم؛ 

٩‏ , بنده هم منکر وظاپف پک رسانه جمعی و مصلحت 
اندیشی‌های لازم آن نیستم. اما مسأله مهم هنجار پناهنجار 
بودن دایره و پا محدوده اپن مصلحت‌هاست,ابن مصلحت‌ها 
و باپدها و نبایدها چه چارچوپه‌ای دارند؟ 

© به هرحال مصالع جامعه و فرد خارج ازخراسته من ر 
شباست, سپاستهای کلی است که‌علی‌الاصرل در همه 
نظامهای اجتماعی رجود دارد, 

هر لظام اجتماعي در فالپ مصالع اچتماعی خرد انديشه‌هايی 
دار منتهي ممکن است مصالع یک کشور با مصالع کشرر 
دیگر پک شکل نباشد ام این‌چارچوبها در همه جا وچود دارند, 
در اپنجا هم اپن‌مصالع طبق سپاست گزاریهابی مشخص 
مي‌شرند: ۱ 








:په هرحال من فکر می کلم که اګر رادیو بخواهبرسانه 
مردم باشد, حدافل باید بتواند بعش قابل توجهي از مردم را 
پوشش بدهد, حتی اگر پخواهیم په‌مفاهعه‌ای در مورد جمع 
مطلوب مصلحت و لیاز هم برسیم باز هم باید پتوائیم نوعی 
عمل کنیم که بخش قاپل توجهی از جامعه را پوشش بدهپم, 
شما پاید بتوانید قشرهای مختلف جلمعه را با توجه به مزیتهای این 
رسقه درگیر کنید, رادیو یک رسانه سهل‌لوسول است. تنها 
رسانه شنيداري است, مزیث منحصر به‌فرد دیگری هم که 
داره این است که بهراحتې در دسترس‌است و دسترسی به 
آن هزینه‌ای هم ندارد و تنها پک‌حس را درگیر خود مي‌کند, 
مثلا رسائه‌هاي دیگر به دوپا چند حس احنیاج دارند: مثلا 
تلویزیون به چشم وگوش, مطبوعات به چشم و خلاصه 
هیچ کدام مزبت‌رادیو را ندارند که تنها «گوش» ‏ پعنی یک 
حس رادرگیر مي‌کند, شما می توانید ضمن کار روزاله پدون 
اینکه کار دست یا پا ا چشم و... مختل شود همین طور که 
دارید کارتان را انجام می‌دهید به رادیو هم گوش بدهید, 

پا توجه به همه این مزایا شما چه درصدی ازاقبال عامه 
را حال با همه این تفاصیل توانستید جلب‌کنید! 

شما فرمودید نگاه بیرونی خودم را هم بگویم : حالاعرض 
مي‌کنم, من وقتی سوار ماشین می‌شوم و می‌بینم که علي‌رغم 
سالهايي که همه رادپو گوش مي‌کردند وکمتر کسی به نوار و 
ترانه و ضبط توجه داشت . بویژه در آغاز به کار همین شبکه 
پپام, اما اخیرا دوباره شاهدیم که‌توجه به رادپو کم شده و 
ضبط صوتها جای رادیو را گرفته‌اند. در تصور خودم فکر 
مي‌کنم اتغاقاتی بادافتاده باشد که دوبارهاقبال به راذیو کم 
شده است: 

مثلا من به بک مورد مشخص اشاره می کنم. خودرادیو 
هر اشاعه موسيقي به اصطلاح «پاپ» نقش‌اساسی داشته 
است, بعنی خود رادیو, تلویزیون پاپ راترویج کرد, من یادم 
می‌آید که نخستین افراد نسل‌جدید موسیقی پاپ چه 
بی‌کلام و چه باکلام را خودرادبو معرفی کرد. بسیاری از اپن 
خوانندگان را حتې خود رادیو, تلویزیون معرفی کرد. یکمر تبه 
با تفییر سپاست, بدون آنکه تغیپر مدبریتی اتفاق افتاده باشد 
*منظورم تفییر مدبربت در صدا و سیماست ۰ موسیفی پاپ 
وباره در صدا و سیما و بخصوص در صدا مپهچور می‌شود و کمتر 
شنیده مي‌شود و این موسیقی‌در این رسانه انگار که معنوع 
پا محدود شده باشد. بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گهرد. 

به هرحال کارکرد که عوض نشده. مصلحت‌ها هم که 
آغهپر نکرده‌اند, مدیریت سازمان هم که عوض نشده,پس 
چنین تفییراتی که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی برمخاطب 
بگذارد چه توجیهی دارند؟ 

در هر صورت همان مصلحتی که صدا را به این‌نتیجه 







حسن خجسته 
ن طور بست 








رساند که به موسیقی پاپ روی خوش نشانبدهد همین حال 
هم باپد باشدا! فکر می ګنم هضم ابنههانیاز به حلاجی دارد, 

شما په عنوان یکی از اصلی‌ترین مدیران صدا وسیما 
بیتر می‌توالید پاسخگوی ابن مسأله باشید, 

۵ ,سوال شما دارای در سه قسمت برد, فکر می کلم اپندا 
درپاره اقبال مردم و کم شدن آن صحبت کردید, من اقبال مردم 
به سمت رادیو را قبول دار م: 

خود من در سال ۷۰ په رادیو آمدم: من در آن سال‌متوجه 
شدم که رادیو دچار لوعي بحران هریت است ,یعنی رادپو به 
این نتیچه رسیده برد که در کچا اپستاد«است؟ علت هم اپن بود 
که مخاطبین رادبر کاهش پيدامي کرد بدن اپنکه برنامه‌ها 
تغییری بکنند, پعنی‌مسوولان رادپو به خاطر اینکه مي‌دیدند 
دارند مخاطب‌را از دست می‌دهند نوعی بي‌انگیزگی داشتند و 
وعي بحران هریت دیده می‌شد, پعنی کمتر تحلیل مې شد که 
چرا مخاطب کاهش پیدا کرده؟ و به همین دلپل تغییری‌هم 
صررت لمی گرفث» 

تا قبل از این میزان اقبال مردم په این رساله (یعنی در دهه 
۰) رقم بسیار بالایی بود, ۶۰ درصد در روزیعنی ۸۰ درصد در 
لحظه * حتی خیلی بیشتر از متوسط مخاطب در غرپ, علت این 
اقبال یک نیاز بیرونی پودو نه نیاز دررنی که مربوط می شد به 
فضاي بیرونی آن‌دوران که با نغییر شرایط این نیاز هم دیگر 
وجود نداشت» 

نکته دیگر انحصار رسانه‌ای بود که وجرد داشت,رادیر 
رسائه منحصربه فرد بود هیچ رسائه‌ای در بیرون‌وچود نداشت 
که اطلاع رسانی کند و مسائل مردم رامطرح کند, حتی 
مطبرعات حوزه محدردی داشتند, 

تلویزیون هم محدود بود و پکی, دو شبکه محدودییشتر 
وجود نداشت, حتی رادپو کارکره فرارانتری همپیدا کرده بود, 
مثلا کارکرد تفریحی که این کارکرد هم به‌رادپر اضافه شده 
بو۵: 

از اراخر جهه ۶۰ فضای رساله‌ای کشور رقابتی‌شد, 
گسترش شبکه‌های تلوبزیونی, ورود وبدئو وگسترش شبکه 
وبدئویی و گسترش سینما و... همه این‌مبائل باعث شد که 
فضای رساله‌ای کاملا رقاپتی شودو در دهه ۷۰ فضاي رقابت 
شدیدتر شد, ضمن اینکه‌مسائل جامعه در تغییر و تحول دائم 
برد و در چنین فضابی بابد همه چیز هم متحول می‌شد, مثلا 
برنامه‌سازان خردشان را روزآمد مي کردند وبرنامه‌هایی همپای 
حولات جامعه می‌ساختند. ررزآمدشدن برنامه‌ها هم کار 
ساده‌ای نیست: آموزش می خواهد, 

پس دو دلیل در مورد کاهش مخاطب وجود داشت یکی 
نات این رسائه که انفانا په همین دلیل که تنهایک حس را 
درگیر می کند کار در آن مشکل است, چون‌فشار بر روی یک 
حس زپاد است؛ مثل تلویزیوننیست که جاذیه‌های تصوبری 


که به خاطر افبال 










هم داشته پاشد ر حس‌دیگری را هم درگیر کند؛ و للا نگهداشتن 
مخاطب در آن کار بپشتري می طلبل: 

ر «پگر تحولات و تفییرات مدارم اجتماعی که مرتس 
جامعه درحال تغییر برد و ضمنافضای رقابث هم پشدت افزایش 
پیدا کرده بود, 

از سال ۷۰ به بعد این رقاپت بیشتر شد: به همپن‌دلیل 
سازمان از سال ۷۰ به بعد برای نگهداری مخاطب تدابیر بسیار 
خوبی را بدارک دید من خودم منحنی شنولد گان از سال ۶۸ نا 
۷ را از روی گزارشهای مرکزتحقیقات سازمان نگاه کردم. 
ان منعبی از سال ۶۸ ا۷۰ ډالم نزولی بوډ یعنی زود تزرلی 
داشت, لذاپررسي‌ها شروع شد ر تفیبراتی در فرم و غالپ 
برنامه‌ها داده شد, در رادیر تغییر در فرم خیلی سخت‌است ؛ چون 
عناصري که دراخنیار دارید محدرد است وبه همین دلپل تغییر 
فرم کار سبخت و «شواري است , به‌هرحال نٹیجه آپن پررسی‌ها 
مرجب تغيبراني دربرنامه‌ها از سال ۷۱ شد و سال ۷۲ سازمان 
شبکه‌رادیویی استان تهران را کرد ز خرد من هم 
ازشهرپرز ۷۲ مسوول برنامه رادبوبی «سلام تهران» شدم و 
اين راډ را راه انداختیم. در ماه بعد رادیرپیام راءاندازی کد 
که تعداد زیابی مخاطب جدید جذپ ګردو در تهران سه شبکه 
را انتاد که تعداد مخاطبین رادپورا بالا برد, در سالهای ۷۲ با 
۴ حرکنهای خوبی شکل گرفت و جا دارد من در همین‌جا از 
همه فمکارانم دررادبو تهران تشکر کنم که همه قالب شکنی‌ها 
در آنجاصورت گرفت و همه فدرت ریسک بالایی ذاشتند 
که‌دلایل زیادی هم داشت, يكي همین محلی بودن این‌شبکه 
بود. قالبهای جدید در اپنجا اپجاد شد ر از این‌نالبها حنی 
شبکه‌های تلوبزيونی استفاده کردند, 

به هرحال نتيجه همه ابن اقدامات اپن شد که ما ازسال ۷۵ 
آفت مخاطب را کاملا کنترل کردیم و حتی دردو. سه سال آخیر 
هم من بررسی کردم که بنابه گزارشهای مرکز تحقیقات از سال 
۷ به بعد روندمیزان مخاطبین رادیر مرتپ درحال افزایش 
پوده است به طوری که داریم به سطح مخاطب جهائی این 
رسانه لزدیک می‌شریم و معنای این حرف این است که رادبو 
توانسته است این فضای رقابت رسانه‌ای را پشنامند و پرمبنای 
ان عمل کند, 

والان فکر می کنم که رادیو درحال. گرفتن سهم واقعی خود 
از فضای رسانه‌ ای مرجود است, پعنی آن‌گروهها و اقشاری را 
که باید مخاطب واقعی رادپوباشند جذپ کرده و پا تقریپا درحال 
جذپ همه آنهاست: 

٩‏ ؛ اما آقای خجسته اجازه بدهید که بنده حداقل پا 
پخشي از نتیجه‌گیری شما موافقت نکنم . به هرحال من‌نظر 
شما را در مورد موفقیت رادیو در آغاز دهه ۷۰می‌پذپرم و په 
راستی هم شما در آن سالها جلوی روندسقوط مخاطبین را 
گرفتيد و وقتی رادیوپیام آمدبه‌زودی جای خود را باز کرد و 
تحولی به‌وجود آورد و نوآوریهای موفقیت‌آمیزی هم دیده 
شد و مدتی هم شبکه پیام باعث شده بود که دیگر کسی به 
سمت ضبط صوت ماشین خود نرود, اما رفته رفته ابن شبکه 
هم فکر مي‌کنم اخواسته قربانی همان اندیشه اصحیحی 
شد که خواسته با ناخواسته وجود دارد و آن‌اینکه هر کس با 
چیزی که با افبال مردمی روبرومی‌شود حتما مساله‌دار است 
و بابد آن مساله را په‌نوعی حل کرد و پا بهتر بگویم این 
اند پشه که؛ «حتمامشکلی دارد که این طور مورد اقبال قرار 
گرفته», به‌زبان دیگر همان بحث لابنحل رابطه محبوبیت 
ومقبولیت که گویا یک باور اخواسته و با نادرست‌پنهان این 
دو را قابل جمع نمی‌داند.. ادامه دارد 
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تبادل , تقابل, تهاجم 
یکی از علل مهم تقابل فرهنگ غرب با فرهنگ 








و رایستم کردن آنها به غرب انجام می‌شوه, با مصرف 
بیشتر و دنباله‌روی از الگوهاي مصرقی کشورهای 
اروپابی و آمریکا پیدا می‌کنند و یھ آنها وابسته‌تر 
می‌شوند. از طرف دیگر کارخانه‌های, سازنده چنین 
محصولانی در کشورهای. بزرگ. از رونق, اقتصادی 
پیشتری برخوردار می‌شوند. در این ميان دولتهای غربی 







: یت ی 
ف آرایی دارد. ولی فرهنگ اسلامی, فرهنگی است 
بر معنویات و ارزشهای والای اخلاقی و کزامت 
نسان تکیه دارد. از طرف دیگر تمایل‌به کسپ منافع 
در فرهنگ غربی,باعث ایجادخصلت و ویژگی 
ادیگری در این فرهنگ شده و آن‌تلاش برای سودجویی 
چه بیشتر, بدون توجه به‌مسائل اخلاقی از جمله 
عابت حقوق دیگران است: 
رهبر انقلاب اسلامی در مورد این ویژگی فرهنگ 
غرب چنین می‌فرمایند: 

«فرهنگ غرب غیبی دارد که فرهنگهای دیگر تال" 
آنجا که ما می‌شناسيم, آن عیپ را ندارند و آن 
ساظه‌طلبی است. این قطها دلایل انسانی و جفرافیایی و 
اریخی دارد. از اول که اینها در دنیا یک برتری علمي 








































برخی دولتهای مهاجم در تهاجم فرهنگی به این 
شیوه اهمیت زیادی می‌دهند. زیرا می دائتذ در ضوزتی 
ملتی از ارزشهای اخلاقی و فرهنگی خود رها شود و 
فتار مغاسد اخلاقی گزدذ. به مسائل اصلی و 
سرنوشت ساز خود بی توجه خواهد شد. در تاریخ 
به‌سلطه کشیده شدن چندین کشور جهان سومی بیت 
است که وقتی غرییان نتوانستند از راه نظامی به آن 
کشورها ساطه پیدا کنند و مسلط شوند و یا راه نظامی را 
موفقیت آمیز نمی‌دانستند. زنان روسپی وا هرزه زا 
وانه‌این کشورها کردند تا اين زنان دو کار مهم انجام 
دهتدایکی مشغول کردن مردان که نیروهای رزمی یک 
کشوربودند به شهوات و.لذات" چنسنی. و ادوم 
آموزش غيرستقيم بهزنان آن"جامعه که از آن,پس 
زنان خود آن کشور در اشاعه فساد و فحشا نقشی موّثر 
و مفیدداشته باشند» مأمّریت" این زنان زیبای غربی 
پس ازمدتی پایان یاف و بغ از ان اي کشورها 
په راحتی اسیر شهرات و گرفتار فساد و تباهی شد. 

رهبر آنقلاب اسلامی در ابن زمینه می‌فرمایند: 
«وقتی نوبت به تصرف کشورهای اسللامی رسید به فکر 
افتادند که بايد کاری کرد که نسلهای رو په رشداین 
کشورها از دين جذا شوند..ء یک راد اشاعه شهوات‌و 
باز کردن راه شهوترانی بود..» وسایل, جدید علمی و 
پیشرفتهای تمدن هم مثل رادیو. سینماء فیلم و این قبیل 
چیزھا به آنها امکان می داد که این کار را با خیال راحث 
انجام بدهند 4۰ 










جوامع از تلاش برای شکوفایی و سازندگی بازمانند. 
حضرت امام خمینی(ره) در انن مورد می‌فرماینك: 
«غربیان... دنبال اين بودند که با تبلیغات دامته‌دار 
خودشان به ممالکت ضعیف پاور بیاورنك که ناتوانند: 
باور پیاورند که اینها نمی توانند هیچ کاری ائجام بدهند. 







































یکی از روشهایی که غرب برای بی‌اعتماد کردن 
مردم به توانایی‌های خود به کار می گیرد. مخدوش جلوه 
دادن گذشته. پرعظمت آنهاسح: خضرت, آیت الله 
خامنه‌ای در این زمینه چنین می‌فرمایند: «تسلط بر 
ذخایر مادی و انسانی در کشورهای اسلامی و به دست 
گرفتن سرنوشت ملتهای مسلمان. به‌طور طبیعی ایجاپ 
می کرد که احساس وای ی مت بر مر 
شکسته شود و آنها از گذشته پرشکوه خوذ کاملا منقطع 
شوند. بدین گونه فرهنگ و اخلاقی خود را رها کرده. 
آماده پذیرش فرهنگی غرب شوند.)» 

غرپ به منظور قطع رابطه مردم و بویژه نسل جوان 
با میراث فرهنگی و تمدن گذشته خود, ارزشهای پوچ 
خود را در کشورهای جهان سوم تبلیغ و ترویج می کند» 
یکی از مسائلی که وسایل ازتباط جمعی غرب‌بر 


























نوزدهم انجامید. فرهنگ خودشان را هم حتما تحمیل 
کنند. اینها با فرهنگ ملتها مبارزه کردند و اين بد است۰» 
این خوی ساطه‌طلبی غرب را په‌راحتی در روابط 
اقتصادی نیز می‌توان مشاهده کرد, بطوری که از 
اواخر قرن هجدهم مکتبی به نام «مر کانتیلیسم 
(۱6۲۵۳۸۱۱۱)» در اروپا رشد کرد که هدف ان 
سودآوری هرچه بیشتر از طریق تجارّت بویژه با مناطق 
مستعمره بود. استعمارگران تلاش می کردند تا جای 
متکن فروتهای کشورهای دیگر را چپاول کنند و دراین 
زمینه هیچ محدودیتی برای خود قائل نبودند و همه 


ابزارها را برای این تسلط اقتصادی پر بقبه دز صفحه ۶۱ 


۱ سومین یادواره تجلیل از اردیبهشث‌ماه سال جاری دز فرهنگنرای بهمن با ۴« خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس در  .‏ / 
۱ نگاران و نو سند گان حضور خبرنگاران و گزازشگران و نوینتندگان بخش | ۲۰ ساله اخیر. : 
خبر 8 9 ب دقاع مقدس برگزار خواهد شد و طی آن نفرات تموثه در انتهای این مراسم_نمایش خورشیذ کاروان ¦ 

مطبو تد ع معدس و برترسال ۱۳۷۹ معرفی خواهند شدء کاری از آقای خسین بسافر آیستانه براي حاضرین به | 


ستاد خبری بنیاد حفظ آثار و ارزشهای ذفاع‌مقدس ستاد خبری بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع‌مقدس | اجرا گذاشته خواهد شد, 


ستاد کل نیروهای مسلع اعلام کرک به منظوزارح | ستاد کل نپروقای ملع اعلام کرد انتخاب این‌افزاد شنیده‌های ما حاکی از آنست که بنیاد حفظ آثار و | 
انهادن به تلاش حماسه‌نگاران عرصه‌های عشق وایثار | در بخشهای زیر صورت می پذیرد: ارزشهای دفاع مقدس درنظر دارد کانون نویسندگان و 
إشومين یادواره تجلیل از "خیرتگاران" و ۱“ بهترین و فعالترین خبرنگاران سال ۱۳۷۹ خبرنگاران دفاع مقس را نایش نايد تا امور | 
انزیسند گان مطبوغات دفاع مقدس در تهران پُرگزار ۲ بهترین روزنامه, هفته‌نامه و دوهفته‌نامه و | نوشتاری و گزارشی و ساهاندهنی بناختاری مننتندات | 
زفواهد فده ماهنامه که بیشترین تلاش را در جهت ثبت و فرج | و مکتوبات دفاع مقدس شکل خاصی بر خوذ بگیرد ۰ 
ر این مراسم پاشکوه در روژ دوشنبه دهم مطالب دفاع مقدس به کار پستند. امیدواريم که این طور شود. ۷ 











همسفر و همگام بود و در جریان‌مبارزات سیاسی نیز بازها و 
بارها به پاری مهدی شتافت. 

علاقه شدید این در برادر به یکدیگر مثال‌زدنی‌بود, همه 

ی ند که چقدر ايندو بهم محبت‌می‌ورزند ز مسلما 

سس جنسیت این محبت و علاقه. مادیو دنیوی نبود بلکه [ 

شهادت حمید صلابت نهد ی ۱ معنویت در آن موج می‌زد, 


1 حمید هميشه و به‌ویژه زمالی که پا بچه‌ها تنهامی‌ماند و | ۱ 
۱ 2 | ,کا ات ۱ 
ین حکایت. حکایت عشق است, حکایت صادقی فرصتی پیش می‌آمد. از آقامهدي صحبت‌مي کرد. از 


۰ که از صالحان زمین برجا مانده, قصه و افسانه نیست. هزل و اخلاصش .از تراط ۴ و از تاتیت بات نف ال 
"شوخی هم نیست,اپن حدیث انسانهای بی مثالی است که از وجود داشت, برای بچه‌ها سخن می گفت. 
سر نا قدمشان و از نوک انگشتان‌پا تا تارهای موی سرشان روزی بچه‌ها رو به حمید کردند و گفنند, 
همه و همه عشق است و دراین حد فاصله. گرانبهاترین آقاحید 1 
ین نبهاترین قاحمیدما هم مثل تو اقامهدی را شُناختها می‌داز 
سلولها, رگها؛ خونها. پوستها و گوشتها وجود دارند. بهتر اوچه‌جور آدمی است.» ني 
NON‏ ادن او ی 
ِ 1 هت مي ۳ و شم 3 | خودش مراراهبرده است واصلامن رامرفتن و زندگی كرون 
مهدی باثری و ار سردار شهید حمید با دري برادرعزیزش ر | از مهدی یاډ گرفته‌ام,: دانیدار کیست: من آنقدر به او 
پک آرزو هم داریم و اينکه از مسورلان وپشت میزنشین‌ها: | ۰ 7 نج 
مي‌خواهیم منصفاله با این حدیث عشقبازی کنند و از 
این ستارگان درخشان زندگی درس بگیرند. مخصوصا 
از سرداران هشت سال دفاع مقدس تقاضامندیم, هرگز ٩‏ 
گذشته‌ها را فرامرش نکنند که آن‌شاءالله اینطور 
نخواهد شد, ` 
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پس از مدتی که مهدی به جبهه می آید و رشادتها 
از خودش نشان مي‌دهد. حمید هم به سرای 
عاشقانه ثارالله پا مي‌نهد و گام در جای گامهای 
مهدی‌مي گذاره و به ستاد فرماندهی لشکر عاشورا 
می زود 

مهدی پاکری فرمانده این لشکر است و برادرش برای 
پیوستن به سپاه اسلام پیش مهدی می‌آید, 

بعد از سلام و احوالپرسی, مهدی به حمید. می‌گوید: 


علاقه‌مندم که درست دارم‌جانم را فدایش بکنم, دوست 
دازم پیشمرگ او شوم.» 


«بررید کارگزینی پیش آقای روزبهانی, آنجا مدارکتان را حمید در عملیات خیبر به عنوان فرمانده و به‌فزمان 

تال یر کی مق بان را پشت سر بگذارید. بعد به مهدی روانه می‌شود. بچه‌ها را جمع و چررمی کند, برای 
مي‌گويم د کی ی ,ی | آنان آبانی را قرانت می‌کند. روایات وحماسه آفرینی‌های 
حمید به کارگزینی می‌رود و متوجه می‌نود دلیرمردان صدز اسلام را در اپن سخنان بلند حمید 

می‌بایست یک معرفی نامه از سپاه تبریز پیاورد که په‌همراه ب م را برمي‌شمردو این سخنان 


در ذهن همه بچه‌ها می پیجد: 


ندارد. آقای روزبهانی او را دلداری می‌دهد ومی‌گرید: 
«چندان مهم نیست؛ آقامهدی که شما رامی‌شناسد. 
فرماندهی هم دست ایشان است, این مشکل قابل حل شدن 
است.» حمید مجدد نزد مهدی می‌رود رجریان را به او 
می‌گرید: «آقامهدی: اگر شا تأییدکنید. من دیگر مجبور 
نمی‌شوم به تبریز بروم و مشکل پنده جل می‌شود؛)) 

مهدی می‌خندد و دستی بر سر حمید می کشد.چشم در 
چشم او مې دوزد و می‌گوید: «حتما تو از من‌نمی‌خراهی که 
کار غیرقانونی انجام دهم! خدا راضي‌تراست که به تبریز 
بروی, مدارکت را کامل کنی و بعد بامدارک کامل به جمع 
دی + سری هم په خانواد؛پزن و سلام مارا هم پرسان.» 

آتامهدی دستان حمید را می‌فشارد. صورنش را 
مي‌برسد و او زا تا دم در فرماندهی پدرقه می‌کند, 

حمید پاکری يکي از چهره‌های درست داشتنی نزد 
رزمندگان برد و په ار خیلی علاقه داشتند: این دو برادرواقعا 
عزیز دلها و محبرپ همه بودند. حمید در تمام عمرش از 
ژمالی که خرب و بد زندگی را فهمید. پاجای پای مهدی 
گذاشت, از همان دوران کودکی پامهدی برادری همراه. 





«برادرانم این مأموریت که قرار است آن‌شامالله انجام 
یف یت EN‏ کسی که عاشق شهادت‌یست 
نیاید. بقای جامعه اسلامی ما در سایه شهادت. ایثار, لاش و 
مقارمت شماست: اگر در چنین شرایطی از خودمان نگذریم و 
به جهاد نپردازيم, ذلت و انحطاط ما تطعی است۰» 

حمید و چند همراه. سوار قایقها می‌شرند, قایق حمید 
پیشاپیش قایقهای دیگر حرکت می کند. خودش‌هميشه 
اعتقاد دارد فرمانده باید جلوتر از پقیه حرکت کند. او اولین 
کسی است که از اپن گروه پا به جزیره‌مجنون می‌گذارد, 

زیرکی. درایت؛ تلاش شیانه‌روزی حمید ویارانش 
موجب می‌شود که جزیره مجنون به تصرف‌قوای اسلام 





ات 
0 شد ,همه پچه‌ها ش رکه می‌شوند و نگران از اینکه در 
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درآید, درمیان شگفتی, ٩۰۰‏ عراقی هم به‌اسارت رزمند گان 
در می‌آیند: یک سرتیپ عراقی که شو که شده بود با تعجب 
از حمید می‌پرسد؛ 

«چطرر به اینجا آمده‌اید؟» 

شهید حمید باکری با لحنی مزاح آمیز می گوید: ما اردن 


۳ ذا یز زد راز طرف بصره به اینجا آمدیم.) 


سرتیپ عراقی که هلوز مات و مپهوت است‌مجدد 
سؤال را تکرار مي کند و می‌گوید: 

«آن نیروهابی که از روبرو می‌آیند. از کجاآمده‌اند؟» 

حمید پا دست به زمین اشاره می کند و می گوید: 

(از زمین روییده‌اند.» 

عراقی بدپخت لمی‌داند. فردی که روبرویش‌اپستاده, 
همان شیرمردی است که یک تنه پا چند نفر ازهمرزمانش این 
حماسه بزرگ را خلق کرده‌اند. 

دشمن که به شدت زخم‌خورده, دیوانه‌وار درصد دانتقام 
است, سه روز بعد از این عملیات شجاعالهدشس آتش 
شدیدی می‌گستراند و شای آن صحنه راهرگز نتوان 

ترصیف کرد که پارانی از گلوله‌های کانیوشا: توپ و 


eT‏ مزا کے ا چا | خمپاره در منطقه فرود می‌آمدند. درهر دقیقه. هزاران 
۳ 8 گلوله په محل استقرار حمید و یارانش اصابت می کرد. 
| انفجار پس از انفجار و ناگهان حمید بر حين مقارمت با 


گلوله خمپاره که نزدیکش منفجر می‌شود. به زمین 
مي‌افند. همرزمانش مات و مبهرت‌نگران و مضطرب 
به حمید نگاه می کئند, نفسها در سینه حبس می شود و 
| فریاد آقاحمید, آقاحمید در فضا می‌پیچد. 

با بی‌سیم په عقبه خبر می‌دهند که حمید شهید 


آقامهدی برسانند, 

بچه‌ها همه ساکت و غمگین زانری غم در بغل 
می گیرند و در کنار بی سیم می‌نشینند که ناگهان آقامهدی 
وارد می‌شود و به چهره بچه‌ها نگاه می کند .همه به شدت 
ناراجتند. همه سعی دازند خبر شهادت حمید را از او مخفی 
کنند. مهدی از قضیه با خبر می‌ شود به صدا درمی آید و خود 
پیشد ستی می کند:«حمید شهید شده است, اما نمی شود وقت 
را تلف کردهمه ما مسوولیم, خط مهمتر از هبه چیز است. 
بای به‌فکر فرمانده جدید برای خط پاشیم. مسئله حمید را 
فعلا فراموش کنید و به خط فکر کنید: بی‌سیم رایبارزید, 
می خواهم با خط صحیت کنم, می‌خواهم پامرتضی صحبت 
کنم (مرتضی پاغچیان که خود نیز بعدهابه شهادت رسید), 
#برادرمرتضی| بردرمرتضی اخسته نایدا ین به بعد 
شما به چای حمید پاکری فرمانده خط هستید: مفهرم شد؟» 

مرتضی جواب می‌دهد: «پله مفهرم شد اما برابرمهدی, 
من و بچه‌ها تصمیم گرفتيم شب جلو برویم وحميد را په 
عقب پياوريم.! 

آقا مهدی می‌گوید: «حمید را به همراه سایرشهدا؟» 

مرتضی پاسخ مي‌دهد: «خودتان می‌دانید که جزیک نفز 
را نمی‌توالیم انتقال بدهیم و فعلا می‌خواهیم‌چنازه حمید را 
یریم 

آقا مهدی می‌گوید: هیچ فرقی بین حمید و دیگرشهدا 
نیست. اگر جنازه دیگران را نمي‌شود انتقال داد پس جنازه 
حمید هم پیش دیگران بماند, این طور بهتراست» 


بقیه در صفحه ۴٩‏ 


۰: 
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ٍ اعجاب انگیسزترین و درعیسن حال 
خنده‌دارترین حوادث تاریخ 
اس | می‌رود. عده‌بسیاری که در اوائل یا اواسط 









" صدای پرهیجان اورسن ولز مواجه شدند که 





اوزسن ولز طفل اخواسته هالٌوود 
۵ جنگ دنیاها و ظهور یک نابفه 

دراکتبرسال ۱۹۳۸ در سراسر کشور آمریکاوسپس 
باانتشار خبر آن در سراسر جهان به یک حادثه بااعجاپ 
نظاره شد. در آن زمان ایستگاههای رادیویی به‌اوج 
قدرت و محبوبیت خود رسیده بودند و تا اختراع 
تلویزیون هنوز چند سالی بافی مانده بود. انواع واقسام 
برنامه‌های رادیویی شنونده خاص خود را داشتندو 
رقابت در به چنگ آوردن شنوندگان میان شبکه‌های 
پرقدرت و مختلف رادیویی در گرفته پودء پس از 
موسیقی که جذایت خاص خود را ناشت.پرمخاطب‌ترن 
برنامه‌ها نمایشتافه‌های رادیویی بودندکه با آخرین و 
تازه‌ترین افه‌های صدایی درآمیخته وسعی مې کردند 
بیشترین هیجان را درمیان مخاطبان خودایجاد کنند. در 
این میان جوانی جویای نام و بس‌هنرمند به ام اورسن 
ولز برای شبکه رادیویی کلمبیا به‌طرح, تویسئدگی و 
تهیه نمایشنامه مشغول بود. او که‌نویسنده و مجری 
اکثر نمایشنامه‌های رادیوبی خودبود: سعی می کرد تا 
شتوندگان" خود را بیشتز و بیشنٹر به‌دنیای واقعیات 
نزدیک کند و نمایشنامه‌های او که‌هفته‌ای یکیار از 
شبکه سراسری کلمبیا پخش می شدجزو پرشنونده‌ترین 
نبایشنایه فا بود دز یک شب پاییزی او نمایشنامه 
معروف «جنگ دنیاها» نوشته خودشن را برای اجرا با 
بازیگری خودش انتخاب کرد.داستان این نمایشنامه 
چنین بود که موجودات فضایی عجیب الخلته سوار بر 
بشقابهای پرنده از کره مریخ برخاسته و زمین زا مورد 
حمله قرار می‌دانند. 

. یکی از شروط واز با شبکه کلمبیا این بود که در 
خلال پخش نمایشنامه‌های او از رادیو هیچ گونه قطع و 
خللی برای پخش اخبار یا پيام‌های تجاری ایجادنشود و 
برای اثر بیشتر و بهتر روی شنوند گان نمایشنامه‌های او 
به مدت ۲۵ دقیقه از آغاز تا انتهاادامه داشت و به همین 
ترتیب بود که نمایشنامه «جنگ‌دنياها» آغاز شبد در 
نمایشنامه شخص اورسن ولز نقش گوینده اخیار رادیو را 
ایفا می کرد که خبر هجوم موجودات مریخی را لحظه په 
لحظه به مردم می‌رساندو بیشتر جا و مکان انهارا برای 
شنوندگان توضیح‌می‌داد. بدین ترتیب نمایشنامه 
«جنگ دنياها» آغاز شد.اورسن ولز این نمایشنامه را 
به‌قدری با قدرت وصلایت کارگردائی واجرا کرد که 
برای بسیاری از مردم به‌راقع این توهم به‌وجود آمده بود 
که مریخی‌ها حمله کرده‌اند. حوادئی که ان شب 
بخصوص در مناطق دورافتاده اتفاق افتاد از 


۴ 1 
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به شمار 
پرنامه رادیوهای خود راروشن کرده بودند. با 


با وحشت حشت از حمله مریخی‌ها خبرمی داد. 
برنامه مخصرص اخبار است: یا خانه و 
کاشانه خود را رهاکرده و پا به فرار گذاشتند 
و یا در تدار کي دفاع پر آمدند. زمائی که 
صبح روز یس از نمایشنامه. برنامه های 
اخبار در رادیو و روزنامه‌ها حوادث پیش آمده 
بر اثر پخش نمایشنامه «جنگ دنياهاة, را 
گزارش کردند. آنگاه مردم جهان متوجه 
شدند که چه حوادث عجیبی به‌وقوع 
پیبوسته بود. 

8 حوادث عحیب 

در شهر کوچکی واقع در تنسی یکت 
کشاورز وهمسرش به تصور حمله مریخی ها 
تفنگ‌های خود را برداشته و به قصد 
جلوگیری کردن از ورود مریخی‌ها به‌شهر. به داخل 
جنگل. در کنار شهر رفته و به هرسایه‌ای که تکان 
می‌خورد تیراندازی کردند! فردای آن‌روز لاشه چند 
گاو, گوساله و گوسفند در محل‌تیراندازی آنها پیدا شدا 
در کنتاکی یک مرد به تصورحمله موجودات نضایی به 
سرعت زن و فرزندان خودرا گرد آورده و مدت سه روز 
خود و انها را درزیرزمین خانه محبوس کرده بود! در 
کالیفرنیا یک مردکه از طریق رادیوی داخل خودروی 
خود خبر حمله مريخی‌ها را شنیده بود با اتومبیل خود از 
جاده منحرف‌شد و به داخل دریاچه‌ای در نزدیکی‌های 
جاده افتاد وخود وی نیز مدت ۲۴ ساعت در دریاجه 
پنهان شد و فقط بعضا برای نفس کشیدن از قعر اپ 
خارج می‌شد ادر دهکده‌ای در فلوریدا کلانتر محل به 
تمامی مردان‌دهکده گفت تا با تفنگ‌های خود در دفتر 
وی جمع‌شوند. و آنگاه درحالی که هنوز قسمتی از 
«جنگ دنیاها» از رادیو درحال پخش بود په آنها گفت 
که بایدهمگی به اطراف جنگل‌های پانلاقی رفته و هر 
کسی راکه از بشقاب پرنده‌ها خارج می‌شوند مورد 
هدف قراردهند. از طرف دیگر از شهر کوچک دیگری 
درمجاورت باتلاقها نیز مردان شهر به همین منظور 
به‌جنگل امده بودند. وقتی این ډو دسته در تاریگی 
شب به یکدیگر پرخوردند. هر یک به تصور اینکه 


دیگری مریخی است سنگر گرفته و حتی چند گلوله په . 


طرف یگدیگر شلیک گردند و یکی. دو نفر هم مجروح 
شدند تا اينکه همسر یکی از مردان خود را به محل 
مع رکه رساند و با جیغ و داد به آنها فهماند که اين فقط 
یک نمایش رادیویی بوده است. در شهر دیگری واقع 
در کالیفرنیا مردی که صاحب دوازده سگ بزرگ از نژاد 
دانمارکی بود (سگهای این نژاد به بزرگی یک قاطر 
هستند) همه آنها را از خانه بیرون آورده و ازاد کرد تا 
مهاجمان مریخی را مورد حمله قرار دهند, نتیجه این شد 
که این سگها تا صبح در شهر ول می گشتند و اهالی شهر 
را وخشت زده کردند! حوادتی از این دست که کم‌تعداد 
نیز نبودند باعث شدند تا «جنگ دنیاها» اثراورسن ولز 
به مشهورترین برنامه رادیوبی تاریخ تبدیل شود. 



















8 بشهورترین ۳ تاریخ 

آورسن ولز به‌راستی یک تابغه بود او پس از آنکه 
مشهورترین برنامه رادیریی را ساخت در مقوله‌سینما نیز 
به یکی از نوآورترین و هثرمتدترین کارگردانان و 
فیلمنامه نویسان در هثر هفتم عبدل شد .ساخته مشهرر او 
به نام «همشهری کین» به عنوأن‌بهترین فیلم هتری 
تاریخ شٌناخته می‌شود. ابن فیلم درسال ۱ ساخته شد 
و اورسن ولز به خاطر نوشتن‌فیلفنامه آن برنده جایزه 
آسکار نیز شد. هم‌اکتون, نیزپس از گذشث ۶٤۹‏ سال 
«همشهری کین » در تمامی فهرستهای بهترین‌های سینما 
در تاریخ در مکان ازل‌قرار دارد» غتای تصویری؛ حرکت 
عمودی دوربین شخصیت پرداژی بی نقص و تدوین 
تودرتو از«همشهری کین» استاندارد و محکی ساخته 
است که‌سایر فیلم‌های سینمایی با آن مقایسنه می‌شوند. 

۵ مخالفت با هالوود 

اورشن ولز از همان آغاز با فراردادهای کلیشیه‌ای 
هالیرود بغای مخالفت زا گذافت و آستو دیزها و 
تهیه کنندگان پرقدرت را بر علیه خویش برانگیخت . 
تهیه کنند گان هالیوودی از توآوریهای ولز واهمه داشتند 
و معتقد. بودند که او تماشاگران: سے سینما را ازا سالنهای 
نمایش دور می کند, اما علی‌رغم همه کارشکنی‌ها هر 
اثری که ولز ساخت به یک شاهکار تیدیل شد. از جمله 
فیلم‌های او «آمپرسون‌های با شکوه», «خانمی روی در 
یاجه» و «ضربه شیطان» بودند که این فیلم‌ها نیز در فهرست 
منتقدین سینما به عنوان بهترین آثار سینمایی قرار دارند. 
اورسن ولز از عنفوان جوانی به نام طقل ناخواسته 
فالیرود مشهور شد و این لقپ را هیچ گاه از دست نداد. 
ولز در زندگی خصرصی خود چندان موفق نبود و گویی نبوغ 


هنری او جایی.برای خوشبختی و خورشحالی در زندگی 


نگذاشته بود. ولز در بيست سال پایانی عمر خود بر اثر دوری 
جستن تهیه‌کننده‌ها و استودیوها از او نتوانست هیچ اثری به 
وجود آورد و این مسأله به‌تنهایی و افسردگی او می‌افزود. کار 
به جایی رسید که برای گذران عمر ولز در آگهی‌های مربوط 
به نوشابه‌ها شرکت می‌جست و تا اخر عمر به این کار 
مشغول بود. او بهای نبوغ خود را چتین پرداخت. 











































جوانان .گر گان را دربایید 
به علت بیکاری و فقدان فضای مناسب ورزشی 
و تفریحی در گرگان. بسیاری از جوانان این شهر به 
مواد مخدر روی آورده‌اند و پارک شهر گرگان. 
محلی برای دستیابی جوآنان به موادمخدر شده است. 
«جعفر میرفندرسکی», یکی از شهروندان گرگانی 
درباره ميزان مصرف موادمخدر در بین جوآنان می‌گوید: 
«قبلا عددای از جوانان این منطقه به تریاک £ 
حشیش روی آورده بزدند و تریاک استعمال می‌کردند. ولی 
اخیرا به علت گران بودن تریاک به هرویین روی 
آورداند. اگر ساعاتی در سطح شهر تردد کنید. برخی از 
جوانان این شهر را می‌بینید که حالتی خموده و 
صورتی زرد رنگ دارند که اینها همه په دلیل عدم 
دسترسی جواأنان به مراکز تفریحی سالم و کار مناسپ 
است .»4 
امید است مسوولان ذی ربط در شهرستان گرگان, 
پیش از پیش به فکر جوانان و آینده آنان باشند. 
خانواده‌ها و والدین گرامی نیز می‌توانند با کنترلهای 
به جا و دقیق جوانان خود. تا حدود زیادی از گرایش 
آنان به مصرف موادمخدر و رفت و آمد جوائان با 
عوامل مشکوک, جلوگیری کنند. 
علی اکبر فرقانی * خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
حرف نماننده بیمه درست است نا 
پزشکان ۳/۹ خصحر ؟ 
الاخره ما تفهميديم حق باچه کسی است؟ طبق 
ظر چهار پزشک متخصص مغز و اعصاب. .پدر من 
باید از کاز انتاده می‌شد. شش ماد هم برای کمیسیون 
و شورای پزشکی رقت تلف کردیم. نماینده 
کمیسیون و شورای پزشکی ضمن تلید تمام مدارک و 
گواهیهای پزشکی و ضمن تایید شفاهی از کارافتادگی 
پدز من. رأی خودش را صادز کرد. البته به طور 
شفاهی. »چون این قدر این هفته و هفته دیگر می کردند 
که هفته‌های بعد اصلا معلوم نبود ما باید برای چی در 
کمیسیون حاضر شویم؟! 
کلایه من از آذاره بیمه و نماینده شرکت بیمه 
است. من می‌خواهم بدانم نماینده پزشکان د حتی 
خود پزشکان جراح مغز نیشتر می فهمند و تخصضص 
ند بانماینده شرکت بیمه؟ وقتی نماینده شرکت 
س حتی نمی داندفشارخون و يا ۶۷۸ یعنی چی, 
چطوری حکم ضاذرمی کند؟ حرف اصلی اينکه. 
نهایند پیمهفقط آمده بود به پزشکان دستور بدهد.این 
کار را پکنید. کدام کار را نکنید, در ضمن از شرکت بیمه 
خوافشمندم : لااقل نمایند‌ای. انتخاب کند که ,چراب 





سلام دادن را واجب بداند و زور نگوید, 


ود تیمول a,‏ 


" سیلندر گاز کم پیدا می‌شود, مردم با مشکلات جدی 


روبرو هستند. همچنین سیلندرهای گازی که یافت | 


می شوند, به طورکامل از گاز پر نیستند و برخی از 
آنها تا نیمه پرمی‌شوند. و این نیز از مشکلاتی است 
که گریبانگیرمردم و ساکنان اندیشه و شهریار شده 
است. ازمسوولان محترم تقاضا اریم که در این 
رابطه اقداماتی جدی بکنند. 

خبرنگار اطلاعاتی هفتگی یوسف اسداللهی 


کیا ججج ]ودی کنید 
O EE KRA‏ 


بر آنکه سد معبر و چهره شهرازا زشت می کنند. برای 
تکدی از شگردهای مختلف استفاده می کنند. 





بعضی از آنها با اجیر کردن بچه‌های خردسال و 
رادار کردن انها به آدامس فروشی یا سیگار فروشی 
انهم به قیمتهای گزاف و غير معقول تکدی می کنند 
و دسته دیگری با خوراندن قرصهای خواب آوز 
بچه‌ها رادر معایر می‌خوابانند و به گدایی می‌پردازند. 

از مسوولان محترم ستاد رفع سد معبر تقاضا 
می شود این افراد را از سطح شهر جمع آوری کنند و 
کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی نیز به این 

له مهم توجه بیشتری کرده و با همکاری ثیروی 
انتظامی از ادامه کار شنیع و ناپسند آنان جلوگیری 
کنند. زیرا که این کار زننده بر خلآف فرهنگ غنی 

اسلا و همچنین بر خلاف فرهنگ انقلاب است. 
داوود خامنه‌ای 


تبعیض بین خانمها و آقایان فر هنگی 
با سلام خدمت دست اندرکاران مجله وزین 





منیژه.ق از قزوین | 


2 ا زا ê‏ ۳ تم مین گاز 
" مصرفی آنها به وسیله سیلندرهای گاژ است و چون 


یت ا هل له ری مب برای 
گا | هی تفترچ یه به ره شهرستان ماو رتم اما 
بل متأسفانه بعد از رؤیت مدارک لازم. چون همسرم | 

شغل آزاد دارد, ازطریق من اقدام به تهیه دفترچه ‏ .5 


امیدوارم شکوایه بنده را به گوش مسوولان 
اموزش و پرورش برسائید. 


من یک فرفنگی هبتم با چند سال یاقا 


نکردند و از صدوردفترچه برای دخترم نیز خودداری 


کردند. حال آنکه‌داشتن دفترچه برای همسرم چز 


هزینه فایده دیگری‌ندارد. در این میان. حق من به . 


عنوان یک فرهنگی که‌می‌خواهم از حقوق ومزایای ‏ 3 


خود استفاده کنم, چه‌می‌شود؟ این قانون چطور و برای ` 
چه په تضویب رسیده‌است؟ مورد دوم اينکه. حق 
اولاد برای خانمهای فرهنگی است: چون خانمهایی که 
شوهرانشان شغل آزاددارند به نظر من باید از مزایای 
حق اولاد استفاده کنند.حال چرا این تبعیض بین 
خانمها و آقایان فرهنگی وجوددارد. جای سوّال است. 
با تشکر شکیبا - آموزگار وره ابتدایی 
میادا فلکت الافلا کت خراب شود! 
قلعه فلک‌الافلاک در شهر خرم آباد واقع است. 
این قلعه که یکی از مراکز جذب گردشگر در استان 
لرستان اشت. متأسفانه دچار فرسردگی شده و اگر 
بازسازی نشود. به زودی فرو خواهد ریخت 
از مسوولان مربوطه در سازقان میراث فرهنگی تقاضا 
داریم. هر چه سریعتر برای مرمت و بازسازی این بنا 
تاریخی اقدام کنند تااين میراث گذشتگان پایدار بماند." 
سیدسجاد موسوی 


شهر بوانات فراموش شده است 

بوانات در ۲۰۰ کیلومتری مرکز استان فارس در 
منطقه‌ای کوهستانی واقع شده و مشکلاتی به شرح 
زیر دارد: 

۱ این منطقه کوهستانی ا از فاوخ 
دچار مضیقه است , حتی نفث و کپسول گاز نیز در 
آنجا یافت نمی شود. 

۲- وضع آب.و برق آنقدر اتضاح است که روزانه 
یه طور متوسط چهار ساعت قطع آپ و برق دازیم, 

۳ وضع بهداشت ت و درمان بسیاز اسف‌پار است: 

وه 

امیدواریم مسوولان به این مشکلات توجه کنند. 

1 رحمانی 
قلعه دختر. نبازمند توجه 

قلعه دختر در شش کیلومتری فیروز آباد قرار دارد ' 

و بسیار باشکوه و ژیبا است. 
1 تالار اصلی. گنبدی شکل است و اتاقهای جاثبی, 
ان رادر مجموع به ضورت قلعه‌ای مسدود در آورده 
است. این قلعه بر فراز بلئدترین نقطه رشته کوه 
فیروزآباد قراز گرفته است» 

از مسوولان آثار باستانی تقاضا داریم برای حفظ 
این اثر: اقدامات لازم را به عمل آورند. 

یاسر شاکری 


@ » 
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“ همین که گفتم. یا رضایتنامه یا طلاق.., 
والسلام :۰ 

م این زا گفت و خواست از خانه خارج شود 
که بار دیگر غرور و شخصیتم را زیرپا گذاشتم, دویدم 
وپه پایش افتادم. دست و پایش را بوسیدم. خاک 
کفشش را به سر و صورتم مالیدم و گریه کنان گفتم: 

۰ له کاظم ... تورو خدا این کاررو نکن ... هر 
کاری دوست داری انجام بده فقط سر من هوو یار ... 
اصلا بیا بهت تعهد کتبی بدم که از فردا مزاحمت 
نمیشم ... هر کسی رو خواستی بیاز خونه و پاهاش 
خوش پاش ...یکماه پکماه برو خارج و هر کار درست 
داری اونجاانجام پده... اما «هور» نه,.. ازت 
خواهش می کنم کاظم... 

من اشک می‌ریختم و پاهای کاظم را چسبیده 
بودم , و ار که خود را مانند یک سردار فاتح می دید 
که حریف شکست خورده په دست و پایش افتاده 
نانحانه بر چهره اند و گفت: 

“ېسه ریحان»», من حوصله این ادا و اطوارها رو 
ندارم... خودت هم می‌دونی که توی زند کی جدید 
من, تو با این سر و وضعت و این داهاتی حرف زدنت 
و اون چادر و چاتچور. جاپی نداری,, همین که 
طلاقت نمیدم برو خدارو شکر کن * که این هم په 
خاطر سه تابچه‌مون و ترس از حرف و حدیث طایفه 
است « زگرنه ,رز راست بهت بگم زن, از موقعی که 
من زند گیم ررعرض کردم و خودم هم غرض شدم؛ 
به این نتیچه‌رسیدم که «ایکاش با تو عروسی نکرده 
پودم که حالا پشیمان باشم» پا این حال. چون «خانم» 
که زنی روف القلپ است و خودش رضایت داد که تو 
طبقه پایین زندگی کنی: و اون طبقه بالا من دارم 
باهات کنارمیام », وگرنه اگه به خودم پود تا حالا چند 
دفعه طلاقت داده بودم.», کاظم اینها را گفت و بذر 
کینه‌ای را که دردلم کاشنه بود بیشتر آبباری کرد ر 
پایش را از آغوشم‌بیرون کشید و رفت تا بیرون برود 

< کاش پولدار نمي‌شدیم کاظم... کاش هنوز 
همونطوری مثل ده سال قبل توی یک اتاق در جنوپ 
شهرزندگی می کردیم واینطوری روتملد نمی‌شدیم.. خدا 
از پدر من نگذره که با اون راهنماییش تورر 
خوشبخت کرد و من رو پدبخت ! 

کاظم انگار اصلا حرفم را نمی‌شنید که در 
پاسخ همه حرفهايم, در حالی که داشت با دستمال 
کاغذی کفش هایش را پاک می کرد گفت: 

۰ با اون اشکهات کفشم رو کثیف کردی! (و 
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اپنها را دفت ورفت و مرا با عم حودا 
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پر از اشوپ در خانه ماس 


را هم تحویلشان دادم و از راننده مان خواستم که 
آنها را په خانه عمویشان ببرد. خودم که از اعضای 


خانواده درجه یک کسی را در تهران نداشتم.اگر چه 
برادر شرهرم پسر عموی خودم یز بود 

فاسم. برادر شرفرم.تتها کسی از تن فامپل بود 
که از همان روز اول که کاظم تغییر رفتار داد درست 
مانند من .توت رويش ایستاد. حتی موقفی که فهمید 
برادرش می خواهد سر من ((هوو) بیاورد. بعد از اینکه 
دعوای مفصلی با کاظم < که برادر کوچکترش بود * 
راه انداخت, در حضور خود کاظم به من گفت: 

دختر عمو رایبه چی می‌خوای توی خوئه این 
نامرد نیک نشناس پمونی؟ ازش طلاق بگیر... 

من اما مانند تمام زنان تاریخ این مملکت. فقط و 
فقط به این خاطر که می خواستم پچه‌هایم را داشته 
باشم, حرف از طلاق نزدم! بچه‌ها که سوار ماشین 
شدند, راننده » که همان شاگرد کوپن فروش سالهاه 
قبل کاظم بود و حالا استه کیک پوشم.ه و کراوات 
زده پود آمد بالا و گفت: 

- خانم فضولی نمی کنم,», من چون در طول این 
سالها از شما مثل یک خواهر چیزی جز محبت ندیدم؛ 
وظیفه‌ام می‌بیلم که بگم؛ اگر بعد از آمدن «خانم)) 
چدید «آقا» به‌خونه. دیدین نمی‌توئین باهاش 
بسازین, من مقداری نیز پول گذاشتم دست خانمم که 
کلفت شما پاشه. و بهش سپردم که هر وقت شما اراده 
کردین. خرنه رو در اختیارتون بگذاره, من و زنم 
محبت‌های شما ررفراموش خی کیم خالم .... جالا 
اگر آقا (يا همان مش کاظم کوپن فروش که من 
شاگردش بودم ) چشمش رو به گذشته بسته, این دلیل 
نميشه که ما هم نمکدان روبشکنيم ریحان خالم... 
چشمانم پر از اشک شد و ازاینک راننده مان 
«علیرضا» هم اشک هایم را بیند. ابانداشتم! او از 
هنگامي که بچه‌ای سیزده ساله بود وکاظم او را از 
روستای خودمان آررد تا در کار کوپن فروشی 
کمکش باشد, در خانه ها بزرگ شده پود تاامروز, 
خود من, همین سه سال قبل موقعي که فهمیدم 
علیرضا عاشق خواهر یکی. از همکاران. کوپن 
فروشش شده و خانواده ار هم به این ازدراج رضایت 
دارند؛ اما او حتی پول ندارد که یک دسته کل بڅرد و 
به خراستگاری او بررد. آن وقت مجپور شدم 
«چندرغازی » را که در طول سالها زندگی, مشترک 
با کاظم پس انداز کرده پودم برای روز مبادا, در اختیار 
علیرضا قرار پدهم تا بتواند سور و سات مراسم ساده 
عروسی‌اش را برگزار کند! آن روزها کاظم هنوز 
پولدار نشده بود و ما خودمان هم فقیر بودیم, و حالا 
رقتی علیرضا می گفت «من و زئم هنوز محبت‌های 
شما رو فرامرش نکردیم» منظور او را درک 
می کردم ! 












نمی کنی :)و اد فرموش کنی که قبلا یک گوپن 
فروش ساده بودی باید به همه بگی که از روز اول 
راننده یک ثروتمند بازاري به اسم «کاظم خان» 
بودی و »۰۰ 

دیگر نتوانستم ادامه بدهم و رو پرگرداندم و په 
علیرضا گفتم: 

* پرو علیرضاء.: پچه‌ها منتظر هستند,»» 

< خدا بز رگه خالم ... 

کاظم این را گفت و رفت و من طبق معمول تمام | 
زنان این سرزمین به آشپزخانه رفتم تا در آنجا به 
بد پختی های خودم بیندیشم! کاظم چنان عجله داشت 
که جای یکساعت, یم‌ساعته یکنفر را از محضر - 
فرستاد تا «رضایتنامه من برای تجدید فراش» او را 
امققنا کنم. 

اتفاقا کسی که از مخضر آمده پود آشنا بود ؛ کار 
می کردا امااین یدالله, دیگر آن صاخبخانه یکسال 
قبل ما که مستاجرش بردیم نبود که هر وقت ما را 
می دید اخم می کرد که «جرا اجاره خونه عقب افتاده 
و.. چرا بچه‌هاتری خونه می‌دوند و... چرا آب و برق 
زیاد مصرف می کنین ر.۰» نه .این پدالله حالا کارمند 
محضری بود که‌طبق قرار با کاظم. قرار شده بود 
مشاور کارهای حقوقی‌او هم باشدا حالا دیگه نه تنها 
صدایش را بلند نمی کرد,بلکه خیلی هم با احترام 
حرف می زد؛ 

< خانم دفتر حاضره... تشریف بیارین امضا 






ناخودآگاه خنده‌ام گرفت! ار که در طول دوازده 
سال مرجر ما بودن, برای نمرئه پکبار هم با من 
محترمانه حرف نزده بود, حالا چنان «خانم» ای خرجم * 
می کرد که چای خنده داشت | گفتم: 

* باشه آقا پدالله... تا یک چایی بخوری, من 
ارمدم و امضا کردم ,:۰ 

این را گفتم و خراستم تلفن به پسر عمویم بزنم 
بپینم پچه‌ها رسیده‌اند پا نه, که دیدم پدالله دست په 
«موباپل ‏ شد و پرسید: 

* کد موپایل «قا» چند پود؟ 3۲۲۷ 

می‌دانستم او شماره را از حفظ است, پس لابد 
می‌خوانست به من حالی کند که قصد دازد پا کاظم * 
پا به قول او آقا » حرف بزند! پرسهدم: 

« پا کاظم چپکار داری اقا پدالله ... 

واو درست مانند یک سگ نگهبان گفت: 

* راستش رو بخواین خائم. «آقا» فرمردن که اگر 
شما یک ثانیه هم «بازی در آرردین» به ایشان خرن 
پدم تا برلامه طلاق رو اماده کنند! خون به صورتم | 
دوید, مغزم بخ کرد باورم نمی‌شد که یکنفر اپنقدر 
«پست» باشد (اگرچه از همان مرقعی که کاظم 
پولدار شد و یدالله مفتخر به «دلال محبتِ» ار شدا 
باید خینی چیزها را می فهمیدم !)لیم را گزیدم و آمد۳ ۱ 


۱ 













خودکار زا از دستش گرم و وقتق اضای اول را 


انداختم. یدالله که به خاطر خوش "خدمتی هایش 
«ندیم» اقا شده بودو از زمانی که‌هووی مرا به کاظم 
عهرفی کرد بید خرمتن مت اچاق ښالت جر نایل 
خصوصی ما را داده بود زیر لپ زمزمه کرد: «حالا 
درست شد» ومن که این را شنیدم, گذاشتم کار 
امضاها تمام شود و بعد رو به اوکردم و گفتم: 

- من چند نفر دیگر رو می‌شناسم که مثل کاظم. 
دنبال یک ادم بی‌شرف می‌گردند تا کارهاشون‌رو 
راست و ريست کند... راستی تو شرفت رو چند 
فروختی یدالله؟اگر قیمتش مناسب باشد. مشتری 
زیاده.. اینها را گفتم وخودکار را پرتاب کردم توی 
صورت یدالله که از فرط خشم چشمانش از حدقه 
زده بود بیرون! 


8 
ساعت دو بعدازظهر بود و من طبق معمزل همه 
این ۱۲ سال داشتم میز ناهار را آماده می کردم تا کاظم 
ازشرکار بررگردد. خنده دار بود ؛ ولی من هنوز ته 
دلم کورسویی امید روشن بود و «سوسو» می‌ژد که: 
- خدارو چی دیدی؟ شاید ڌر آخرین لحظة کاظم 
متصرف شد؟ شاید تلدگری به زجدانش بخوره و 
یادش بیاد ازن کسی که در همه این دوازده سال. 
پابه پای فقر و نداری او عاند و دم برنیاورد من بودم؟ 
اصلا از کجا معلوم که شاید خواسته با من یک 

شوخی بکند؟ یا منو امتحان کند؟ 

خودم هم ته دلم به این تصورات بچه گانه‌ام 
می‌خندیدم. اما خدا نکند که شما در حالت آن روز 
من قرار بگیرید. مانند محکوم به اعدام بیگناهی 
پودم که داشتند هلم می‌دادند طرف چویه دار. و چشم 
شود؛ 

آگرچه تصوراتم کودکانه بود. اما توقع‌ام زیاد 
نبود. من سالها پا بدبختی‌های کاظم ساختم. من و او 
دخترعمو پسر عمو بودیم و در همان روستای خودمان 
عقّد کردیم . اما جشن عروسی (به اضرار کاظم - 
واگذار شدبه یکسال بعد که کاظم پس از اینکه این 
اط تراد کار کرو کی پیل په ت آورد 
مرا به خانه اش ببرد. کاظم آمد نه برای اینکه با من 
فر آن روستا مثل بقیه » به قول خودش « یک 


اج مات با | ما 
هي دور و دراز همه 
دختران روستایی ماند من که دنل 
«خوشبختی‌شان می گردند . عمویم, 
پدر کاظم هم راضی بوه:اما پدر 
من راضی نبودو می گفت: . 
۰ من سالها توی تهران 
زندگی کردم همین الان اگر برم 
رن قدیمی‌ام» می‌تونم 
ازنجا 2 تک کم , کافیه به «آقا جبلی» صاحب اون 
چلو کبابی که سالها قبل گارسوئش بودم - یگم, 
خودش هم شغل برام پیدامی کند و هم خونه, اما من 
که توی اون شهر دودزده‌هفت سال زندگی کردم. 
خوب می‌دونم که نصیب روستایی‌های پاپتی‌ای مثل ما 
فقط خون جگر خوردن و گرسنگی کشیدن است! 
حرف پدر این بود اماسرانجام آنقدر ماالتماس کردیم 
و پدر شوهرم که تنهابرادر پدرم بود. انقدر خواهش 
کرد تا مرانجام پدر ایر غم میلش پنیرفت. ابا 
هنگامی که در شهرزند گی را شروع کردیم. تازه 
متوجه شدم که منظور کاظم از شغل پردرآمد. کوپن 
فروشی است (آن هم‌شاگرد کوپن فروش) و خانه 
مجلل هم؛ یک اتاق دوازده‌متری در زیر زمین یک 
خانه پر مستاجر که صاحبخانه خودش دز شمالشهر بود 
و هر ماه فقط موقع اجاره او رامی‌دیدیم! با اینکه 
نخستین تصوراتم نقش بر آن شد اما تهران آنقدر 
جاذبه داشت که کاظم بتواند با بردن به‌سینما و باغ 
وحش و غیره, مرا باز هم به آن زندگی‌سگی امیدوار 
کند! 

مي‌گريم سکی. چون واقعاً سگي‌بود! کاظم 
ساعت پنج صبح از خانه بیرون می رد تابتواند از ان 
فروشننده اصلی کریّن‌های منطقه میدان انقلاب. 
سهمیه‌اش را بگیرد تابا دلالی و فروختن آنهاحق خود 
را (که به زور شکم مان راسیر می کرد) بگیرد. 

چند سال بعد که کاظم از خودش جربزه نشان داد 
ترقی کرد و شد:«رئیس خط کوپن فروش‌های منطقه » با 
این خال درآمدش هنوز آنقدر نبود که ما بئوانیم حتی 
یک تلویزیون سیاه و سفید کوچک بخریم! در این 
شرایط. لااقل عقلمان نمی‌رسید که بدبختی و فقرمان 
را با دیگران تفسیم نکنیم + چشم که باز کردیم 
صاحب ۳فرزند شده بودیم. دو دختر و یک پسرا 

پرخلاف همه که روز به روز وضعیتشان بهتر 
می‌شود. زندگی ما سال به سال سخت‌تر می‌شد. از 
PE 2‏ و مرج 
درس و کتاب و دفتر و روپوش و کفش و... 
مخارجمان اضافه شد زندگیمان ۳ 8 
راقعی ! جرا کة گاهی اوقات پیش می آمد که من و 
کاظم خودمان یکماه تمام نان خالی می خوردیم تا بچه 
هایمان سیر باشند و بتوانیم برایشان لباسهای 
وصله دار و کقش‌های پاره را از حوالی پزشک 
قائونی بخریم! 


یگیم عون N‏ کرد 


نداریم به آنها سر نمي‌زنيم! 1 
E ae ۱‏ ۳ 
آن شغل را ضراب رک خرردن دوشن ۱ 
دامادش را فهمید, همه چیز به هم ریخت. پدریکروز 
a‏ که ای کر کر تا ۱ 
خورد و برای سه وه‌اش اشک ریخت. او وقتی روز 
دوم از زبان صاحبخانه آن زمانمان gn‏ 
شنید که به من می گوید: «قرار نبود مهمان داشته 
باشین » آن‌وقت بود که دست په زانو گرفت و یاعلی 
گفت و بی آن‌ که حرقی بزند از خانه بیرون رفت» 
شب که آمد. زندگی‌ها ورق خورد. پدر 

« رفتم به سراغ صاحبکار قدیمی ام «آقاجیلی» 
آون به من مدیون بود. چرا که اون روزها, یکشب که 
خونه‌اش آتش گرفته بود (منزلش طبقه بالای 
چلوکبابی ب کرش وسط شعله‌های آتش 
گیر کرده بود و کسی جرأت جلو رفتن نداثبت 
یک «بسم الله» گفتم و یک پتوی کاملا خیس رو 
انداختم روی سرم و رفتم داخل خانه و بچه رو بغل 
کردم و با خودم آوردم بیرون و از مرگ حتمی 
نجاتش دادم! از اون روز به بعد من شدم چشم راست 
آقاجیلی+ روزی هم که می‌خواستم برگردم روستا: 
بنده خدا گفت حاضره هر کاری از دستش بر بیاد 
اجام بده کا من پیش او بمائم. اما انگار قسمت آين 
بود که «آقاجبلی », دین خودش رو بيست وسه سال 
بعد, به دختر و دامادمن ادا کند! 

آقا جپلی همان بود که پدر می گفت؛ مدیون و 
عاشق پدر! او که حالا پس از ۲۰ سال یک صراف 
بزرگ در ثهران بود حرف آخرش را همان روز اول 
در حضور پدر گفت: 

* ببین کاظم آقاء من اونقدر مدیون پدر زنت یا 
عموت- اقارضا - هستم, که حاضرم همین الان یک 
خونه رومجانی :بهت بدم تا دین‌ام ادا بشه. اما 
می‌خوام یک کاربهتر برات بکنم, از فردا بیا پیش من 
تابهت مارک ودلار بدم که خرید و فروش کنی, من 
هیچ سود و بهره‌ای نمی خواهم و تمام درامدش مال 
خودت. سرمایه از من.کار از تو. درامد هم برای 
خودت! اگر زرنگ. باشی‌یکساله می‌تونی طوری 
خودت رو بیندی که ترپ هم‌نتونه تکانت بده! ولی 
این هم یادت باشه. اگر خدای‌نکرده جواپ منو با دزدی و 
خیانت بدی. از اون جایی که مدیون اقارضا هستم, 
تحویل پلیس نخواهمت دادولی دیگه تحویلت نمی گیرم! 

و کاظم دزد نبود و دزدی نکرد و چنان وفاداری از . 
خودش بروز داد که در ماه سوم. «اقاجبلی» انقدر به 
او اعتماد پیدا کرد که به جای اینکه او را سر چهارراه 
پنشاند تا دلار فروشی کند. یک مغازه بذرگ در همان 
منطقه خرید و آن را در اختیار کاظم گذاشت و 
سرمایه هم بهش داد و سود را نصف تقسیم کردندا 

اههد رای کی زر اه ار ر و 
برایش می‌بارد. همانطور که برای کاظم خواست و به 
این ترتیب. کاظم در طول چند سال. و با استفاده از 

بقیه در صفحه ۴٩۹‏ 


® » 





شماره ۲۹۹۱ 






در سفره میوه‌فررشیهای شهرها, تنها کالایی که عرضه 
آن در تمام طول سال مخدرد نمی‌شود: ااموز» است؛ این 
محصول آن چان با وفور و به لظم عرضه‌می‌شرد که 
مي‌تواند جای تمام میره‌های محلی را پرکندا حتی در کنار 
خیابالها و بزرگراهها هم بی آنکه نبازبه ترک خودرو خود 
داشته باشید: در اختیار نما فرازمی گیرد و بهای آن نیز فرچه 
از مراکز شهری فاصله بگیرید. کم تر شده و در طول سال نیز 
تفاوت قیمت‌چندانی پیدا نمی کند, 

در نهابت, روزهایی که بهاي میره‌های فصل به فرکیلر 
۷یا هزار رال رسید, طبعا جایگزین مناسبی است. زیرا هم 
ارزش غذابی بیشتری دارد و هم‌موردپسند کودکان و 
کهنسالان است : 

در ایام وروز دیدیم که میره‌های داخلی په سرعت‌از 
ناصله خود با این میره وارداتی کاستند و گاه گرانتراز آن 
شدند و مردم لیر ترجیح دادند در سبدهای عیدچای مناسپی 
نیز برای این میوه پیدا کنند. و با این حال‌در هیچ شهری 
عرضه موز دچار اشکال نشد. 

پا تمام رفور این محصول گم‌نر کسی مي‌داند که‌این 
مپره از آفریقا په داخل کشرر آرردہ شده و راهی طولائی و 
پرپیچ و خم ر e‏ 
به ویژه آنکه واردات مرز.طبق قوانین گمرکی کشور 
ممنوع است و اگر شخصی تصمیم به وارد کردن این کالا به 
داخل کشرر بگیردباید تعرفه‌هایی را پرداخت کند که ارقام 
بسیار بزرگی دارند و به این ترتیب؛ عرضه این محصول در 
صورت پرداخث عرارض گمرکی, در بازار داخل, صرفه 
اقتصادی تخراهد داشت ر مصرف کنندگان قدرت خزیدآن 
رااز کف خواهند ناد 

حال نکته اینجاست که این کالای ممنوع الوروه بااین 
وسعت و رفزز چگرنه از برابر چشمان مأموزان گمرک و 
انتظامی که مسوول جلرگیری از ورودکالاهای قاچاق په 
کشورند, می‌گذرد؟ و سود این تجارت پنهان به جیپ چه 
کسالی سرازبر می گردد وچگوئه است که پا واردات آن 
مبارزه‌اي جدی انجام‌نمی گیرد؟ 

مطابق آنچه ادارات گمرک کشرز در گزارش و 
اررده‌اند. بیشترین سرد این تجارت به خزانه دولت‌واریز 
می‌گردد, به این ترتیب که درلت به طرر مستقیم با منافع 
این تچارت فاچاق شریک شده است؛ مأموران گمرک ر 
نیروی انتظامی محموله‌های موز قاچاق راکشف مي کنند و 
قاچاقچیان را به دست عدالت‌می‌سپرند و مپره‌ها را به 
«سازمان جمع آرری ر فروش‌اموال تمليکي4: 

این سازمان نیز با بهرهبری از سازوکارتوزیع کارامد 


۸ 
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خود. موزها را به نهادهای درلتی,تعاونیها ر یا هیوه‌فروشیهای 
سطح شهر می‌فروشد, به‌این ترتیب قاچافچیان محترم با 
حرفه خرد دستگاه دبوانسالاری کشور زا نیز به حرکث 
واداشته‌اند و به کسپ و کار خود روق بخشیدهاند, 

حال مي‌نوان اندیشید که چرا با ورود این محصول نیز 
مبارژه‌ای انجام لمی گیرد: چرا که نمی توان انتظارداشت 
درلت از چنین منفعت سرشاری چشم بپرشد, 

علاره بر اپن. برخي فاچافچیان, موزهايی را که به 
زج از شمال و شرقی آفریقاو از طریق درهایمدیتران به 


رظیفۂ انتقال اپن کالا به داخل کشور را پردوش می کشند و 
په دست بارفروشانی می رسانند که با استفاده از تجهیزات 
مدرن جاده‌ای محصول را از مپان کر و یگمه به 


سازمان فروش آموآل تملیکی؛ فروشند گان 
عیوه سطح شهر به علاوه چند سطرا بین نامه 


۲ نانون: ریډد و توزیع موز ر واه پا 





سلاعت گذرانده: در شهرها با موزهایی که در دام کرک 
گرفتار شداند: ی آمیزند, 

افاره به ان نکات نه با این هدف که به کارچشم گیر 
دست آندرکاران تجارت موز در رنگین کردن سېد خانرارها. 
بی‌مهری شرد ونه از رری خرةه‌گیری به مأموران انتظامی و 
گمرک بود که غرض آن برد که‌پدانیم چگوله می‌توان پا 
تمام دشواریهایی که بر کشوررجود دارد. ٠‏ توزیع یک 
محصول را به نظم برآررد و ازبروز اختلال در عرضه آن 
جلوگیری کرد آنها که این روزها در کار تجارت موز واره 
شده‌اند له کارشناسان مدبریت استراتژیک بوده‌اند و ڼه 
تحصیلات ریژه‌ای در بازاریابی و پازارسازی داشته‌اند, 
پلکه در طول سالهاتجربه اندرخته‌اند ر مهارتی کسپ 
کرده‌اند و اهر پا استفاده از همین تجارپ می‌توانند په 
سادگی میزان تقاضای بازار مرز را تخمین بزنند و سفارشها 





را به گونه‌اي به بازار پرسانند که کشفیات روزائه 
مامرران گمرک و نیروی انتظامی نیز نتواند در آن خللی 
راردآررد, 

کاری که بسیاری از متصدبان و صاحب منصبان داخلی 
Ey‏ بر تانرنی روبرو پسنند ودر ساپه 
خمایتهای آن نیز نشسته‌اند و ابزار فراوان دراختهار دارند: 
نمی ترانند برای کالاهای مشابه هه انجام رسانند! 


اردیبهشت امسال, چتر قانون بار دیگر بر سر ډو پدیده 
اجتماعی انداخته شد, شاید که این بار چند صباحی بیشتر 
بافی پماند! 

از یکسر سازمان تاکسیرانی پایتخت روز نخست 
اردیبهشت را روز آغاز کار تاکسی‌مترهایی نام گذارد که 
سالهاست خامرش و بی آزار بر تاکسیهای. تهران‌نصب 
شیده‌اند و در دیگر سو رئیس تبازمان لبت اسناه و املاک 
کشرر, دفاثر ثبث اساد رسمی را از این تاریخ, ملزم به 
زغایت ترتیبی جدید براخذ بهای خدمات ارائه شده گردانید, 

براین اساس, سرپرستان این دفاتر موظف شدند تا از اخذ 
رجوه نقد در قپال ثبت اسناد خودداری کرده ومراجعان را به 
پانکها راهنمایی کنند تا مطابق تعرفه تعیین شده از سوی 
سازمان ثبت اسناد, بهای خدمات دریافتی را به . باڼک 
تحریل دهند» و به این ترتیپ له تنها از پرداخت مبالغ معمول 
در دفاتر اسناد زسمی که از تعرفه‌های تعیین شده پسیار فراثر 
رفته لیز: خودداری کنند: بلکه مأفوران دفاثر ثبت آسناد را نیز 
از جرخه بادرستد وجوه خارج کنند, 

هردر اتفان به ظاهر گامی در جهت نزدیک شدن‌به 
قانون و فرار از هرج و مرح حاکم در این پخشهاستاما کمي 
که نزدیک تر برریم: این گامها کرچک رکرچک‌نر به نظر 
می‌آیند , 

در ررزهایی که رانندگان تاکسپهای شهری از این 
تصمیم سازمان تاكسپراني مطلع شده پودند, عده‌اي از 
ایشان, پیش از فرارسیدن موعد رسمی استفاده ازتاکسي 
مترها: اقدام به راه‌اندازی ازمایشی این وسیله کردند, تا نرخ 











کرایه‌های کنونی "را با آنچه این دستگاهتوصیه می‌کند. 
مقایسه کنند. 

نتیجه حاصله خبر از شکست این طرح بر آینده‌ای 
لزدیک می‌دهد به طوری که اگر سازمان تاکسیرالی جهت 
رفع ضعف مرجود در ناکسی مترها اقدام نکند.این بار یز 
همچون سالهایی که گذشت. استفاده ازناکسی مثر و قانونمند 
شدن نرخ کرایه‌های شهری به‌سرانجام خواهد رسید. 
مطابق ساز و کار پیش بیلی‌شده در ناکسی‌مترها: قیمت 
گذاری این دستگاه. آنجه‌اکنون در غرف رانندگان ناکسی 
معمول شده را دچاراخلال خراهد کرد به این ثرئیب که در 
بزرگراهها رسسیرهای طولائی ثرخ تاگسی متر گاه تا دو برابر 
ترخ کنونی است و در مسیرهای کوتاه درون شهری ضابطه* 
در هزار ر ششصدهتر بسیار بیشتر از مسافتی است که 
رالندگان تاکسی با فلغ پانصد ربال می‌پیمایند. به این 
ترئیب قابل پیش بینی اسث که مسافران بزرگراهها ر 
سیرهای طولائی حتی به حکم ناکسی‌متر و ابزار قائون 
حاضر به پرداخت مبالفی دوبرابر ثرخهای کنونی نباشند و در 
روی دیگر سکه. رانندگان تاکسی نیز برای مسیرهای کوتاه 
از سوار کردن مسافر خودداری کنند. واين به معنی پایان 
کار ترنیباتی است که سازمان تاكسيراني بی ضب رنه 
فرارسیدن آردیبهشت را برای اجرای آن اننظار می کشید. 

و دیدیم که سازمان ثبت اسناد و اماک نیز درفهرست 
مراکزی بود که در انتظار اردیبهشث نشست؛ بی‌اغتنا په 
اینکه تعرفه‌های توصیه شده توسط این‌مرجم برای دفاتر 
ثبت اسناد. در شرایط کنونی اقتصادی, نمی تراند انتظاراث 
مالی دفترداران رابآورده سازد و این شیوه که مراجعان را 
براساس آیین نامه په پرداخت رجه در بانگها هدایت کنیم نیز 
در عمل نخواهد وائست از پرداخت مستفیم وجه از سری 
مراجعان به دفترداران جلوگیری گند. که این با نگاهیبه 
تجرییات گذشته. چندان عجیب یز به نظر نمی رسد,چرا که 
تا امروز بارها و بارها سازمان ثبت اساد بانکرار روشی 











مشابه قصد ساماندهی به وضعیث مالی دفاتر اسناه رسمی را 
کرده است؛ حال آنکه در تمام این‌موارد به دلیل غفلت از 
راقعیتهای اقتصادی جامعه ننيجه جز شکست لبرده است. 

این بار نیز اگر سازمان ثبت با تجدیدنظر در نرخ 
تعرفه‌های بنی, رضایث سبی سردفتران اسناد رسمی‌را 
فراهم نسازد آنها ثابت کرده‌اند که پس از سالها کاربا فانون, 
خلاءهای آن را به نیکی آموخته‌اند و برای‌جبزان این 
بی‌اعتنایی ؛ سازمان ثبت از آنها استفاده‌خراهد کرد تا به این 
ترتیب, میمنت اردیبهشت نیزنتواند گام سرپرستان سازمان 
ثبت را شیرین کندا 


در خالی که 
یک روزنامه صبح 
فقس ا 
پرسترهای تبلیفاتی 
سید محمد خاتمی ۱ 
را پخسش می کرد ۳ 
مجسم روحالسون 
مبس‌ارز یسسز دز 
نشستی با ری په 
تحلیل او از شرایط 
کنونی گوش سپرد 
ر در آخر: یکی از 
ایشان ضمن اشاره 
به عدم ریق 
رئیسس جمپسسور 
به حضسور در ۱ 
انتخابات. برداشت خود از سخنسسان ایشان راشرکت وی در 
عرضه* رقابث ارزیابی گرده 

به این ترتیب به ظاهر, هرچه به موعد ثبت نام نامزدهای 
انتخابات رباست جمهوری نزدیک می‌شویم‌از تردیدهای 
ری برای نوشتن نام خود در فهرست نامزدهای التخابات 
کاسته می‌شود. نردیدهایی که به‌نظر می رسد سید محمد 
خانمی برای کنار گذاردن کامل آنها قصد دارد خواسته‌هایی 
را پا مخاطبانش درمیان گذاره؛ خواسته‌هایی که برای ادامه 








ازای کنار گذاردن 


تردیدها؛ خواسته‌هایی را با مخاطبانش 





۱ حیات جنبش اصلاحات ضروریست . 


چهار سال نشستن بر کرسی ریاست جمهوری پهوی 


امرخته است که خراست مشترک دولت و مجلس نیز در 
پیشبرد انچه ری اصلاحات می خوائد, دربسیاری موارد 


| کافی ليست واین باراگر بناست ازاصلاحانی که رعده داده 








شد چیزی به باذگار بماند که سرنوشت آینده این مردمان را 
دگرگون کند به‌اراده‌هایی بیش از اراده‌های آنان که در 
درلت و مجلس نشسته‌اند نیاز است, به این ترتیب چه 
بجاسث که‌خاتمی اگر این بار نیز قصد همراهی مردم در به 
انجام رساندن اصلاحاث را کرده است: خواسته‌های جدیدی 
را با آنان که بايد وی را در پیمردن راه همراهی کنند ,درمیان 
گذارد راز مطبوعات به عنران یکی ازتأثیرگذار ترین ارکان 
یک جامعه مدنی بخواهد تا باعرکثی آرام‌تر روژیه‌روز بر 
جمعیت خود بیفزایند و به عمی دید گاههای خود اضافه کنند. 

از دانشجویان که پتانسیل محوری اصلاحاتند بخواهد یا 
در چارچوب فانون. حضور خود را درگنتگوهای سیاسی 
حفظ کنند ا از جمع مین این دوجامعه به یک افکار 
عمرمی نهادینه شده و در دسترس.دست یابد که فرگاه که 
خواست بنوائد در قالب قائون,حمایت خود را از اصلاحات » 
آن گونه که مورد انظارفشرهای مختلف جامعة است * در 
شعار ر عمل ابراز کند, 

از مجلس بخواهد که با افزودن بر کارشناسی خوف 
مضوبات مجلس را آن گونه سامان دفند که در تقابل باآرای 
شررای نگهیان, جامعه را از بهرهبردن از مزایای آن محروم نسازند, 

و از مخالفانی که تغییرات فعلی جامعه را درسالهای 
اخیر, احساس کرده‌اند بخواهد تا در چهار سال آینده با 
نشستن بر صندلیهایی که به رئیس جمهورنزدیک تر است, 
ضمن کمک به رئیس جمهرر و تعدیل ارساییهاء بر تعداه 
مسافران قطار اصلاعات لیزبیفزایند, 
ہہ ی 
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پاسخ. 
ماود انوا هر شخصی با از دست دادن فردی محبوب تا مدتی 
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۱۵ ا١١ لاسه‌شنبه از ساعت‎ 2 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره)؛‎ 
[سامشاور خانوادگی و پاسخ به نامه‌ها‎ 
۱۵ الی‎ ٩ شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها‎ 
- منصوره چرخنده (کارشناس روان‌شناسی )ا‎ 
- "پاهمکاری دکتر بهمن بهروزی. فرزانه صداقت و‎ 
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منصوره جر خنده 

در عم دوست ۰ , 
زنی ۴۲ ساله و خانه‌دار هستم, حدود پتج سال پیش با از 
دست دادن یکی از دوستان باوقا و صمیمی خود که دوران 


شهرین و پرخاطره‌ای را با هم گذرانده بودیم. دچار ناراحتی ١‏ 


روحی شدم که تا به‌حال گریبانم را گرفته اسبت: در بیشتر 
موارد به یادش هستم و فکر از دست دادن او لحظه‌ای از صن 
دور نمی‌شود. به‌طوری که دیگر قدرت انجام کارها و 
مسولیت‌های زند گي راندارم و در جمع: آشنایان دچار لرزش 
و برافروختگی می‌شوم. حالت لرزش بيشتر در دستهایم په 
چشم ی آید و توانایی پذیرابی از میهمانها و فعالیت‌های‌دیگر 
را ندارم, آیااین مشکل مربوط به از دست دادن دوستم است؟ 
چگونه می‌توانم در رفع و دزمان آن قدم‌بردارم؟ 

م *ز از تهران 


دختری ۲۳ ساله هستم و دانشجوی مترجمی زبان 
انگلیسی. بژرگترین مشکل من خجالتی بودنم است. 
پاید اعتراف کنم که در برقراری رابطه با پچه‌ها نیز 
ضعیف عمل می کنم و می‌دائم که این از خجالتی بودنم 
سرچشنه می گیرد. گاهی اوقات آنقدر خجالت می کشم 
که کنترلم را از دست می‌دهم. آگاهم که این تکل 
روحی بعدها و در زمان ازدواج اثر بدی خواهد گذاشت 
اکثر آدمهانی که با آنها برخورد می کتم 7 7 
من آدم مغروری هستم؛ اما این‌طور نیست. چون هر 
موقع می‌خواهم رابطه‌ای دوستانه داشته باشم.می ترسم 


حرفهايم در دل طرف مقابل ننشیند. من درکارهايم 
اعتماه به نفس ندارم و از این نظر بسیارضعیف هستم. 
وقتی سر کلاس درس سوالی برایم پیش‌می‌اید. از پرسیدن 
شرم می کنم و اصلا پشیمان‌می‌شوم؛ چون می ترسم 
همکلاسهایم مسخره کنند. اگریکی از آقایان به صورت 
خیلی محرمانه سلام کند, ازاینکه جواب آن را دهم 
می‌ترسم, خواش میکنم کم کند. 


فاطمه از گرمسار 

پاسج: 
یکی از موارد مهم در شخصیت فرد. چگونگی ایجاد 
ارتباط با دیگران و یا درجه اجتماعی بودن اوست» برخی 
متاقدند بسیازی از عرامل همچون ورانت. معیط 


شماره ۲۹۹۱ 


5 به طور طبیعی دچار غم و اندوه می شود و یا بهعبارتی از 
سس " مراحل داغدیدگی می گذرد. برای یه 


پشت سر نهادن این 
| مراحل و تب اران و اط اورت خود فرد 
| پیشقدم شود و با تغییراتی در برنامه‌های زندگی به بهبود 







۱ 


حال خود کمک نماید. مرور مکرر خاطرات گذشته وا 


مويه پیوسته بر فرد از دست رفته و تعطیل کردن زندگی 
و مواردی از این دست. تنهابر مشکل می‌افزاید و او را 
دچار عوارض بسیار می کند. با گذشت چندین سال از 
مرگ دوستتان. بايد برای خود دوستان و مغاشران مناسب 
دیگری انتخاب کنید تا به جای فزو رفتن در خاطرات 
گذشته: خود را درگیر موقعیتتاهای: فعلی نمایید. داشتن 
فعالیت‌های بدنی و انجام ورژشهای سبک از جمله قدم 


" زدن در فضاهای طبیعی با افرادی پرّنشاط عامل موّثری 


در رفغ معضل شماست. در مورد لرزش دستتان باید 
و به زاهنمانی‌های. وی عمل کنید. مطمئن باشید 
دوستتان با دیدن خوشبختی و آسایش شما خوشحال‌تر 
خواهد شد. 





اجتماعی و خانوادگی. نحوه تربیت فرزندان, میزان 

و نخوه معاشرتهای اجتماعی و.ء. دز این ميان نقش 
اصلی را به عهده دارند. حال که شما به‌دوران جوانی پا 
گذاشته‌اید. باید بکوشید از ضعفهایتان بکاهید و زمینه را 
برای تعالی شخصیت تان فراهم آوزید:اگر تا به حال خود. 
را از اجتماع دور نگه داشته‌اید و یا در برابر جمع احساس, 
نگرانی و هراس ننوده‌اید. ياید از این به ی 
که در رفتار و پندار خود می دهید. ترس راکنا پگنارید 

و وارد اجتماع شوید. هرچند جمعی کرجک باشد: 

ا ا ۳ 

معایبتان را یک سنگین کنید و پا دیگران 


۱ ۱ E PRET 


با تعرینهای ساده کم رویی و تریں را کناز بگذارزیده م 
موضوعی را که به خوبی از پس کنفزانش دادنش 
برمی آیید.انتخاب کنید و چند بار کر تنهایی به گونه‌ای 


که انگار در کلاس هستید, کنفرانس بدهید. جلوی آینه ۱ 


بایستید و رفتارتان را درنظر بگیزیداواحتی می‌توانید 
صدایتان را ضبط کنید و بعد به آن گوش بدهید و هربار 
با رفع نقایص قبلی. بهتر از پیش اماده شوید که در 
کلاس و درمیان,جمع سخن بگویید و به پرسنه بانخ: 
بدهیده این E ER‏ 
نقصهایی دارند و هیچ کس کاملا پیراسته از خطا رتم 
نیست. به تدریج و پا افزایش اعتمد به نقس 


می توانید از وضعیت فعلی خود را نجات ید ۱ ۱ 









































۳ مذهب و 
دانشجوی سال آخر رشته مهندسی هستم. مدتی 
قبل با دختری هم‌رشته از دانشگاه آشنا شدم و یک 
ماه بعد تحت تأثیر شعور و رفتارش قراز گرفتم و 
موضوع را با او درمیان گذاشتم. هنوز یک سال به 
E‏ زر رد نز 
معلوم نیست. هر دو از خانواده متوسطی هستیم. ولی 
متأسفانه با مذهب و فرهنگ فتفاوت. با توجه به 
اينکه او حداقل‌سه سال دیگر مشغول به تحصیل 
هسث واقصد ازدواج ین تحصیل را نداره و من هم 
تا ان مدت از نظر شغلی و خدمت سربازی وضع خود 
را مرتب خواهم کرد. ازدید خود تا حدود زیادی 
مسأله را حل شده فرض می کردم. خانواده‌اش به او 
آمر به قطع ارتباط با من رانمودهاند. در این مدت 
کاملا روح و روانم به‌هم ریخته‌و از خواب و خوراک 
فتادهام. دوست دارم منطقی عمل کنم که مباذا 
مشکلی برای او پیش بیاید. از طرفی‌خائواد‌ام 
دختری از اقوام را درنظر دارند که از همه نظربه 
عقیده خیلی‌ها ماسب است. ولی من تمایلی ندارم. 
م م از اصفهان 





















ازدواج صحیح و اصولی درپی انتخاب صحیح 
صورت می پذیرد و یکی از شرایط مهم در انتخاب 
همسر, توجه به عامل مذهب و فرهنگ مناسب 
امبت. تجربه نشان می‌دهد که تفاوت مذهبی و 
فرهنگی باعث ایجاد اختلافاتی بین کو خائواده و 
درنهایت دوفردی می‌شود که با هم پیمان زئاشویی 
بسته‌آند. اختلافات فرهنگی موجب بروز تفاوتهایی 
در آداب و رسوم. نجوه برقراری و ارتباط اجتماعی: 
پوشش و مواردگوناگون دیگر خواهد بود. از اين‌رو 
ممکن است میزان‌سازگاری زوجین با یکدیگر را 
کاهش دهد. هرچند که‌موارد موفق را نیز نمی توان 
انکار کرذ. با توجه به آنجه‌نوشته‌اید, ه‌تنها وی. 
بلکه خود شما نیز از آمادگی لام جهت آیجاد زند گی 
مشترک برخوردار نیستید وبهتر است با ایجاد 
تخولاتی در برنامه‌های زندگی وافزایش روابط 
اجتماعی. تغییراتی در خلق, و خوی خودبدهید تا 
تشاطا و روحیه‌تان, برگردد. استفاده از تجارب 
خائوادگی را دست‌کم نگیرید و تلاش کنید پر سر 
,| مور فناسبی به توافق برسید تا بدون هیچ دغدغه‌ای 
رهب بت شوید. 










| آبیاری فرزند قریانعلی. حدود 
خارج شده و تاکنون‌خبری از 
او در دست یستا. کسانی 


که اطلاعی ازایشان دارند. آطفا با تلفن‌های 
افيد 7 
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نفر یبا از زبان همه افر اد بار ها گفتهابم. خواندهابم و 
شنیده‌ایم , شابد همین ادغا باعث گردیده تصور کنیم 
دیگر کسی بافی نمانده که حرفش را نزده و همچنان 
خواسته‌ها و آرزوها و سخنانی در دلش نیفئه است:؛ اما 
پا اندکی حستجو در پیرامون متوجه کسالی 
خواهيم شد که نه زبان گویابی برای گفتن دارند و نه 
دسث‌توانابی برای نوشتن و ننها نگاه خیره‌شان است 
| که پرده از راز مگویشان,برمی‌دارد.. راستی اگر ابا 
| می توالستند حرف بزنند. ,چه می‌گفتند؟ خانم 
| «منصوره‌سادات حسنانی»؛ که دانشجوی رشته کار درمائی 
| هستند. خواسنه‌اند از زبان یک کودگ عقب‌افتاده 


| اهنی سخن بگوید: 













oO 
پدر. مادر. من در سپیده‌دمی زیبا و بابرکت, همرابا‎ 
پرتو خورشید از جانب پروردگار جهان, به زمین و‎ 
زمینیان تقدیم شدم, من از میان ان همه بیابانها و‎ 
جنگل‌ها و خاله‌های بی‌شمار که از پیش چشمائم‎ 
می گذشتند. تنها خانه شما را زیستگاه.و میزلگاه‌خویش‎ 
یافتم و از بای ابا ید زمین, فلب شما را‎ 
هماواز و انیس خرد دیدم و در آن جای گرفتم. چقدر‎ 
گرمای آغرش مادر و زمزمه لالایی‌اش دلنواز برد و‎ 
چقدر وازش و باژی پدر خوشحالم می کرد,تصور‎ 
ن این برد من که گنگ و خاموشم, متوجه این‎ 


















































بودیم؛ اما همسرم بعد از شروع زند گیي مث ک. گام 
رد ات سس ارس وا ی 
ساعتی که ار درسث داردشن دزخانه.باشم و 
فا بخورم ریا از اينکه اقا 
می آیند. ناراجت.می شنوة و دای مر 
کی کد ر زام e‏ ما 
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خصوصیات اخلاقی و اننظارات متفارتی داشثه اش که 
طبیعتا در دوران کامزی کمتر این تفاونها خره راان 

می دهد برخی خصرصیات با آنگم ابه ظاهر کر 
بی‌آهمیت است: پس/ از ازدراج یل رپ 
فشکل آفرین می‌شود. بهریژه بسیاری اافاذ در و 

آمدها و معاشر تها دود من دورن نامز دق بر 
از خصوضیات اخلافی کمن ووی ریز 
سعی می کنند. پوشیده نها ربق 
ژندگي پس از آزدواج با دوران کامزدۍ شارت 









* مردی ۷ سال میسیب + حدود ٩‏ ماهی است 4 د 
زندگی مشترک را شروع کردهام. مدت یک سال تامزد؟ 


در دوران ناهر املا بر ی این خالات بود: اگنن 


۲ کدورت و پژمردگی هر دو نشود. 






مهربالیها نیستم, غافل از اینکه من بیش از هر 
چیز.عاشتی شما هستم. من نیازمند مهر و محبت شما 
بردم واین عشن و صمیمیت رقتی په ازج رسید که ما“ 
من وشما * پراین پاور شدیم که من کودکی خاص | 
هستم وکود کی مشتاق مهر و تقلید از شما. 

مردم با شگفتی می‌نگریستند که من چگونه همانشد | 
دیگر کودکان می‌نوانم مدب باشم. چقدر سرشار از 
غرور می‌شدم وقتی که می گفتند, (چه کردک جیب و ت 
مهربانی !» انها نمی دانند که تجابت و مهربانی من, بارقه | 
و بازتابی از محبت شماست. شمایی که اگر باخشونت و | 
خشم با من سلوک می کردید, چه‌بسا لجوج وسرسخت 
می‌شدم و اگر مرا به خوبی ثمی‌پذیرفتید و ازخود می‌راندیه: یا 
در نگهداری و ترجه به من, رادافراط می پیمودید: 
تأثیرات امطلوبی بر رشند و تکاملم می گذاشتید. 

پدر و مادر عزیزم! اکنون که با رشد سلی من به کم 
هوشی و غقب‌ماندگ‌ام بیش از پیش آگاه شنذه‌اید. 
تقاضایم این است که مرا به یکی از مراکز توانب‌خشی و 
مدارس کودکان استثنایی بپرید تا با محبت کارورزان و 
معلمان شایسته‌ای که در آن مراکز و مدارس زحمت 
می‌کشند. بتوانم در روند زندگی خودم و شما بهبود 
بیشتری حاصل کنم. من می‌توانم بر بخشی از 
ناترانبهاي فعلی ام غلیه کنم,اگر که دنست یاری بخشتان 
همچنان به سویم دراز باشد. 


۵و تاو ع ڪاڼهك 3 3ص 


ی خانوادگی 


تهیه و ننظیم: گلناز گلزاری 








فرزند بالفوه توانای شما 


TE e‏ یسور ز 
عرض کن! 

چرا به این زودی گاز کپسول تمام شد؟ مگر 
جند روز پیش نبود که... 

0 بله, بله می‌دائم ولی روژی سه نوبت غذا 
پختن, مصرف سرخث را هم زیاد می کند! 

# اتفافا امروز مطلب جالبی راجع به «صرفه‌جویی در 
سوخت برای کسائی که از کپسول گاز استفاده می‌کنند» 
خواندم, اگر بخواهی آن را برایت می‌خوائم: 

7 البثه که می خواشم. 

نوشته: 

۱ حتی‌الامکان برای طبخ خوزاکهای مختلف از 
دیگ زوذپز استفاده کنید. 

۲ پخت آن دسته از مواد غذایی را که در دو 
خوراک متفاوت مصرف می‌شود. در یک نزبت 
انجام دهید. مثلا اگر در غذای ظهر و شب به پیاژداغ 
ٹیاز دارید. پیاز را در یک نوبث سرخ کنید و دز ډو 
نوبت مصرف کنید, این کار باعث صرفه‌جویی در 
وقت هم می شرد. 

۳ تا جابی که می‌شره با حرارت ملایم آشپزی 
کنید. زیرا طبخ با حرارت زیاه نه تنها کار را سرعث 
نمی بخشد. بلکه باعث اسراف در سوخت می‌شوه و 
در ضمن بسياري از سبزیها (مثل نخودفرنگی) در 
هنگام پخت با حرارت زیاه سفت و غیرقابل هضم 






است ‏ 
شما نیز با آغاز زندگی مشتراگ لازم است خودتان 

را با شرایط جدید نطبین بدهید و برخی از رفتار وعادات 
گذشته خود را در حد مقدور تغییر بدهید. البته همسرتان 
نیز متقابلا لازم است خود را با شرایط جدید تطبیق بدهد 
و از میزان انتظارات خود به نفع زندگی‌مشترک بکاهد 
و سعی کند مرقعیت جدید زد گی اش رابه خوبی درک 












بن است که با هم مصخیت 
ظازاب و توقعات یکدیگر آگاه 
ومسو رلت هایی که دارید. سخن 
د به گونه‌ای به خصرصیات و غادتهای بوشیده 
اشکه"شنهه.در کوران نامزدی پی ببرید و خلاصه 
خت بپشترگر جوا زد کی رفتاری یکدیگر ده بای 








*من همسرم را دوست دارم و ما فر دو همکلاس و 


دانشجری یک دانشگاه بودیم و حالا فگر می کون پایر ۱ . مي‌شوند, 
نشچوری ؛ بودیم و می و 
3 مورا وس سا هب 0 نکات جالبی بود حالا کپسول را برایم عوض 
حفط كيم و نوجه بة جزئیات زندگی‌مشنتر ون 
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زمان آن.رسیده که کمی هم به. زندگی دز 
آسایشگاههای روانی بپردازيم. .. _ 

در قرن بیستم شکل و ساختار آسایشگاههای 
روائی به‌طور کلی نسبت به چند قرن گذشته به مراتب 
انسانی تر و موثرتر شد. به‌ویژه پس از انتشار اثار 
فروید و چند پیشتاز علم روان‌شناسی. طرز نگاه و 
تلقی عموم نسبت به بیماران روانی و مخل نگهداری 
از آنها دستخوش تغییرات عمده گزدید. 

قبل از آن و در طول قرون و اعضار به بیمار 
روانی همچون حیوانی افسار گسیخته نگاه می‌شدو 
در نتیجه محل نگهداری از آنها نیز به غور اسفناکی 
بد بود. غل و زنجیر به دست و پای یک انسان با 
ناهنجاری ساده؛ حرف اول را می زد و رعایت اصول 
درمانی تقریبا در حد صفر بود. 

این حتی در مورد نجبا و برگزیدگان اجتماعی نیز 
صدق فی کرد و لحظه‌ای که‌بر آنان داخ بیمار روانی 
زده می‌شد. در آن آسایشگاهها محبوس می‌شدند و 
از دنیا جدا می گردیدند؛ اما با شروع قرن بیستم.و 
آغاز پیشرفت, تحرک و پویابی در علم روان‌شناسی, 
اوضاع و احوال‌در اسایشگاههای روانی نیز بهبود 
یافت. گرچه همچنان‌از شرایط آرمانی دور بودء پش 
از جنگ جهانی اول وخصوصا پایان جنگ جهانی 
دوم که مدت کوتاهی پس از آن درگرفت. بسیاری از 


مشکلات نظامیان. وغیرنظامیان براثر چالشها و 


دکترهای روان‌شناسی و روان‌پزشک: فعال. متعهد 


و پرتوان باشوق خاصی درخصوص بهبود شرایط 
آسایشگافهای ررانی به فعالیت: تحقیق و نواوزی 
پرداختند و بدین‌ترتیب بود که‌از آغاز ذهه پنجاه 
میلادی.آسایشگاههای روانی حرکت همه‌جابه خود 
را به سوی‌فراهم ساختن زمینه‌ای توأم با آرامش و 
احساس مسوولیت برای بهیو د بیماران رودحی را که 
ظرفیت وآمادگی حضور در اجتماع از 
بربسته است شروع گردند, یکی از غیرشتظرهفرین و 
غافلگی رکننده ترین موارد درخصوض بیماران 
آسایشگاهی. داستان سوزانا گرینبرگ است که با هم 
به پبررسی آن می‌پردازيم. 


اتان رخت 


6 11۹ 
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سوزائا گریتبرگ در سال ۱۹۸۸ به آسایشگاه 


۳ 1 در اا سال دوره et E‏ په این 
E 8‏ آسانکگاه مشهور فرستاده شده بودع و زمانی که 1 
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سوزائای ۳۱ ساله, توسط مادر و خواهر بزرگش به 
آسایشگاه آورده شد ماه پتجم ان دوره بک ساله ۱۷ 
کار آموزی خود را زیرنظر پروفسور هوفمان که از . 
روان پزشکان برجسته جهان «به‌ شهار می‌رفت».طی 
می‌کردم. این یک موقعیتِ بزرگ برای من بود که 
در اخرین سال اموزش خود استادی چون پروفسور 
هوفمان داشته باشم. به همین خاطر به هر پیماری که 
سر می کشید و یا هز کاری که در آسایشگاه انجام 
می داد. من به دبالف بودم چا از تجرییات او بهره 
گیرم موره سوزانا یز به پروفسور ارجاع شده بود و 
طبیعتا من هم در نخستین جلسه گفتگوی پروفسور و 
سوزانا حضورداشتم . سوزانا دو شب قبل توسط مادر 
و خواهرش درحالتی نیمه‌جان روی تختخواب خود 
پیدا شد. اوخدود ۲۰ عدد قرص را با یک شيشه 
کرچک خازی ریت سین یکجا نضرف کردهبود. 
انها او را به‌نزدیکترین بیمارستان: رساندند. در انجا 
معده‌اش شستشو داده شد و برای اطمینان از بهبودی: 
دو شب او را در بیمازستان مذکور نگهداشتنه و پزشک 
معالح او دربیمارستان, یه مادر و خواهر سوزانا گفت 
که این اقدامی‌برای خودکشی بوده و بهتر است به 
مجرد مرخصی ازپیمارستان, وی را به یک کلینیک 
روان پزشکی منتقل کنند. از این رو پود که اتها سوزانا 
رأبه آسایشگاه ماآوردند, 


وود آببایشگاه 
۳ 


پروفسور هوفمان پش از معاینه اولیه به بستگان 
سوزانا گفت که: «برای بزرسی بیشتر بهتز است ت تااو 
برای مدتی نزد ما بستری, شود.» 

بنابراین سوزانا در قسمت بیماران خطرناک (بر 
حسب خطری که برای خودش داشت) بستری شد. 
سوزانا دارای علائم افسردگی بودء اما پروفسور , 
هوفمان هميشه به وی می گفت که: «چیزی درون 
سوزائا او را کیچ کرده است که درحال حاضر 
نمی توائد. این نکته را فریابد!» سوزانا در آسانشگاه 
زندگی آرامی داشت, البته چند پار کار او به 
پرخاشگری, عصبانیت در برابر دیگر بیماران کشیده 
شد؛ اما این ازحد معمول فراتر ترفت» سوزانا به ما 
گفت که هنوز ازدواج نکرده است و فعلا چنيین 
تصدی شم ندارد...»پروفسور هرفمان در مکالماتی 
که با من داشت: به من‌می گفت که؛ «سوزانا از نوع 
بیماران درون‌گرایی است‌که یافتن انگیزه و دلیل 
برای اقدام به خودکشی اوپسیار مشکل است... 
بسیار خوشبخت خواهیم بود اگربٹوانیم سرنخی در 
این مورد پیدا کنیم » 

پس از گذشت یک ماه از ورود سوزانا به 
آسایشگاه.او مرتبابه مامی گفت که بیمار نیست و ما 
را مرخص کنیم؛ اما پروفسور هوفمان به او 
پاسخ می‌داد که: «تا زمانی که نترائیم پیشرفتی در 
یافتن ریشه‌های ناهنجاری او پیدا کنیم. مرخص کردن 
او کاری خطرتاک است:مشأله عجیب دیگری که 
از زبان سایر بیماران در آسایشگاه شنیدم و به کرات 


بايد او 



















می‌پرداخت. فا تصور می کردیم از آنجا که نوع 
شکا بیماران ڌر ان قسمت بخصوص از اسایشگاه 
بی‌شباهت به سوزانا نیست. از این‌زو او با گرفتن 


اطلاعات از آنها مشکلات خودرا نیز تجزیه و تحلیل . 


می کند. در طول سه ماه اولیه حضور سوزانا در 
آسایشگاه تنهایک خمله عصبی ندید به از دست داد 
و آن زمانی پود که پس از درگیری لفظی بایک بیمار 
دیگر, سوزانا سر خود را به دیواز می‌کویید و در جين 
انجام این کار حرقهای عجیب و غریبی به زبان راند؛ 
اما وقتی که ارام شد و به اتفاق پروفسور هوفمان به 
دیدن او رفتیم .با لبخند و ارامشی, اعجاب انگیز به ما 
گفت که:«بی‌جهت.من را نگهداشته اید و خوشبختانه 
هیچ مشکلی ندارم و بايد هرچه زودتر مرخصم 
کنید!» پس از این ملاقات: پروفسور هوفمان به من 
گفت: «بیم, دارم که سوزانا مشکل چندشخصیتی 
داشته باشد.و البته این مشکل در او به صورت تعلیق 
یافته وجود داشته واکنون بروز کرده است و اگر چلین 
باشد. ما کار مشکلی درپیش داریم.» 

الیته .با نگاه به چشنان سوزانا من به اخساس 
عجیبی می رسیدم . در چشمان ار عکس العملی را که 
سایر بیماران به وسیله چشم از خود بروز می‌دادند, 
نمی دیدم و به نوعی اعتماد به نفس را در او به خوبی 
مشاهده می کردم . 

در چند ملاقاتی که من با سوزانا داشتم.او به من 
می گفت که: «نباید فقط به دلیل استفاده کردن از ۳۰ 
قرض آسپریتن مرا در آسایشگاه نگهدارید» و زمانی 
که به ار می گفتم که: «اين خانواده توست که نگرانت 
هستند و اصرار دارد تا تو بهیود بیابی و از خطر نجات 
پیدا کنی» او پاسخ مې داد که:««مادر و خواهرم هميشه 
نگران هیتند و یک عطسه برای آنها نشائه تومور 
مغزی است !» 


۶ چند اتفاق عجیب 

در نسه ماهه دوم اقامت؛سوزانا ذز آسایشگاه. باز 
هم ما نتوانستیم به اعماق ذهن او دست یابیم و هرچه 
بیشتر تلاش می کردیم. گفتر موفق می شدیم؛ اما در 
چند مورد اتفاقهای عجیبی افتاد که سوزائا با آن 
جریانها بی ار تباط نبود, یک باز در نیمه شب درحالی 
که کشیک شب و نگهبانها به خواب رفته بودند. یکی 
از بیماران‌بخش 6 (همان بخشی که سوزانا در آن 
پستزی بود) دچار تشنج شدیدی شد و به حال وخیمی 
افتاد و ما ازچتد بیمار دیگر شنیدیم که سوزانا پش از 
این حادثه به‌اتاق او رفت و پس از آنکه ساعتی زا در 
آنجا به‌سربرد. تە تنها تشنج بیمار مذکور پرطرف 
گردید. بلکه آزامش خاصی نیز بر این بیمار که غالبا 
دچار حملات عصبی می شد. مستولی شد 

یک بار دیگر باز هم در نیمه‌های شب درحالی که 
ټو بیمار در بخش 6 با یکدیگر به دغوا و مرافعه 
پرداخته بودند و با مشت و لگد به جان هم افتاده 
بودند. کشیک های شب و نگهبانها همگی برای 
جلوگیری از ادامه دعوا و آسیب‌دیدگی بیمار مداخله 


کے 


"دیگر راجع په ناراحتی آنهاو روشهای درمانی به کار . 
گرفته شده و خائیات دیگر با آنها به بخشاو گفتگو ۱ 


















کرده بودند وبه زحمت کوشیدند آن دو را که در اوج 
حمله عصبی بودند. از یکدیگر جدا کنند. در این میان 
به گفته چندبیمار دیگر. دختری هفده ساله درمیان 
بیماران که سابقه‌هفت بار اقدام به خودکشی داشت. 
از فرصتی که پیش امده بوذ و حواس همگی را 
معطوف خود کرده بود.استفاده کرد و داخل حمام شد و 
اقدام به خودکشی کرد.غافل از اینکه سوزانا از همان 
آغاز مراقب رفتار او بودو پشت سر او به داخل حمام 
رفت و در سر بزنگاه قبل از آنکه خونریزی به مشکل 
جدی مبدل شود, دست اورا پانسمان کرد و آنگاه به 
یکی از مسوولان آسایشگاه‌اطلاع داد تا به آن دختر 
رستیدگی کنند. 

یکی. دو اتفاق دیگر از این دست به‌واقع وضعیت 
عجیبی برای ما به‌وجوه آورد و سوال بزرگ در میان 
مسوولان آسایشگاه این بود که: 

«سوزانا گرینبرگ کیست؟» 


٭ ت رکت آسایشگاه 

سرانجام پس از شش ماه که از حضور سوزائا در 
آسایشگاه گذشته بود پروفسور هوفمان تضمیم 
گرفت تا به حضور او دز آنجا خاتمه دهد و آو را به 
خانه بفرستد. البقه ما هیچ پیشرفتی در زیشه‌یایی 
مشکل سوزانا و تضمین این مسأله که چنین عملی 
دیگر تکرارنشود. به دست نیاورده بودیم؛ اها پروفسور 
هوفمان اعتقاد داشت که نمی توان فقظ به دلیل اينکه 
ما نتوانستیم پدیده‌ای را در او کشف کنیم. او را 
درمیان بیماران روانی نگهداریم؛ چرا که مدت زیاد 
به سر بردن‌در میان بیماران روانی آنهم در بخش ۶ 
خود می‌تواندافسردگی ایجاد کند و زیانبار باشد. او 
معتقد بود که‌سوزانا در طول زندگی په یک خلاء 
ناگهانی ٣۲55(‏ رام ۴E"‏ 50900) در زندگی 
رسیده بود وناگهان پس از گذر از مرز سی سالگی 


دجار این عقده شده بود که پوچی تمام زندگی‌اش را 


ازدواج کرده‌اند و نه دارای‌بچه‌ای هستند و کار و 
خواب تنها عناصر زندگی‌شان‌را تشکیل می‌دهد و ا 








نیز درج شده بود. مشکل سوزانا نیز اژ همین دست بود 
و به احتمال قوی او هیچ گاه دیگر مرتکب خودکشی 
نخواهد شد؛ چرا که این عمل همچون امراض کودکی . 
مانند حصبه. حناق (دیفتری). آبله. سرخک وامثال 
آن, در انسائهایی که دچار افسردگی حاد نیستند ویا 
چالش بخصوصی ندارند. فقط یک بار پدیدآرمی شود 
و دیگر اختمال وقوع آن نزدیک به صفر است.سوزانا 
گرینبرگ در روز مرخصی‌اش از آسایشگاهوقتی که 
تحلیل پروفسور را از زبان من شنید. سری‌تکان داذ و 
با گفتن کلمه «شاید» خداحافظی کرد ورفت. 


سۆزان کیست؟ 

شش ماه بعد وقتی کتابی به نام «زندگی درمیان 
دیوانگان» منتشر شد و فروشی فوق‌الغاده پیدا کرد. ما 
متوجه شدیم که واقعا سوزان گرینبرگ کیست. او 
دکتر سوزان گرینبرگ روان‌پزشک بود که در 
کالیفرنیا فارغ التحصیل شده بوذ و از آنجا که شکل 
اداره آسایشگاههای روانی را اکافی و غالبا مضر 
می‌دانست. مدتها در این فکر بود که در این مورد 
تحقیقاتی انجام دهد و آخرسر تصمیم گرفت که به 
غنوان یک بیمار روائی به داخل آسایشگاه رخته کند 
و از همه جریانات اطلاع حاصل کند. با اینکه من 
نسبت به برخی از مندرجات نوشته اش معترض بودم 
و حتی عصبانی هم شدم؛ اما باید اذعان کرد که کتاب 
او یکی از بهترین مراجع در مورد زندگی در 
انبایشگاه است ودر بیداری وجدان مسوولان 
آسایشگاه و بهبود شکل کار در محیط این نوع 
مرسسات مهم اجتماعی بدون‌تردید موّثر بود» سوزانا 
گرینبرگ تا آن زمان درکالیفرنیا روان پزشکی 
مشهور و حافق به‌شمار می‌رفت؛ اما پس از انتشار 
این کتاب, به یک محقق بین‌المللی وبزرگ میدل 


۰ شد او چند کتاب دیگر در موردموسسه‌های روائی و 


اهمیت جلوگیری از عادت بیماران‌به بستری شدن 
(انستیتویی شدن) نوشت و تحقیقات مفصلی در مورد 
اینکه چه نوع نگهداری از بیمارروحی می توان 
کارساز و مفید باشد. انجام داد. من‌فقط نمی توانم 
چهره پروفسور هوقمان را زمانی که‌متوجه شد 
چگونه رودست خورده است. از خاطرفراموش کنم. 
آن روز بیش از هر روز دیگری درزندگی خنده‌ام 
گرفته بود پروفسوّر گریثبرگ هماکنون‌در انش گا 
برکلی تدریس می کند و به تقحص درموضوع مورد 
علاقه خود همجنان ادامه می‌دهد. اما در محافل 
روان‌شناسان و روان پزشکان هميشه این جمله‌زمانها 
و مقاطع مختلف تکرار می‌شود که: «سوزائا 
زیراک کیست؟» 






از؛ راشین مختاری 


رن مثل من . روی نیمکت کنارم 

*بالاخره کارتان انجام شد؟ 

سری تکان فاد: 

له خائم؛ تازه اول راه است . می دائید که 
باید هفت خان‌رستم را بگذرانم: 
۰ - اگر شوهرتان را راضی می‌کردید: کار 
اسائتر بود. 

“ نه هیچ وقت این کار را نمی کند. او برای 
رضایت دادن شرط و شروط دارد. نمی خواهم 
بهش باج بدهم.طلاق حق من است. حتی اگر 
چند سال هم طول پکشد.عیبی ندارد. منتظر 
روزی می‌مائم که مجبور شود زیرطلاق‌نامه را 
امضاء کند. 

چراآینقدر اصراز به طلاق دارید؟ 

- می‌خواهم جلوي اشتباهم را بگیرم. دير 
شده, ولی نمی خواهم بقیه غمرم را با او بگذرائم. 

* بچه هم دارید؟ 

* بله : یک دختر» 

- چند سال است ازدواج کردید؟ 

* ده سال» 

از ارلش هم با هم مشکل داشتید؟ 

* پله , 

چرا با او ازدواج کردید؟ 

» ماجرایش طولانی است. سعید پسرغمه‌ام 
است , وفتی دیپلم گرفشم, آمد خواستگاریام: مه به 
خاطرخواستگاري بعد از یازده سال با پدرم آشتی 
کرد. همه خانواده خوشحال بودند که بالاخزه عمه و 
پدرم آشتی کرده‌اند. دیگر فرصتی برای فکر کردن و 
تصمیم گرفتن و حتی تردید نداشتم, سعید واسطه این 
اشتی بود. همه‌از این کارش راضی بودند, یکبار به 
ماذرم گفتم که ازسعید خوشم نمی آید. مادر بهم 
گفت که:«دیگر این حرف را تکرار نکن که خون به پا 
می‌شود.» همین شد که‌من لب بستم و هیچ نگفتم, 
سید ان مردی لبود که من می خواستم , حدود یازده 
سال از من بزر گتر بود. دنیا رابرای خودش گشته بود, 
وضع مالی عمه‌ام از ما خیلی‌بهتر بود, مادرم هميشه 
در مقابل آنها احساص حفارت می کرد. نمی خواستم 
من هم مثل ار یک عمر احساس حقارت کنم, پدر من 
یک نشوان ساده آرنش برد, باعلوق: ارتش یک 
ای ری ۳ ,: ...8 
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زندگی ساده آبرومند رسیده بود. پذرش که فوٹ کرد تمام 
ارث به او رسید. چون دو خراهرش از ارث‌محروم 
شده بودند. آنها هر دو خلافب ميل پد رشان ازدواج 
کرده بودند, سعید جوز دیگری بزرگ شده بود.ما 
توی خاله برای هر چیزی محدردیت داشتیم, حالا 
مجبور بودم بروم و به قاعده او زندگی کنم. اولین 
در گیریهایمان همان روزهای اول پیش آمد: داشئیم 
خرید عروسی می کردیم. چقدر تحقیر امیز با من 
رفتار می کرد. هرچه می‌خریدم به نظر او مضحک 
می آمد؛ می گفت: «تو اصلا خرید کردن بلد ثیستی !» 
اصلا به سلیقه من اهمیتی نمی داد باز به مادرم گفتم 
که, «آبم با او توی یک جو نمی‌رود.» ولی مادر 
خواست که من تحمل کنم. برای عمه‌ام درددل 
می کردم وغمه بهم می گفت که ؛ «باید به شیوه جدید 
زندگی عادت کنی :» عادت به چیزهایی که بیست 
سال نیاموخته بودم . 

مراسم عروسی برایم تلغ ترین لحظات بود. مثل 
یک عروسک بزک کرده میان میهمانها راه می‌رفتم: 
سعید مرا به همه نشان می‌داد. از تحسین دیگران 
لذت می برد, خوشحال بود که زئی جوان و زیبا دارد؛ 
اما چقدر دلم می‌خواست او به چیزهای دیگری در من 


افتخار می کرد. 
مغلوب باشم. بهش گفتم که باید یکسری 
عادتهایش را از دست بدهد, دیر امدن به خاند, | 
رفت و آمدهای وقت‌و بی وقتش وء 


سعید که فکر می کرد من مثل یک مادر به 
او امر ونهی می‌کنم. جلویم می‌ایستاد و بهم 
اعتراض می کردءتمام روزها و لحظه‌هایمان 
| همین طور گذشت. دلم به‌هیج چیز زندگی 
خوش نبود. مخصوصا که سعید شدیداشکاک 
بود. نه اجاژه داشتم بیرون کار بکنم و نه با 
دوستان مجردم رفت و آمد بکنم, اگر خاله مادرم هم 
می‌رفتم. خودش مرا می برد و خودش می آورد: 
نمی دانم چرا هميشه فکر می کرد چشم همه 
مردهای عالم دنبال‌من است؛ ولی خودش با فر 
کس که دلش می‌خواست رفت و امد می کرد. 
توی شرکت: مدشی‌اش با هفت قلم ارایش 
می‌امد سر کار و هر وقت من به این وضع 
شکایت می‌کردم, کارمان به کتک کاری می‌کشید, 
فن زن توسری خورده بودم. جوابش را می‌دادم: 
صدایم رابلند می کردم؛ جیغ می کشیدم و او از 
اینکه همسایه‌هابفهمند ما توی خانه چه مصیبنی 
داریم عذاب می کشید.من هم لج می‌کردم و 
برای همه همسایه‌ها درددل می کردم . 

سه سال از ازدواجمان به همین وضع گذشت. 
نمی خواستم در مقابلش کو تاه یبای ::ماهن !نود 
که چندررزش فهر نباشم. 

در همان ژمانی که روابطمان کاملا سرد شده 
بود فهميدم که باردار شده‌ام. یک انفای 
غیرمنتظره. نمی دانستم چکار کلم , سعید از بچه 
متنفر بود» همیشه می گفت؛ (بچه زند گی را بهم 
می‌زیزد»)وقتی بهش گفتم بچه‌دار شدهام. 
نمی دائید چه غوغایی به‌پا کرد. باورم نمی‌شد. 
وقتی بچه به دنیا آمد و دختربود: رفتارش بدتر شد. 
بچه غین من بود و هیچ شباهتی‌به ار نداشت. یک 
روز مادرم در جمع اقوام گفت: 

* خوشپختانه بچه به مادرش رفته. سعید که قیافه 
نداردا 

همین حرف نمی داید چطور زئدگی من را بهم 
ریخت » سعید بهائه ورد نمی‌دانید چه تهمت‌هایی 
به من زد. هر کجا می نشست می گفت که شک دارد 
این بچه مال او باشد, این تهمتی نبود که بشود نماکت 
نشست . شکایت قانونی کردم دادگاه نتایج آزمایش 
زننیکی را انجام داد و رسما اعلام کرد که بدر بجه 
سعید است؛ اما چه فایده آبروی من رفته برد, 

با وجوه این باز حرف درمی آررد که من فاضی را 
خریده‌ام. من هم تصمیم گرفتم موضوعغ را خیلی 
جدی تر دنبال کنم, قاضی حکم را به نفع من داد و او 
به تهمت اروا و توهین به فاضی محکوم شد. 
بازداشتش کردند, گفتند اگر من رضایت بدهم بیرون 
می‌اید. من رضایت ندادم .چند هفته‌ای. در زندان 
بود وقنی ازاد شد. انقدرعصبانی بود که می خواست 
مرا بکشد. گفت دیگرحق دارم پایم را توی خانه او 
بگذارم. ارلش. خیالم‌راحث شد. گفتم حنما طلاقم 








می دهد. 7 وقتی N‏ ی قبول نکرد. 


شکایت کرده‌ام. گفته 


می‌دهم.» من هم آمده‌ام تقاضای طلاق پگنم. 
می‌دانم که بالاخره مجپور می شود طلاقم پذهد. 
« تکلیف بچه چه می‌شود؟ 
« بچه که هیچ وقت مهر پدری را ندیده و 
حتی پدرش راهم خوب نمی‌شناسد. برای او چه 
فرقی دارد که بدرداشته باشد یا نه؟ خودم بزرگشن 
می‌کنم ء پگذاریدپدرش به کارهای زشت و 
ناپسندش اذامه بدهد. بزرگ که شد می‌فهمد 
حق با کی بوده‌است. 
زن به ساعتش نگاه کرد و بلند شدءاز من 
خداحافظی کرد و رقت . 
تانا 
دادگاه کم کم داشت خلوت می‌شد. مرد 
خیلی جوانی از دادگاه بیرون آمب زن به دنبالشن 
توی چارچوب درظاهر شد جلو رفتم وابا آنها 
حرفا زدم» سرد گفت: 
= امده‌ایم اجازه عقد یگیریم 
د جرا؟ 
« پدر نامزدم رضایت به وصلت نمی دهد. 
چرا؟ 
من زا قابل نمی‌داند. می گوید هن ابه درد 
دخترش نمی خورم . 
- جه شغلی دارید؟ 
من کارمند دولت هستم . نامزدم دانشجوی 
گرافیک انت.وفتی به خزاستگاری او رفتم. 
پدرش رضایت داد. هشت ماه پیش نامزد کردیم؛ 
اما بعد از جند ماه‌نظرش عوض شد. جون دخترش 
خوانتگار دیگری‌داشت. یکی از بستگانشان پسری 
را بة آنها معرفی کرده که از نظر وضع مالی در 
موقعیت خیلی خوبی‌انست و از قضااز نامزذ من 
خوشش آمده. پدرش می گوید چون هنوز عقدی 
در کاز نبوده: می‌شودناهزدی را بهم زد؛ اما این 
فکر زا نمی کنند که جقدر مادوتا در این مدت به 
هم وابسته شده‌ایم . ميزان علاقه وعشقی که به 
که متقاعدشان کنم.,ولی فایده‌ای نداشت. 
نامزدم را مجبور کردند تمام هدیه‌ها را په من پس 
بدهد. دیگراجازه نمی‌دهند که من او را ببینم و یا 
حتی خانه‌شان بروم. نامزدم را دارند میور 
می کنند که با فرد دیگری ازدواخ کند. امروز 
آمدیم دادگاه نا تکلیفمان را روشن کنیم» 
خوشبختانه قانون از ماحمایت می کند,فقط قاضی گفت 
که مذتی باید صبر کنیم. نگزان هستم. خیلی زیاد. 
می‌ترسم در همین مدت کاری کنند که او په 
عقدآن مرد دربیاید .خیلی دلواپسم. 
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تمام شده از دادگاه ببرون آمدم. آفتاب ريخته 


بود درمیدان و نسیمی لای درختها می پیچید.... 
ی 


امی‌خواهد من را حسابی غذاب کند.رفته پک | 
رن بیوه را از 9 است. من هم و 
نمی | یم داذگاه. گفته؛ تا 
زمانی که حسابی‌پیر .نتنده‌ای. طلاقت ۲ 


امرار معاش می کردم» مجبو 


پرسش ویژه: 

دختری هستم ۱ ساله و مهمترین و 
بززگترین مشکلم بوی بد دفانم است. شده 
روزهایی که چهار,پنج مرتبه مسواک زده‌ام؛ 
ولی هیچ فرقی نداشته. 

سوال دومم اینکه چند وقتی است که از 
گلویم‌خون می‌آید. البته خیلی کم ولی آنقدر 
هست که من‌بتوانم مزه و بویش را احساس 
کنم. 

هر وقت هم مسواکت می‌زنم از دندانهایم 
خون می‌اید. حداقل "هفته‌ای دوبار سردرد 
دارم. گاهی اوقات این سردزدها آنقدر شدید 
است که فکر می کنم در سرم چیژی سنگین 
قرار دارد که من از تکان دادن آن عاجز هستم. 

و سوال سوم؛ از زمان بلوغ غده‌هایی 
کوچک: محکم و بدون درد در احیه سینه ام 
احساسل می‌کنم .لطفا راهثماین کتید: ۱ 
م “م از تهزان 


پاسخ ونژه: بوی بد دهان از دند‌ان ثیست 

مسأله بسیار مهمی را مطرح کرده‌اید. بسیاری‌مانتد 
شما هستند که از مشکل بوی بد دهان خود رنج می برند 
و دلیل ان را نمی‌دانند و در مسواک کردن‌دندانهای خود 
نیز کوتاهی نمی کنند. اصولا به تدرت‌اتفاق می‌افتد که 
این بو ازتباطی با دندانها داشته باشدو اگر جریان دندانها 
و مسواک کردن را در این میان کنار بگذاریم, معمولا 
بوی بد دهان دو دلیل عمده‌می توائد داشته باشد؛ وجود 
عفرنت در یک یا چندهندان و یا در لثه است که باید با 
مراجعه به دندان پزشک و گرفتن عکش مشخص شود. 
در این‌صورت با مصرف آنتی‌بیرتیکها و خشکانیدن 
چرک و یا با جراحی سرپایی شخص از این مشکل 
رهایی می ابد . حالت دوم که پیچیده‌تر است. مربوط به 
مشکل در معده و دستگاه هاضمه است؛: این مشکل نیز 
باعث بوی بد دهان می‌شود و برای اطمینان از آن باید 
به پزشک داخلی مراجعه کنید. 


© ارتباط دندان وسو با سردرد 

اتفاقا در سوّال دوم خود مسأله‌ای را مطرح کردید که 
به‌طور قطع به سوال اول شما مرتبط است. اولا زیاداز 
حد لازم دندانهای خود را مسواک نکنید. چرا که‌باعث 
ایجاد التهاب در لئه خواهد شد و آنگاه خونریزی‌و 





کرد کشا 


۰.زنی ۳۸ ساله و دارای چهار فرزئد می‌باشم «شوهرم 
چند سال پیش درپی بیماری فوت گرد چندی بعد پسر 
اساله‌ام نیز درگذشت .با کار کزدن در خانه‌دیگران 
مجبور شددام یک کلید‌ام را 
بفروشم تا رات اا را پدهم . در این بحران 












عفونت را به دنبال خواهد داشت. حال اگر خونریزی‌در 
له شما به علت زیادتر از حد مسواک کردن نباشد. 
احتمالا به معنای عفونت در لته و دندانهای شماست. 
شاید بسیاری متوجه این نکته تباشند؛ اما در بسیاری از 
مواقع سردردهای مزمن و شدید که توأم با سرگیجه‌نیز 
باشد. په دلیل عفونت شدید در دهان و دندانهاست که په 
رگهای خصبی حسامن که از ذهان به مغزارتباطدارند. 

1 زرده و باعث سردد شدید می‌گوند.ینابراین شما 
قبل از رچیز په دندان پزشک مراجعه کنید, 

0 ده را به پزشکت خبر دهید. 

دز مورد سوال موم رقشا بايد گفت: که این مسأله 
برای خانمهاً پسیاز حناش و مهم است. شما باید به 
محض مشاهده و يا احساس غده در سینه به پزشک 
مراجعه کنید او با آزمایشهای مربوط به نوع و جنسیت 
این غده پی بريد البتهجای نگرانی تیت و احتمالا 
یک کیست چربی ساده در قسمت سيه شما به وجود 
امده؛ اما به احتمالات نباید پسنده کرد و حتما برای انکه 
خیال خود را راحت کنید. باید نزد پزشک برویدءضمنا 
اين نوج غده‌های بی‌آزاز ممکن است که باخث مسدود 
شدن عصب در سینه شوند که در این صورت بایک 
جراحی ساده می‌توان انها را خارج ساخت؛ امابادتان 
باشد کشف هر غده یا ۵۲۵۷۷۹۱۱ در بدن بلافاصله باید 
به پزشک گزارش شود تا نوع آن شناسایی گردد. 














شدید روحی. سخت گیری صاحبخانه هم مزید بر 
علت شده و می‌گوید باید خانه را تخلیه کنی و من واقعا 
نمي‌دانم چه کنم! 

« هموطنانی که مایلنذ به ايشان ياري کنند. 
می‌توانند همه روزه از ساعت ٩‏ بامداد تا ۱۵ عصر با 
شماره۲۷۲۶۲۲۶ تماس پگیرند. 
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ثرژی در فالبهای مختلفی در جهان مورد استفاده 
| قرار می گیرد و اغلب به سلامتی جهان, صدمات‌غیرفابل 
؛چبرائی را وارد می سازد, 
 :‏ بیشترین میزان انرژی جهان از نفت. زغال سنگ وگاز 
طبیعی تامین می‌شود که در اصطلاح سوختهای‌فسیلی نام 
ذارند, 
 :‏ اینگونه سوختها هر ساله ۲۲ میلیارد تن دی‌اکسیدگزین 
وارد اتسفر زمین مي‌کنند, چنین انتشاری نا سال ۲:۲۰ په 
0 درصد افزایش می‌یاید.بالا رفن مقداردی اکسید کرتن و 
دیگر گازهای گلخاه‌ای, سبب تقویث‌میزان ذرات معلق در 
فواء پارگی لایه ازون و افزایش دمای کره زمین نمی شود. 
برخی اقتصاددانان, دوسنداران محیط زیست وصاحبان 
صنایع اخیرا به منابع جدیدی از اثرژی روی‌آورد‌اند تا 


سوخت و 


مایم سوخت فسیلی رو به انما فد یف از مصرف أن 
برنداشثه‌اند. زیرا معتقدند عصرحجر (سنگ ) به دلیل از بین 
رفتن سنگهای جهان به پایان نرسید, 

میزان انرژی‌ای که در سراسر دئیا مورد استفاده قرار 
می گیرد, اصلا به طور مناسبی تقسیم نشده است .برای مثال 
امریکای شمالی فقط با داشتن هفت درصداز جمعیت کل دئیا 
۰ درصد از انرژیهای جهان رامصرف می‌کند. غرب اروپا 
حدود ۱۷/۵ درصد راسیای پیشرفته ۱٩/۳‏ درصد از اثرژی 
بهره می‌گیرند.حال آنکه آفریفا با رسعت و جمعیت به نسبت 
ژیادش تنها سه درصد از کل انرژی جهان را دراختیار دارد, 

درحال حاضر ۱۴ درصد انرژی جهان از مصارف طبیعی, 
چون تفاله محصولاث, مدفوع حبوانات وسوزاندن چوپ به 
دست می آید. 


و انرژی 
وابستة 
به حرارث 
مرکز زمین را 
به انواع منابع جدید به کار گیرند. برخی از آنها 
پیش بینی می کنند تا سال ۲۰۵۰ نیمی از آنرژی جهان از همین ۱ 
میم تأمین خواشد شد. : 


8 آلردگی محیط زیسث را کافش دهند. آنهابه این دلیل که 


میلادا ست . 





اسلحه‌های جنگی و لوازم زیبایی ازطلا. نقره و مس بر جای گذاشتند. 


وقشی مقبره گشوده شد غلی رغم اننظار افراد گروه‌کاوش به جای مواجه شدن با : 
مقداری اسکلت؛ باافرادی مومیایی شده برخورد کردند که روی‌صورنهایشان : 


ماسکهایی از مس و طلا با چشمهای نیمه باز قرار داشت» 


در مقبره, چندین مومیایی فرار داشتئد که درقبرهایی با فاصله از یکدیگر دفن : 


شده بودند. در پایین پای برخی از آنها زنی دفن بوة و غمچنین سر یا بدن‌یک شر 
: گوهان دار را نیز در آنجا قرار داده بودند: 
به طور کلی فر قبر از تعدادی ظروف 


شده است یز در آنجا قرار داشث: 


مردی که در پارچه‌ای پیچیده شده بود.یک بچه.ظرف سرامیکی به شکل پرنده : 
لباسها, سپرها و نیزه‌هاو اجزای دیگر این مقبره بودند. به نظر می رسد تعامی‌اعضای : 
یک خانواده همراه فرد بزرگ آن خانواده یکجادفن مي‌شده‌اند. زیرا که تاریخ مرگ : 


: ریک از اجسادننها با یک هفته فاصله از یکدیگر تخمین زده شده‌است: 


سس 
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سرامیک, سرشتر کوهان‌دار و وسایلی ۱ 
زمسی آلباشته بود, همچنین‌جسد یک زن حدود ۱۵ ساله که به نظر می‌رسیدفربالی : 


تس دنه می کنند دیگرانرژیهای تجدیدشدنی مانند 


دریاچه‌ای که 


بخار می شود 
در جنوب استرالیا دریاچه‌ای وجرد دارد که 


: |معمولائمی‌توان آن را دریاچه نامیدا 


شاید این مطلب کمی نامفهوم و 


: | تعجب‌برانگیز باشد. اما حقیفت دارد, بیشتر وقنها 
از بررسی مشخص شد : 
این مقبره مربوط به : 
۰ تا ۰ سال بعد از 


آنجا پهناورترین جزیره نمکی جهان محسوب 
می شود و وسعتش ۰ مایل مربع است: 
قبل از سال ۱۹۵۰ به‌طور دائم خشک بود. تا 


: |اینکه در سال ۱۹۸۹ مفدار آب فراوانی در آن 

مردم أن ناعیه پا: 
زندگی مي‌کنردند و : 
طی مدت حیانشان کانالها. معابد. اهرام رمقبره‌های بسیاری ساختند. اگرچه آنها: 
: سیستم خط وئوشتاری نداشنند, اما سوابق هنری جالبی را در قالب وسایل سرأميکی, : 






دوباره به یک چزیره نمگی مبدل شد و تمامی 


ابش از بن رفت» 


هه ها هه هه اه او ان انا ما اج معا ما 0 ما با و » * 


در سال ۲۰۰۰ بارانهای سنگین دوباره 
نریاچه راپر کردواین کویر نمکی به آکوسیستمی سبز 
تبدیل شد و موجودات فرارانی به این منطقه 
مهاجرت کردند. نکته ابل توجه درباره این 
دریاچه اپایدار اینکه هرگز بیش از یک سال در 
رضعیت پرآب بافی نمی‌ماند و معمولا پس از 
گذشت مدتی تمامی آب آن ناپدید می‌شود, 

محققان با بررسیهای فراوان تنها به این نثیجه 
دسث یافنند که آب دریاچه از طریق تبخیرناپدید 
0 + زیرا | بستر این دریاچه پایین ترین نفطه 

سترالیاست و ۱۵/۵ متر زیرسطع دریا قرار دارد. 
۳ هیچ مکانی نیست که این دریاچه بتوائد 
به آن را یبد ودر آن سرریز شود پس تنها تبطیر 

دشمن این بز رگترین دریاچه موقتی جهان است. 


ید ۴ 















موسایی بح ز۱۵۵! 
محفقان جسد مومیایی شده بسیار عجیبی را کشف کره‌اند. آنها معتقدند که او ۱ 
در سال ۱۹٩۱‏ عده‌ای که برای تفریح به کوه رفته بودند, او را درخالی که میان یک ۱ 
یخچال طبیعی قرارداشت. یافتند. 
استرالیا و ایتالیا سالها بر سر این مومیابی درگیری‌داشتند. زیرا فریک مي‌خواستند 
ان را برای خودبردارند و چون جسد در مرز مشترک این دو کشور پیداشده بود. ریک 
خود را صاحب أن مي‌دانستند. 
آزمایشات متعددی روی مومیابی انجام شد تارازش کشف شود اما به نظر 
می رسد او را منجمد کرده‌ائد تا از فساد جسدش جلو گیری کنند. 
پژوهشگران دریافنند این جسد متعلق به پنج هزارسال قبل است؛ در سپتامبر 
گذشته, دانشمندان ایتالیایی‌یخهای مرمیایی را به دفت آب کردند تا بتوانند دندانهاو 
استخوانهایش را مورد آزمایش قرار دهند و از این‌طریق ۵0۷۸ آن را بيابند. شاید که 
دریچه‌ای جدید ازساختار ژنتیکی مردم ماقبل تاریخ به دست آورندا 













زن‌سالاری بنگوئن ها K4‏ قوزباغه دغل باز ِ 

هر سال با نزدیک شدن فصل زمستان, 3 درمیان وزغهای سبز رسم جالبی وجرد دارد؛ آنهابزای جلب ترجه سعی اي اني اطرافیان : 
تمامی موجودات زنده از قطب جنوب ‏ را بفریبند. : 
کوج مي‌کنند و خود رابه مناطق گرمتر ! : طبق بررسی فحققان آشکار شد که هرچه جثه وزغ کوچکتر باشند. صدای بلندتری را از 
می‌رسانند. زیرا با فرارسیدن این فصل خود تولید می کندو وزغهای درشت جثه صدای آرامی ازل : 


ریکن و مان ترق اقاب یی غ | ۰۶ وا ین وهی 
جا رافرامی گیرد. ژ إرقابت میسان آنهسا 

در اين موقع سال تنها موجودات : :محسوب می شسود و 
مقاومی که باقی می مانند و امپراتور مسلم : : کرچکتسسسرها برای 


این سرزمین یخی می شوند. : #جلب‌نظر و نشان دادن 
پنگوئن ها فستند, : :قسدرت ذروغیسسن, 


آنها که تعدادشان در این منطفه : #صدایی از خرد در 
به ۴۰۰۰۰۰ می‌رسد, همگی به یکدیگر : إمی آورئد که هیچ نوع 
می پیوندند تا در یځ دریادرحالی که فرم : : فم‌اهنگسسسی ای با 
می گیرد. تخم ریزی کنند: : ؛هیکل‌شان ندارد. آین 

در این هنگام ماذه‌ها جفتی برای خود : آویژگی. بیشتر میان 
:می یایند رسپس تخمهارا نزد پنگوئن نر به آمانت می گذارند تادو ماه روی آنها بخوابد :درحالی : :وزغهای ثر دیسسده 
. که پنگوئن ماده خوددر دیا مشفول یل .* 7 می‌شود. 


توص ا 




























جرا به طبیعت آتش‌سوزی در جنگل‌ها سبب مرگ و آسیب‌دیدگی بسیاری ناحیه پنجه‌ها صدمه دید پس از درمان, خرس را در 
۲ 5 هد ۳ 3 1 : 4 4 

بی توجه هستیم! E‏ فر جوان سیاه در جدگل ها راب ES‏ یس 

پیش ریخب خرن جوان سیاه در ۲۰ ی | از بیداری او ز هبو دپاشعه. دوبار ہے 
تی ان الیش تن ریت سس یی یومکزیکو طعمه آنش | بازگرهانند. 
ا شد. خوشبخنانه سال پیش در فصل خشکی و بی‌بارالی . بیشترین ميزان 
آنش نشسانها موفق به | "نش سوزی بقع پیرست و مجمرعا. ۳۰۰ تش نشان با 
۱ ناٿ دادن عیزان شدند ۰ مورد اتش سوزی به مقابله پرداختند که در این اتش 
. و زخمهای اشی ازاتش | سوزیها بیش از هفت میلیون‌هکتار زمین و جنگل سوخت: 
زا دزمان کسردند: این 
خرس په عنوان نمادی از 
جلوگیری از اتش سوژی 3 
در جنگل‌ها «آسم کی ) 


ناهد وش , 












سال پیسش در فاه 
آگوست: دوباره اين واقعه 
تلخ درپارک ملی یروت 
تکرار شند. این بار نیز 
یک توله‌غرس سياه از 


و ےی 










باک - ۱۷۳ کاو هر رد کاب از 
* آمروژ من برای اهار میرم خوئه ... به ۳ 
غذای هنو بین خودشان تقسیم کنند... 
استوار هنوز «جرا»‌یش رانگفته بود که محسن که 
داخل راهرو داشت چای می خورد و حرفم را شنیده‌بود ‏ 
صدایش را بلند کرد: 
« کلائتر از دستت ډرمیره‌هاء»ء امروز جلو کیایه ... 


خندیدم و همانطور که داشتم 
می‌بستم پاسخ:دادم؛ 

۴ 4 آمروز خیلی خسته ام ۰.۰ دیشب موقع 
بازجویی از اون زن و شوهر. مجیور شدم تا سه صبح 
باهاشون کلنجار برم و تا موقعی که رسیدم خوئه و 
خرابیدم. ساعت شده بود نزدیک چهار صبح. ساعت 
شش هم چون صبحگاه قرارگاه بودم. نتونستم بیشتر از 
دو ساعت بخوايم و ساعت پنج و نیم صبح از خواب 
بیدار شدم و ازخانه زدم بیرون؛ راستش‌رو بخوای, در 
اون دو ساعت‌هم از بس به فکر این خواهر و برادر بودم؛ 
وناهاررو همائجا بخورم و دو سه ساعتی شم بخوایم... 

محسن [که په درخواست برخی از خوانندگان ازاین 
شماره به بعد هرازگاهی او را با عنوان درجه‌اش -سروان 
سوهانی < نام می‌برم ] همانطور تعلیکی به دست‌به 
سراغم آمد و گفت: 

« بالاخره قضیه این خواهر و برادر چې بود؟ 

از آنجایی کل می‌دانستم ماشین کلانتری عصرهمان 
روز خراب شده و به تعمیر گاه رفته و درعین حال‌این را 
هم می‌دانستم که محسن با تویوتای خودش امدهو این 
رو را نداشتم که مستقیم از او بخواهم مرا به خانه 
برساند, زدم به میدان شوخی و گفتم 

اگر خیلی دوست داری بفهمی قضیه‌شان چه بود. 
همین الان مثل پسر خوب ماشینت‌رو از پارکینگ 
میاری بیرون و ... 

خنده سروان محسن سوهانی حرفم را قطع کرد و 
خنداخند گفت: 

* رشوه می گیری کلانتر... [و تعظیم کرد و ادامه 
داد:] نو کرت هم هستم کلانتر... شما امر کن ... 

ماشین که از پارکینگ درآمد گفتم: 

- می‌دونی چیه محسن. آدم توی این دلیا و این 
روزگار, چیزهایی می‌بینه و چیزهایی می‌شنوه که 
باورش ميشه «دوره آخر زمان» فرارسیده... درست 


دکمه‌های (فرتج »مرا 


مثل قضیه این خواهر و برادر که اگر خودم مأمور " 


باززجوبی اش نبودم باورم نمی‌شد! 
و بعد در همان مسیر بيست دقیقه‌ای از کلانتری تا 
خانه, ماجرا را خیلی خلاصه « این گونه پرایش شرح 


دادم؛ 

O 

0 

ساعت ۱۰ صبح روز قبل. یک پیکان که‌راننده‌اش 
مالک آن بود و در آژانس کاز می کرد؛درخیابان موقعی 
® ۲۸ شما ۷۹۹۱ 





که 


ا زدن ۳ پیاپی رآننده کلانتری دی 
۱ ا گان پورهمت بوده * بدون اینکه مسافرانش متوجه 


شوند توجه گروهبان پورهست راجلب می‌کند. پورمت نیز 
وقتی می‌بیند که انند‌پیکان هدام برایش چراغ می‌زند. 
مشکوک می‌شود و به‌راننده پیکان دستور ایست 
می‌دهد: در این حال یکی ازدو مسافر پیکان که مرد 
جوانی بوده همراه با خواهرش به‌شدت دستباجه می شود 
و سپس راننده آژانس به گروهیان پورهمت می گوید: 
«اين زن و صرد نیم ساعت‌قبل به آژانس ما تلفن زدند و 
درخراست ماشین کردندکه چون نوبت «تیریپ» من 
بود. من به سراغشان رفتم‌و سوارشان کردم. اما این آقا 
با اصرار زیاد یک ساک پلاستیکی کوچک را گذاشت 
صندوق عقب که آگرچه‌برای من عجیب بود ولی برام 
مهم نبود و راه افتادم.ولی انگار کار خدا بود که هن 
شدم و موقعی که درصندوق عقب را باز کردم تاژاپاس 
را یرون بیاورم.متوجه شدم که داخل کیسه پلاستیک. 
مقدار زیادی‌حشیش جاسازی شده! دست و پام‌رو گم 
کردم ومی خواستم داد و فریاد راه پیندازم ولی ترسیدم 
مسلح باشند و جانم به خطر بیفند. به همین خاطر په روی 
خودم نیاوردم و لاستیک را عوض کردم و راهم راادامه 
دادم. ولی در بین راه مدام به فکر راه چاره‌ای‌بودم که 
شمارا ديدم و.», بقیه قضایا: 
گروهبان پورهمت پس از اینکه از وجود a‏ 
صندوق عقب مطمئن می‌شود. آن خواهر و برادر را 
همراه رائنده آژانس به کلانتری آورد. راننده آذانس 
که انتظار نداشت او هم مورد سوء‌ظن قرار پگیرد. 
علی رغم همه اعترافانش تا دو ساعت که ما تحقیقات 
اولیه را در مورد ضحت ادعای او انجام دادیم و مطمئن 
شدیم که گفته‌هایش درست است؛ پیش ما بود و سپس 
او را آزاد کرده و خواهر و برادر را به بازداشتگاه 
فرستادیم . ۱ 
از ساعت پنج بعدازظهر کار بازجویی از انهاشروع 
شد. نکته عجیث این بوذ که برخلاف انتظارم, ان کسی 
که گناه موادمخدر را به گردن گرفت؛ دختر جوانی‌بود 
کہ ریچ ل 8 ت. او نه‌تتها مذعی بود که 
حشیش متعلق به اوست. بلکه با اصراز یاه لاش 
داشت به ما ثابت کند که همه چیز به دن اوسنت و 
برادرش بیگناه است. اما درحین بازجویی از آن دو ۰ 


افشین و افسانه - به برخی نکات یشکوگ و بعضی 


برای جه همراه خواهرش که قصد داشته مواد را به یکنفر 
تحویل بدهد بوده؟ او در سه مرحله باژجویی سه پاسخ 
متفاوت داد! در عین حال. رفتار و گفتارافساه نیز مطلقا 
به دختری که جنین خلاف سنگینی بکند تمی‌خورد. او 
بیشتر یک «دخترخانه » بود تا یک قاچاقچی ! 

هنگامی که از ار می‌پرسیدم: «مواد را از چه کسی 
تحویل گرفته‌ای؟) فتط نگاهم می کرد و پاسخی 








می‌داداموعی که پزسیدم ان را EY‏ جة ۳ 
کنسی تحویل بدهی؟4 باژ هم ننگوت بودو نگاه! ضمنا 
در زمان تمام این سوال و جوابها: او ابتدا نگاهی به 
برآذرش می‌انداخت و انگار می‌خواست از اد جیزی ۱ 
بپرسد و چون هر پار برادرش اخم به چهره می‌نشاند. او 
هم سکوت تحویل ی داد! 

این رفتار و گفتاز خواهر و برادر. کم کم یک نکته‌را 
برایم روشن کرد؛ دروغ! حالا این دروغ چه بود؟ این‌را 
موقعی دریافتم که به افسانه یکدستی زدم! 

رو به او کردم و پرسیدم: بیا داخل این اتاق و تأیید 
کن که آن حشیش ها را از تو گرفته‌ایم! 

و دختر چوان که حاضر بود هر کاری انجام پدهد تا 
محکومیتش تأیید شود. بدون معطلی پذیرفت و همراه 
من و بدون برادزش به اتاقی دیگر آمد. در آنجا من 
مقداری «هرویین» که صبح آن روز از یک فروشنده 
«خرده‌پا» کشف کرده بودیم نشانش دادم و پرسیدم: 
«اینها همان که تو تحویل گرفته 
بودی و می‌خواستی,آن را بفروشی؟» افسایه نیز بدون 
معطلی پاسخ داد: «بله :همین است.» 

ناخودا گاه به خنده افتادم؛و دخترک را روی‌صندلی 
نشاندم و گفتم: «چرا دروغ میگی؟»اما او بازهم مر 
بود که: «دروع نمی گویم؛ این حشیش‌ها متعلق‌به من 
است و برادرم هیچ گناهی نداردا» 

دلیل خنده‌ام را برایش تروضیح دادم و فهماندم که: 
«آنها هرویین است و حشیش بست و من این کار را 
کردم تا بفهمم تو اصلا فرق این دو را با هم می‌دانی یا 
نه؟» آن موقع بود که رنگ از صورت دخترک پرید و 
به لکنت زبان افتاد و من چند سؤال پیاپی دیگر از او 
پرسیدم و کمی هم ترساندمش و گفتم: «می‌دانی اگر 
اثبات شود که تو قاچافچی هستی چه بلایی سرت 
می اید؟ اعدام!» 

و تازه آن موقع بود که افسائه زد زیر گریه و غفلتا 


حشیش هایی است 


«نه .., افشین می گفت که په من گاری ندارند و... 

و بعد که خواست حرف را عوض کند دیگر دیرشده 
بود و چون متوجه شد که انگار دیگر فایده ندارد. 
سرانجام مجپور به اعتراف شد: 
" . »من اصلا تا حالا در عصرم موادمخدر ندیدم. نه 
هرویین: و نه حشیش و ه هیچ کثافت دیگری. من و 
خانواده‌ام می‌بوئشتيم که افشین بچه مر به راهی 
نیس ولی فکر نمی کردیم قاجَاقچی باشه ... چند وقتی 
بود که افشین, هر پانزده: پیست روز یکباز. په این بهانه 


۷" که می‌خواهد برای من لباس بخرد مرا سوازآژانس : 


می کرد و دربین راه‌به این بهانه که «یکسری ازلوازم 

دوستم پیش من جا مانده): این بنته‌ها را ۳ 
خانه در لویزان تهران میناد و وقتی از خانه 

برمی گشنت, ,.سرحال و قبراق می‌آمد ى توی 
خیابانها و با دست و دلباژی تعام * که ااو بعید بود - 
خرج میزدیم منم هیچ وقت به این چیزها فکر نمی کردم 
که بخوام سر دربیارم که آفشین این پولها رو از کجا 












































که بوذ فرچند وفث یکبار منو سوار ماشین آژانس 
لهمیدم اون یک فاچاتجیه! 


انداخت و من پرسیدم: 

د خب. حالا جرا همه چیزرو به گردن گرفش؟ چرا ۱ 
اضرار داخشی که بگی داداشث بی گناهه؟ 

افسائه که دیگر انکار را بی‌فایده می فید: گفت: 

*انشین همان موقع که دستگیرمان کردند و داشتند 

می‌آوردنمان اینجا بهم گفت: [افسانه اگر سوال کردن 
۱ نمی مواد مال توئه, حرفی از من په زبون نیاری‌هاا ] 
" خودم تعجب کردم که چرا این حرف‌رومی‌زله؛ برای 
همین پرسیدم چرا؟ و اون که نمی خواست‌راحت خرف 
بزند گفت؛ [تو از قوانین خبر نداری آبجی...اگر یک 
هرد این کاررو بکنه اعدامش می‌کنند.اما اگر یک 
زن باشه. درنهایت دو ماه می‌فرستنش زندان که 
آون‌رو هم ميشه خرید. من نمی گذارم تو حنی 
یگروز زندان بموئی افسائه: ولی اگر بگی مواد 
مال من بوده, درجا اغدامم اقی کنئد ٠٠١‏ تو که دلت 
نمی خواد اینطوری بشه آبجی؟] 
افشین قول داده و نمی‌گذاره یکروز هم " 
برم‌ژندان, ثانیا اگر هم نتونه. فوفش دو ماه 
زندانی می کشم, این بهتر از ارنه که افشین رو 
اعدام کنندا برای‌همین این دروغهارو گفتم.:: 

ولم برای دختر بیچاره سرخث و گفتم, 
می دونی با این اعترافت و اگر ثاپث می شد 
که تو فاجافچی هستی :لا اقل ده سال زندان 
منتظر ت بود؟ بعنی همان حکمی که در ۱ 
مورد برادرتث صادر میشه! SDE‏ 

افسانه باورش نمی‌شد هاج و واج نگاهم گرد 
ر من برای اینکه به ار چیزی را ثابٹ گنم, او را پشت 
اتاق بازجویی نگه داشتم و بدون هیچ صحبت ی 
سراغ برادرش رفتم ر گفتم که خوافرش همه چیژ را 
اغتراف کرده اما ار در کمال نامردی منکر همه جیز شد ز 
گفت: 

* دروخ میگه کلانتره., من اصلا خبر ندارم اونها 
چیه ..: این مواد مال خود افسانه اشت:.. ص بی گذاهم 
رده 

ناگهان در باز شد و افساله که انگار آتش به‌جانش 
افتاده باشد, وارد اتاق شد و جلوی برادرش ایستاه و نب 
دهانش را نوی صورت او انداخث و پانفرت گفت:؛ 

| تف توی صورئث .۰ ثو از یک حیوان هم بدثری‎ ٥ 

بعد از این صحنه, خراهر و برادر را در دوبازداشتگاه 
جدا نگه داشتم و با توجه به اینکه احشمالاعرفهای 
خواهره درست بود به خانواده‌شان اطلاع دادم که نگران 
افسانه نباشند ... 

سر کوچه منزلمان رسیده بودیم و چون ديدم نانوایی 
خلوث است, همانجا پیاده شدم ‏ موقع خداحافغلی محسن 


ئ 


فلا ٹر راست میگی ::: فوزه آغززمان ید٥2‏ ۰ 
چطوری یک برادر عاضر ميشه برای رهایی خودش. 
غواهر بیگذاهش رو بفرسته دم ترپ | 
معسن رفت و من هم نان تازه خریدم و به خائه 







میاره: یعنی اون اجازه نمی داد من سوال کنم. فقط چیزی | ا رفتم, بچه‌ها که برایشان وظهور بود که «بابا برای‌ناهار 
به خانه آمده» از خوشحالی خانه را روی سرشان ۲ 
می کرد و... تا اينکه امروز وقٹی دستگیرمون کردند ا گذاشنند. ولی من آنفدر خسته بودم که نفهمیدم کی 


افسانه که گریه‌ای دلسوز می کرد سرش را پایین ۱۱ | 










| اهار خوردم و کی رفتم روی تخت و کجا خوابم بردو... 
1 


.۰ درحالث خراب و بیدازی صدای زنلگ خائه را 
شنیدم. .اما من که با کمترین صدايي از خواب می‌پریدم: 
| از فرط خستگی حنی به صدای آن زنگهای پیاپی هم 


بیدار تشد م ۰ 


نط موم چم باز کرم کا تان 


می‌داد توی گوشم 

















* پلند شو محمد ... پلندشو پبین چه خبر :۰.۰ 

* من خرایم مياد بعدا ضصحخبت می کلیم ۰۰۰ 

فنوز حرفم تمام نشده بود که ابتدا سرزش یک 
سیلی زا اخساس کردم و بعد: 

۰ شرهرجالث‌رو باید با نوازش بیدار گنی ۰.۰ 
اینطوری د 

و کشیده دوم وی صورئم نشست که انگار برق به 
بدئم وصل کرده باشند از جا پریدم و اخودأگاه «گارد 
گرفتم. اما وقتی روی نخث «نیم طیز» شدم و چشمانم 
پیش رو را دید. مجبور شدم دستهایم را که بالا گرفتیو 
مشت کرده بودم پایین بیازرم؛ جلوی 9 من ی 
نخث مرد جوانی که بیست و بنج یا شش سال بیشتر 
نداشت, درحالی که شمشیری پلئد و تیز * که r‏ 
بود * به دست داشت .ایستاده پر ۵+ از چشمانش شرر و 
آشوب و خشونت و کینه و درد و نفرت وء خسنگی 
می‌بارید . پیدا بود که از چیزی دلواپس 
پنجره رو به گوچه بیرون رأنگاه می کرد. یگ چشم به 
من داشت و یک چشم لیز به اتومبیل ابی ام ,وا 
انگوری رنگی که داخل گرچه. کار پنجره ما پارگ شده 
برد, سرد جران که به زور می‌خواست خودش راخولسرد 
نشان بدهد. شمشیرش را بالا برد و درست‌روی فزق سر 
من نشانه گرفث و گفت: 


است. مدام از 









* کافیه صدات دربیاد».. یا یک حرکث اضافه 
بکنی ::, یابخواهی آرئیست بازی «ربیازی, به خدا با 


| ایک ضربه‌دوشقه‌ات می‌کنم... حالیت شد؟ 


۹ 


۱ 


و ررحیه چلین جوانانی سر از گورستان فرآوردهائة, ۱ 


من که با ررخیه اینطور جرانان افسار گسیخته 
آشنایی داد شتم و بارها دید هو بودم که افرا‌ی در این 
موقعیت * که من بودم *باغدم درک وضعیت خودشان 


| صدایم را پایین ن آوردم: 
* اره... خالیم شد... مطمئن باش کاری زو می کلم 
که تو دوست داری:.: 
پسر جوان خندید: ۱ 
* حالا خوب شد ..: به نظر آدم غاقلی میای ...خالا | 
" بگو بینم .یر از تو و زئت و این دوتا بچه. کس کس دیگزی ٍ 
هم توی این خرئه درطبقه هست؟ [و بعد ثیغه 
شمشیر راپایین وس 
کمی آن را فشارداد و:] فقط دروغ نگی »:: 
خقیقتش این بوذ که کم‌گم داشتم می‌تسیدم, 
این جوان افسا رگسیخته بدجوری طالب مزه خون 
بودا باخونسردی گفشم: 
* له .مه دروغ نمیگم ... غیر از ما چهار نفر کس 
دیگری خوئه يست .. 
پسر جوان سری تکان داد و فمانطور که شمشیرش 
رو به صورت من بود از فاطمه خواست که پدجره راباز 
گند و بعد زر به در تفری که داخل «بی .ام بوانشسته 
پودند: گفت: 
* بیاین داخل ... خیلی سریع .۰ فقط مواظب باشین 
خون نریزه روی ژمین | 
لحظه‌ای بعد ذو تفر واره خاله شذند؛ دست یکلفر 
دیگرشان هم شمشیری مثل اولی برده سومی افا که 
ا از بفیه بود و نکیده بود و چهره‌ای نجیب‌تر از آن 
شت غرق خون بود. از سر تا پایش خرن بزد,بهاره 
9 چیغ زد و به آفوش مادرشن پذاه برد.پسرم هم 
خجالت می کشید. وگرنه ختما می گریست ,فاطمه نگ 
بود و فقط نگاه می کرد آنکه بالای سر من بود و فهمیدم 
«رئیس » است و امش یدی * لاید پدالله * رو به آن در 


کرد: 

* نصرالله‌رو بیار اینجاه... شمشیرث‌رو هم بگیر 
طرف سر این دختر کوچولو و اگر باباش هوس قهرمان 
بازی به سرش زد. معطل نکن 


اینها را گفت و خودش رفت بیرزن. داغل آشپزخانه 
شد و نگاه کرد و در را بست ز این سووآن‌سر را جسنتجو 
کرد و بعد آمد و دست فاطمة راگرفث ز با خشونت 
بیرون برد و گفت: 
* پیا یلم ۰:۰ 
دیگر حساب منطق را نکردم. از جا برخاستم. 
شمشیر فر دوم » که نامش رمان بود * رو کمرم 
فشار آورد» رو بة دی گردم: 
۰ مطمئن باش اگر دست به او بزئی r‏ 
چیز رو نمی کلم[ 
یدی که گویی از چشمائم فهمیده بود شوخی‌ندارم: 
دست فاطمه را رها گرد 
* می خواستم جعبه کمکهاي اولیه‌رر بیاره... [و 
اشاره بەنصرالله که زخمی بوڈ کرد] می بی که 
وضعش خوب یست ::. 
لفط برای فاطمه سر تکان دادم و نشستم . 
بقیه در صفحه ۵۴ 


۶ 8 8٩ _ 










۱۲ 





















IERIE 
شدم هرم‌گرما ریخت روی سرم.‎ 
تنم گر گرفت. ساک را دادم‎ 
به‌فریدون و چادرم را مرتب‎ 
٩ کردم... فریدون نکم‎ " 











فریدون راه‌افتاد. چند قدمی 
جلوتر. ترمینال شلوغ‌بود. توی 
خمرم ایتقدر آدم ندیده بودم. یکی 


فریادمی‌زد. آن یکی دنبال مسافر می گشت. از روت - 


س 


کنارم ردمی‌شدند و تنه مي‌زدند. خواستم داد بزتم ولی 
انگارآدمها کور بودند و کره». رد می‌شدند و دیگر 


ردبایشانهم پیدا نمی‌ښد. | 
از سالن ترمینال بیرون امدیم. فریدون جلوی‌ماشینی را 

گرفت. سوار شدیم. حالم داشت بهم‌می‌خورد. به ترکی به 
فریدون گفتم. 

“ اینجا چرا هوایش این طوري است؟ حالم دارد 
بهم‌می‌خورد. 

نیم‌نگاهی بهم کرد و گفت: 

-عادت می کنی جیران جان, خیلی زود... : 

هیچ وقت فکر نمی کردم تهران اینقدر گزم باشدیاد آن 
روزهایی افتادم که هی شالگردن فی‌بافتم وبرای فریدون 


می‌فرستادم. خنده‌ام گرفته بودء از آن‌خنده‌هایی که انگار 
حلق آدم بیرون می‌زند. می‌دانست که ساکم را مادر پر کرده 
از لباسهای بافتئی و گرم.راستی چرا فریدون هیچ وقت به 
من نگفته بود که تهران‌اینقدر گرم است؟ 

به پشت سرش نگاه کردم, سر اصلاح شده‌اش که‌خط 
صافي روی گردتش انداخته بود» . . 

ماشین می‌رفت. بعضی جاها تند و گاهی هم‌همین طور 

ماشین‌ها جلویش صف کشیده بودندء فک کردم: «اين همه 
ماشین, این همه ادم. فریدون چطور خاه‌اش را پیدا م یکند؟ 
من حتمایک روز در این شه رگم می‌شوم..:» 

خیلی ترسیدم. چیزی از دلم بالا می‌آمد و زهرش 
می‌ریخت توی دهانم. 

آفتاب می‌خورد به النگوهايم- داخ می‌شدند ودستم را 
می‌سوزاند. 1 

دستم را زیر چادر سیاه بردم. چقدر گرم بود. 

خلاصه بعد از کلی پیج خوردن و از ان خیابان به آن 
خیابان بالاخره به خانه رسیدیم. دیگر کم کم امیدم‌را برای 
رسیدن به خانه از دست اده بودم. فکرمی کردم راننده راه را 
گم کرده وحتی فریدون که ساک ت نشنسته بود و جلو را خیره 
خیره نگاه می کرد هم. وقتی‌رسیدیم انگار به ده خودمان 
رسیده بودیم» با شورخاصی از تاکسی پیاده شدم. فریدون 

" ساک بزرگ رابرداشت و من ساک کوچک را. 
دیدم که فریدون چند تا دویست تومانی را به‌راننده داد. 


۳۰۰2 


شما و ۲۹۹۱ 


نوس 


1 
۳۰.۳ ۳ 
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هول کردم. این همه پول راچرا به أو داد؟ همه چیزیک جوری 
بود که هول به دل آدم می‌انداخت سادرم گفته بود وقتی به 
تهران رسیدی آب طلا بخور تاهول نکنی: آنقدر گرمم بود 
که یادم رفت. حالا فکرمی کردم هول به دلم افتاده است. 
تاکسی رفت. فریدون‌با مهریانی نگاهم کرد. کلید ائداخت. 
و تارییکی را دیدم که انگار تمامی 

« فریدون‌جان چندتا پله است. 

سرش زا پایین انداخت و گفت: 

با بالا چیزی نمانده. 

درهای چوبی نیمه‌باز می‌شدند و چشم‌های وق‌زدهاز 
لای در می‌ریخت ببرون» شرم کردم» سرم را پایین‌انداختم 
مثل همان شب عروسی که آمدند مرا از خانه پدری بردند! 
ساز و دهل می‌زدند و من از روی براډرهاو پدرم شرم 
کردم.۰ 

فریدون کلید انداخت و رفتیم توء خانه کوچک بودو 
خالی.. قبل از انکه به اشپزخاله‌اش سرک بکشم و 
پرده‌هایش را پس بزنم, چادرم سر خورد و افتاد پایین.گره 
روسری‌ام را باز کردم. فریدون تاشت نگاهم‌می کرد. دسته 
موی بافته‌ام را انداختم بیزون. گرم بود.خیلی گرم. فریدون 
همین‌طور نگاهم میکرد. آرام‌روسری راانداختم زوی سرم 
و به گلهای قالی خیره‌شدم. یادم رفته بود که فریدون حالا 
دیگر شوهرم است.فکر کردم همان پسرعمه‌ای است که 
هميشه از رویش خجالت می کشیدم. 

پاهایش را دیدم که از کنارم ردشد و بعد صدایش: 

ییا اشیزخاته راببین .خوشت می‌اید. 

بلند شدم. آشپزخانه کوچک بود. فکر کردم چطور 
مي‌توائم توی این آشپزخانه آشپزی کنم؟ حوض هم که 
نداردتاظرفهارا در آن بشورم بايد سرپا می‌ایستادمو ظرفها 


را می سس 








" - 
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فریدون انگار متوجه شده بود. گفت: 
« کوچیکه. ولی برای زندگی دانشجویی بس | 
بوده. حالادعا کن درسم زودتر تملم بشه. | 
آون‌وقت توی شهرخودمان یک خانه | 
یک آجری قشنگ مي‌سازيم. 
CR‏ توی دلم ذوق کردم. سرم را ۱ 
3 کج کردم و گفتم. 
< یی ندازه. خدا 
1 کمک می کنه و درست زود 
۱ | تمام می‌شه. 

۴ ۰ رقتی عمه جان امد 
خراستگاری‌ام. جقدر 
خوشحال شدم. می‌دانستم که 
فریدون مرا می‌خواهد. ولی از 
این مي‌ترسیدم که مبادا در تهران 
عاشق دختری بشود. 
«دخترهای تهران قشنگند.» 
این را خواهرم می‌گفت که همیشه با شوهرش - 
که راننده پود = می‌رفت مشهد و سر راه تهران را هم 
دیده‌بود. آما فکر نمی کردم آقاجون این‌طوری جواب بدهد. 

به عمه‌جان گفت: 

< خواهرجان پسرت هنوز درسش تعام نشده. وقتی 
برگشت و سروسبامان گرفت. قخترم رابه کنیزی رند 

عمه‌جان رو ترش کرد: 

- آخه برادر تو که دنيادیده هستی, همه اهل فامیل 
می‌دانند که اسم فریدون روی دختر توست:من از ابزویمان 
می ترسم اگر فریدون توی شهر غربت خام‌شد چه؟! اگر 
آمد و گفت که دلشن در دیگری‌می‌خواهد؟ | آن‌وقت من 
روسیاه تو می‌شوم. 

تهران شهریزرگی است. خودت که می‌دانی. آن‌رقت 
قوم و خویش‌خودمان چه می‌گویند؟ مي‌داني که زبان 
همه‌شان پلنداست, حرف درم یآورند و بخت دخترت سیاه 
می‌شود... 

آقاجون با سبیل‌های پرپشتش بازی می کرد. رنگ‌مادر 
پریده بود همه ساکت پودند: خودم هم که گوشه‌اتاق کز 
کرده بودم, ترس توی دلم افتاد. آگز فریدون‌می‌رفت و از 
تهران دختر, دیگری را می‌گرفت: به خدافق می‌کردم. 
بالاخره عمه رفت. با دلخوری هم رفت. 

اما همان شب توی حاط مادر چقدر با آقاجون حرف زد : 
تابالاخره قبول کرد..: 

... قریدون نشست بای کتاب و دفترش, دلم 
گرفت.پنجره را خواستم باز کنم که صدای فریدون بلند شد: 

«پرده زا پس نزن اینجا نباید پرده خانه‌ات کنار برود. 

با تعجب پرسیدم: 

جرا؟ 

* خب قاعده‌اش همین است. نبینم یکبار پنجره را 
با زکرده باشي؟ 

عقب عقب رفتم, فریدون بساط کتابها و دفترهایش 
پهن بود. نشستتم و نگاهش کردم. خردش انگار فهمید که 
حوصله مرا سر برده است: گفت: 

« می‌رویم خرید ... می‌خواهم بقالی و ائوانی را خوب 
یاد بگیری. بقالی همشهری خودمان است. ولی ائوایی 
نمی‌دانم اهل کجاست.هر وقت رفتی نان بخزی, با هیچ کس 


























































ایجاد رابطه آنان را با روسری خفه کرده‌اند. 
این فرضیه مأموران را به دنبال یک انگیزه و یا 





ا یم 7 1 یک طرز تفکر خاص کشانده است. ۱ 
*چشم... وی افزود؛ : در ادامه بررسی‌ها مشخص شد اولیای 


دم آنان نیز هیچ گونه اطلاعی از دوستان مقتولان در 


۹ توش دلم فرس انداخته بودء رفتم توی آشپزخانه.لیوان را 
یود رار این شاه ات کد 6ا 


آب کردم و انگشترم را انداختم توی آن. یادروز عزوسی 














































فتادم ... داشتند ب زکم می کردند. عمه‌جان‌گفت: نتوانند سرئخی از ضحبت و باززجویی‌های رب او 4- 
- باید خزشگل شوتی. آنقدز خوشگل که هیچ کس LS‏ 8 
شل‌تو نباشد. ره 5۹ در بعدی نیز مشخص شد » تمام | 
Tra‏ دختریجه ی 20انور روسریها به یک شکل است و همین امر مشخص | 
... روزی که از همه خدأحافظی کردیم و آمدیم‌تهران, 1 جسد دختر بچه‌ای په نام «لعیا» از اهالی روستای می‌سازد که قاتل یک نفر می‌باشد. - e‏ 
مادر هزار دعا برایم نوشت و توي ساکم گذاشت. رو به «قیصرق تبریز» که چثلی پیش مفقود شده بود 2 اکنون نیز مأموران درحال تجسس و انجام 
۲ ار ۲ تور مخرویهان کدف 9 میتسه نري ور اين بایطو ینید ۱ 


درپی گم شدن لعیا. یکی از آشنایان وی جسدی 







-اول خدا بعد شما... خودتان که بهتر می‌داژید. دخترم‌هم 




























































| در تنور مخروبه یکی از خانه‌ها کشف و مراتب را : < وھ 
جوان است هم خوشگل. مراقیش باش چشم از اوبرنداد. ‏ ره کا a‏ ی 3 فتل به خاطر قیمت مشووب! 
و توی تمام راه فریدون بهم گفنه بود که بايدهميشه طبق عرامل فیروتی ۱ bz‏ ی محل ی ٿو چنمد باد جوائی به په قتل دوستش بر رتت مشروبات 
دستور او عمل کنم... چ 3 الکلی اعتراف کرد. ۰ 
شده را درحالی که زخمی در پیشانی و ارنجها و | 
دل نگرانی در نگاه او هم بوده پرسیدم؛ فراش ریات ا ر وی به نقل از این گزارش: مأموران. کلانتری ۳۳ 
کی درست تمام می‌شود؟ پس از تسقیقات گسترفة تیروی انی منطقه. ر اطلاع یفتند که قتلي در میدان میوه و تربار فرمانیه 
دزودد.. خیلی زۆد... ۳ ۰ 2 به‌وقوع پبوسته و ماموران نیز در محل حاضر شدند.| 
۱ | سوت موران به فردی به نام «موسی» از اهالی همان آنا ارلیه ان 7 
هویم فریدون سر ابو درگ نیشن مره رقم .آروستا تون ا زاس ابا رسب ی نات رمخت کاود رد ںات بون بی ن 
را آوزدم و زویش انداختم بای سزش نشسنتم نمي‌دانستم |لمیااعتراف می‌کند. .۰۰ > کارگران جران عیدان میوه و تربار به نام «امیر 





سعادتی» می‌باشد که براثر ضربات چاقوی ضارب به 


چکار باید بکنم. چقدر دلم‌می‌خواست بدائم پشت آن پنجره 
قتل رسیده رسد 


جیست. 


اتاق کوچک بود. دیوارها ورم کرده بودند. سقف پوسته 
پوستهء صدای دعوای مردانی از بیرون می امد در خودم 
کزتر شدم. انگار یکی به در می کوبید.ترسیدم.نمی‌خواستتم 
در را باز کنم» چشم‌های فریدون‌بشته بود و چه خواب 
عمیقی . خانه پر از اصدا اشد.گوشه دیوار نشسته بودم: 
سوسکها را دیدم که از آشپزخانة می‌ریختند بیرون چیغ 
کوتاهی زدم و جلوی‌دهانم زا گرفتم: 
صدای ژنگ خانه بلتد شد آنگاز یکی دستش راهمین 
طور روی زنگ گذاشته بود.دستهايم را روی‌گوشم 
گناشتم و شروع به چیغ زدن کردم. سوسکهاانگار همه به 
جال اف برنند. همین ار جن میرم با جش بای په 


موسی در اعترافات خود دلیل کشتن لعیا که" 
همیادی د د, اختلافات خانوادگی . اغلا 
ا ر خا گی * | دراین ارتباط یکی از دوستان مقتول به نام«حسن | 


کرده است. 3 
۲ | بای » پیر مي شود م اند منکن تلم 
ادامه افزود: در زمان قتل, وی در خانه م ۱ با میک ن 


رو 0 ا د ا ۱ آگاهی ارجاع شد. او به قتل امیر اعتراف کرد و گفت: 
یج بدا و۲ ...| شب حادثه امیر به همراه کو تفر از دوستانش به 
O pi e‏ نزد من آمدئد و پس از شرب خمر بر سرقیمتا آن با 
e ۱‏ 3 ماه اه از .7 | من درگیر شدند ومن نیز درخال غیرعادی او راباچاقو 
ا ۳۳ 
کرک مرکت دز وی کی ا ا ا ی مک ب ف 
عامل یا عاملان قتل ۱۲ رن فاسد (ویژه) مشهدی 
که طی ٩‏ ماه آخیر. به طرز مرعوزی از پای در آمده‌اند. 
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یکی داشت شأله‌هايم را تکان می‌دادسیلی یه صورتم ااز سری اکیپ ویژه کارآگاهان جنایی, تحت تعقیب ون ونان با ۳ 
می‌زد, آب به صورتم می‌خورد, چشم‌باز کردم؛ قرار گرفت ۱ صد‌ور ویزای تقلبی! 
فریدون بالای سرم بود. حیرت‌زده و متعجب . پرونده این جنایث از مردادماه سال, ۰۷۹ درپی فردی که با عنوان تهیه ویزای کشورهای اروپایی 
از حال رفته بودم. گفتم کشف جسد زن جوانی در یکی از محله‌های خلوت | کلاهیرداری کرده بود دستگیز شد. 
«سوسکها... صداها... صدای زنگ» مشهد ورق خورد و تا فروردین ماه سال جاری به مرز. | به گزارش خبرگزاری. مردی با مراجعه بها 
فریدون خیره لگاهم م ی کرد. ۲ قتل رسید. کلانتری ۱۳۹ اعلام ذاشت که در زمستان ۷۹ توسظط 
< خوب می‌شوی... خوب می‌شوی. همه اولش شگرد قانل جهت از پای درآوردن قربانیان. خف یکی ار دوستانش با شخصی به نام تبزیزیان اتا شه 
این‌طوری هستتد: اما کم کم هم به این خاه عادت‌می‌کنی اکردن آنها توسط روسزی خودشان و سپس پیچاندن | و نامبرده برای اخذ ویزای یکی از کشورهای اروپایی 


و هم به تهران و هم به آدمهایش آنها در لای چادر و رها کردن تسب ای میلغ ۶۰ میلیون ریال از وی دریافت کرده است. 
آرام گرفتم. گفت: مره دای E‏ وی در ادامه گفته است. پس از آنکه قصد داشتم 
۳ *چادرت را سر کن برویم خرید. بیشتر قربانیان قاتل نیز از نان ۳۰ و ۳۵ ساله | باویزای صادر شده به کشور موردنظرم بروم, دریافتم 


هستند که تمامی آنهاسابقه متکراتی دازند. 

قاتل با قاتلان در ابتدا به طرز ماهرائه‌ای دست به 
تجسس در مورد زان و دختران جوان در شهرستان 
مشهد زده و با شناسایی آنان, ابتدا با قربائیان طرح 
دوستی ریخته و زمانی که به بهائه ایجاد مسائل 
منکراتی و ابراز تمایل ظاهری نسبت به اعمال منافی 
عفت قربانیان را به محل موردنظر کشاندند. بدون 


که ویزای مذکور جعلی می‌باشد. 

مأموران پس از تحقیقات و ردگیری موفق شدند 
محل اختفای مرد کلاهبردار را شناسایی کرده و او را 
ست‌گیر نعانند, 

متهم پس از دستگیری به کلاهبرداری اعتراف 
کرد. 


از پل‌هاپالین رفشیم. چشم‌های وق زد با تیرون آمدند. 
کوچه خلوت بود و خیابان پر از صداء خواستیم آن طرف 
خیابان برویمء ترسیدم: فریدون دستم را گرفث. لمی‌دانم 
کک یی کی کار همه وی یش 

گم شنده بودند: همه تند تند راه‌می‌رفتند ,تنه می‌زکند. ماهم 
گم شدیم۔سالھا توی خیبانهای شهر گم شدیم. بچه‌هایمان 
1 هم گم شدند و دیگر به ده برنگشتیم... 
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صبح نازه آغاز شده است. شروع یک روز خوب 
بهاری با هوابی بی‌نهایت لطیف و ذل انگیز, عالا پس از 


شاداب شده است. شفافیث برگها هیاهوی 
گنهشکان عاشق: وزش ملایم نسیم بهاری, رقض 
گلبها پرواز شاپر کهما همه و همه انسان را به دل طبیعت 
می خواند و من مناأئر از ابنکه در چنین روززیبابی 
نمی توائم به طبیعت ز یبا پناه ببرم و ناچار م... 

اگرچه زندان اوین هم در دامنه کوه واقغ شده و 
طبیعت زیبایی دارد. اما... اما باور کنید ابنجا در ختان 
غمگین هستند. آواز برندگان بغض آلود است و 
پر وانه‌ها افسر ده‌اند. از در و دیوار ابنجا غم می‌بارد: 
اینجا آدمیها با غم "و اندوه اخث شده‌اند و شاید غم 
خزنی از وحودشان شده باشد. بهار در ابنجا با 
زمستان فرقی ندارد. قلبیها سرد است و نگاهها مات و 
بی‌رنگ و من هرگز نمی توانم به این سرما به این 
اتجماد و دلمردگی ها عادت کنم , 

با همین افکار سربالایی تند محوطه داخلی زندان 
را به سوی اندرزگاه طی می کردم که اگهان نگاهم با 
نگاه مرد جوانی تلاقی کرد که در گلخانه ابستاده بود و 
با دیدن من: اشاره کرد که ند لحظه‌ای منتظر ش 
فعا . 


ببرون که آهد پس از سلام و اخوالپرسی. شروع 
کرد به درددل کردن و بعد هم گفت که نباز دارد تا با 
کسی حرف بزند؛ باید با پدر و مادرش درددل کند و 
بدترین راه گفتگو با مجله است. مشخصات او را 
پر سیبدم و به راهم ادامه دادم. 

o 

لیم ساغت بعد. در اتاق مصاخبه؛ مقابلم نشست ,به 
چهره‌اش دفیق شدم, چشم‌هایش خسته و خون گرفته 
بردء در اعمانی چشمهای به گوه نشسته اش غم‌را می شد 
دید , تہ ریشی داشت با لبانی خشکیده. از خشکی 
عضلات صورنش کاملا پیدا بود که خيلي‌افسرده و 
خسته است, خردش می گفت از وقتی این مشکل 
برایش پیش آمده شبها نمی توائد بخوابد واغلب با گریه 
به خواب می‌رود, روزها هم فقط پرای‌اینکه از شر 
تفکرات آزاردهنده رهایی یابد. خود را به کار مشغول 
می کند اما کار سخت و توائفر‌سایی است‌فرار از خودا و 
به اعتراف خودش او اموفقی! 

خالا امیدوار بود که اگر خرفهایش به چاپ برسد. 
شاید کمی آرام rp‏ درحالی که خلقه‌های 
مثتارب دوه از بینی‌اش خارج می‌شد. آرام و شمرده 


OOO 
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شا ۰ ۷۹۹۱ 


از همکاری: قوه قضاییه. روابط عمرمی ساز 
زوابط عمومی داد گستری کل استان نهران 












لمی دانم چه چیز باعث * تا تصور كنم 
, برای داشتن ن زند گی بهثر باید همه جیز را 
قربانی کرد اما خوشحالم که حالا همه 


چیزرا موجه شده‌ام Si‏ ی 





در یک خانواده خونب به دنیا آمدم : منظورم از خوب 
هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی راجتماعی 
است. پدر و مادرم تخصیلات دانشگاهی نداشتند. اما 
آدمهای فهمید: و پاشخصیتی بودند. هر دوتحصیلاث 
متوسطه را به پایان رسانده بودند, پدرم کارمند بوذ و 
مادرم خانه‌دار, اما اهل مطالعه وروشنفکر. من فرزند 
دوم آنها بودم :دو خواهر, یکی بز رگتر از خودم و دیگری 
کرچکتر, جمع خالوادگی ما راتکمیل می کردند, 

من از وقتی که چشم باز کردم و خودم را شناخشم. 
هیچ گاه در خانواده‌ام دعوا .بحث, جدل و کلا شیچ نوع 
تشنجی ندید م . آرامشی که بر زد گی ما حاکم بود 
یک آرامش غالمانه و پایدار بود شاید باورتان نشود. به 
یر از یکی, دو مورد پرخاشهای کردکانه, بین ما سه 
خراهر"و برادر هیچ وقث دغرایی نشد و هیچ وقت ما پا 
هم کک کارنی نگردیم و تام اینها فقط به خاطر این بود 
که پدر و مادرم به سا یاد داده بودند که هیچ مشکلی با 
فریاد زدن و جنجال کردن حل نمی شود و ضمنا به‌ همه ما 
حد و حدود و اختیاراتمان را یادآور شده بودندو ما هرگز 
از آن چارچوب پا فراتر نمی گذاشتیم, چرا که‌می‌دانستیم 
شاید بار اول و درم فقط با نگاه تأدیب شویم, اما در 
صورت تکرار حتما از چیزی محروم خراهیم شد و این 
برای ما که هرچه می خواستيم :به راحتی به دست 
می آرردیم: گران بود به همین خاطرسخی می کردیم که 
هیچ وقت رفتاری نکنیم که چیزی رااز دست بدهیم , 

سالهای خوب دوران کردکی درخانه ویلایی ۰ 
سازمانی با خاطراتی بسیار شیرین و زیبا گذشت و 
دوران ژیبای جرانی و نوجوانی ما آغاز شد, 

دوران شکوفایی و درخشش هر کدام از ما در هنری 
و رشته‌ای. خراهرم که فرق‌العاده به موسیقی علاقه 
داشت به سراغ سنثور رفت اما من که عاشق ورزش 
بودم: کوهلوردی را شروع کردم و در مدت یک سال و 
نیم فعالیت ورزشی مستمر, برای خودم یک ورزشکار 


امن می‌خواستم وارد دانشکده فنی شوم از بچگی به 


اتصمینانی داشت 


شدم. در کنار این فغالیت ها, همه به شدت درس 
می‌خوانديم و هر کدام برنامه‌هایی برای آینده داشتیم. 








کارهای فنی علاقه‌مند بردم و علاقه‌ام در این رشته | 
نهفته بودء خوافرم که مثل همه دخترها: عاشق معلمی 
بود, تصمیم داشت دبیر شود اما..۰ اما پدرم هم برای ما | 
. اگرچه به رای ز نظر ما اخشرام ۱ 
می‌گذاخث و علایق فا برایش مهم برد اما با ۱۳ 
دوراندیشی و درایت خود به سا توصیه می کرد که برای 
ادامه تحضیل و زندگی آینده هبه جوائب رادرنظر 
بگیریم: به نظر او. شغل معلمی اگرچه کار شریف‌و 
مهمی بود ولیکن درآمد آن اندک و ناچیز بود رممگن 
بود در زندگی آینده خواهرم تأثیر بد داشته باشد, 

در مورد من هم معتقد بود که آگرچه کارهای فنی 
درامد بیشتری لسبت به کارهای اداری و کارمندی 
دارد. اما جایگاه خوبی در جامعه ندارد و مردم به یک 
فنی کار بیشتر به چشم یک تعمیر کار نگاه می‌کنند تا 
یک مهندس و خیلی دوست داشت که من دندانپزشکی 
بخوانم و خواهرم یکی دیگر از رشنه‌های پزشکی مثل 
پوست و یا چشم : 

و از الجا که حرفهای پدر هميشه ما را قانع می کرد. 
هر دو ما پس از تحضیلات دانشگاهی به راهی‌قدم 
گذاشتيم که پدر می خراست, به فاصله در سال منز 
خواهرم دانشجوی رشته پزشکی شدیم, او در انديشه 
تخصص بیماریهای اطفال و من درپی دندانپزشکگ 
شدن: 


اما هميشه هم ارضاع بر وفق مراد يست چرا که 
خواهرم بالاخره بعد از چهار سال اعلام کرد که هیچ 
علاقه‌ای به خواندن طب نداره و ت ر جیح می دهد که 
دیگر ادامه تحصیل ندهد و ازدراع کند جرا که هرجه 
بیشتر پیش می‌رود متوجه می‌شرد که دلیای او در 
دنیای پزشکی و طب نیست! دیگر نصایح پدر سودی 
نداشت , او پس از چهار سال مپارزه با خودش. این 
تصمیم را گرفته بود و هیچ چیز نمی توانست علاقه او را 
از دنیأی شیرین تدریس: به سوی دلیایی دیگر ۰ حنی 
اگر پزشکی باشد » سوق دهد و بالاخره با یکی از 
همدوره‌ای‌های خود ازدراج گرد و با دنیایی از آرزوهای 
س رکوب شده زندگی مشترگ خودش راشروغ کرد. اما 
من... من از سرئوشت خواهرم درس گرفتم, دیدم که 
او نه تنها به ارژویش رسید که حثی چهار سال از 
بهترین سالهای عمرش را زجر کشید و با کرله‌باری از 
خستگی, به خانه خودش رفث: 
آن کارهای فنی هم انجام می‌دادم و لذتی که از انجام 
آن می‌بردم بیش از لذث پزشکی خواندن بود اما 
همان طور که گفتم چاره‌ای نداشتم جر آنکه راهی را که 
انتخاب کرده و قدم در آن ¿ گذاشته بودم تا په آخر بروم 
و خوشحال بودم که این راء پایان زیبایی دارد: 
تنها دلخوشی‌ام در ادامه تحصیل این بود که می‌توائم درد 
و الام انسائها را تسکین دهم و از این بابت خوشحال بودم. 

بالاخره پس از چند سال تحصیل توائستم با رنبه 
خربی فارغ التخصیل شوم و به جرگه پزشکان بپیوندم. 
بهد از تحصیل از خدست معاف شدم و مدتی را دریکی 
از روستاها در یک مرکز درمانی به خدمت به خلقی دا 
پرداخثم , 

سه سال بعد ازدواج کردم همسرم دختر تحصیلگرده 








مشترک ما با افتتاح اولین مطب من‌همزمان گردید. 

من این حسنن اتفاق را به فال نیک گرفتم و زندگی 
مشترکم را اغاز کردم. یک سال بعد ازازدواجمان, 
دخترم په دنیا امد. 

در همین زمان. من جم شدن. شکستن و مچاله 
شدن یک مرد را در خودش دیدم. اشک گونه‌هایش را 
تر کزد. لخظاتی بیش نتوانست تاب بیاورد و صدای 
بغضش. ش> "۰ دلش با هق هق گریه‌اش درهم 
آمیخت و چقدر سخت است دیدن اشکهای یک پدر: 
چند لحظه بعد. آرام گرفت و سعی کرد عذرخواهی 
کند. 

تمام سلولهای بدنش و همه رفتار و گفتار و 
حرکاتش بیانگر عشق و علاقه مفرط و عمیق او به 
فززندش نود. به هرحال چند لحظه بعد ادامه داد: 

این دختر تمام عشق و زندگی من بود. همه آنچه که 
باعتا شد تا من در سالهای سخت به فکر خودکشی 
لیفتم. این دخترک زیباء باهوش, پراحساس و زیرک بود 


که خیلی زود با نگاههایش: با خنده و گریه‌هایش دلم زا 


در پرانتز: 
(این: اولین بار نسست که با کسانی بر خور ذمی کنیم 
که به دتبال سراب بهشت را رها کرده راهی‌دبار غربت 
شدهاند. خابی که - حداقل برای ماشرقی‌ها که به احساسات 
واسسته‌اييم - احساس وعاطفه و محبت رنگ باخته است. این 
هرد جوان بعداز مصاحبه برايم از مصیبت‌هابی که در 


غرب متمدن کشیده بود. گفت و من ناخودآگاه بار ها به 
باذ این شعرزیبای مرحوم فریدون مشیری افتادم که: 
«هیچ حیواتی به حیوانی نمی‌دارد روا آنچه این 

نامردمان با جان اسان عی کنند.» 
او از آنچه که در آنجا به.صورت روزمره اتفاق 


من از همان روزهای اول ورودم به آن جهنم طلایی فهمیدم که‌زاه سختی را پیش رو دارم 


اما بايد مبارزه می کردم» چرا که این راهي بوډ که خود انتخاب کرده بودم 


از ان خود کرد ۱ 
دومین سالگرد تولد او را که جشن گرفتیم. په 
م فکران افتادم که از ایران برویمء دوست داشتم 
‌ که فرزندم در یک محیط دیگر زشد 


با دنیای جدید 
از نزدیک 
آهستا توش 
می خواستم که 
همزمان باعلم 
وا خر لرزی بیشن رازن .و همه اینها باعث شد که‌عزم 
خودرا برای رفتن جزم و هیه مقدمات کار را درعرض 
شش ماه فراهم کنم. اگرچه همه مخالف بودند؛اول از 
همه پدر و مادر خودم که هر کدام برای مخالفت‌خود 
دلبل منطقی داشتند, بعد هم همسرم و والدینش.امامن 
تصمیم خود را گرفته بردم و مطمئن بودم که تمام‌این 
مخالفت‌ها در برابر مقارمت من, رنگ خواهد باخت و 
مدشن دج ای I‏ 
پرواز به یکی از کشورهای اروپایی را نیز تهیه کردم. 
دیگر هیچ کس مخالفتی برای رفتن نداشت! 

اما... اما ای کاش هرگز پاي من به آن طرف مرزها 
کشیده نمی‌شد. کاش آگاهائه‌تر. این تصمیم را 
می‌گرفتم . کاش قبل از رفتن با کسانی که آنجا بودند. 
رابطه برقرار می کردم و هزاران ای کاش بی‌فایده دیگرا 

من از همان روزهای اول ورودم به آن جهنم طلایی, 


فهمیدم که راه سختی را پیش رو دارم, اما بایدمپارزه , 


می کردم جرا که این رأهی بوذ که خودم انتخاب کرده 
بودع» 


می‌افتد. حکابت کرد و ای کاش که پدر و مادرش 
خواننده این مطالب نبودند تا شرح آنچه را که درعدت 
دو سال بر او رفته بود براینان می‌نوشتم. اما دریک 
کلام خلاصه کنم که وقتی فردی به عنوان یک‌پزشک 
در معلکت خود به لخاظ احتماعی دارای شان منزلتی 
است. به لحاظ اقتصاددی شرابط خوبی دارده زندگی 
خانوادگی موفقی. چراباید خود را بفریبد وناآگاهانه پای 
در وادبی بگذارد که درتیدابت برایش جز تباهی چیزی 
ندارد؟ شابد یک لحظه تفکر ابنکه‌می تواند بهتر از این 
باشد, او رابه ابن سفر کشاند.اما سفری که بدون تدبیر 
باشد. جز ابن ره آوردی ندارد. دیگر اشتباه او بعد از 


1 


- = 1 
من دو سال انجا زجر کشیدم. من... من خجالت 


" می‌کشم بگویم در اين دو سال من دندانپزشک چه | 


کردم و اجازه بدهید که از دربلاریها و از بدبختی‌هايم 
نگویم. یادآوری آن روژها لرزه بر اندامم ردان 
وت ترین سالهای زندگی‌ام 

تر ازجالا * بود. همسرم صبورانه در کنار هن 
20۳ .او دراین مدت هم مادر دخترم بودو هم پدرش» 


او مادر وپدر من هم بود و تنها ار بود که مرا با تمام 


مشکلاتم تحمل کرد و تلها روزنه امیدم به زندگی بود" 

ما دو سال بعد برگشتیم. سرافکنده و خجل. بادستی 
تخالی و دلی پراندوه. رفتارهای تحقیر آمیز مردم‌اروپا راء 
تا عمر دارم فراخوش نخواهم گرد. اما ایتجا هم‌مشکل 
داشتم و همین مشکلاتم مرا راهی اینجا کرد. 

من که تمام سرمایه‌ام را در ان سفر جهنمی ار دست 
داده بودم برای شروع یک زندگی بهتر ناچار بودم 
مدتی درجایی مشغول شوم تا بعد بتوانم سروسامانی به 
این زندگی از هم پاشیده بدهم و چون در شرایط رزحی 
مناسبی برای طباپت نبودم. به یک شرکت لوازم 
دندانپزشکی مراجعه و به عنوان ویزیتور مشغول کار 
شدم. اما از بخت بد. ان شرکت < که بعدها فهمیدم 
غیرقانونی بود - فقط برای کلاهبرداری تأسیس شده بود 
و من و چند نفری مثل من, به عنوان طعمه. در دام انها 
گرفتار آمدیم. 

آنها پس از یک کلاهبرداری‌هنگفت متواری شدند 
و ما بیخبران, راهی اینجا شدیم.مطمئن هستم پس از 
تحقیقات کافی. بی گناهی مامسجل خواهد شد. اما شاید 
من از همه دیرتر آزاد شوم,چون سفر خارج من هم باید 
بررسی شود و این حتما مدتی طول خواهد کشید, اما در 
این میان پدرم بی‌نهایت از من ناراحت است. او مارا با 
شیوه خاص خود تربیت کرده بود و هرگز توقع نداشت 
که من که تنها پسر او بودم؛ چنین سرنوشتی پیدا کنم, 
من باید از او عذرخواهی می‌کردم. نمی‌دانم چه چیز 
باعث شد تا تصور کنم برای داشتن زندگی بهتر باید 
همه چیز را قربانی کرد. اما خوشحالم که حالا همه چیز را 
متوجه شدم و مطمئن هستم که سالها وقت دارم تابرای 
دخترم پدر خوبی باشم و برای همسرم شوهری خوبتر, 
اما نمی‌دائم چقدر فرضت دارم تا برای پدر و مادر پیر و 
فرتوتم فرزندی خوب. مطمئن و سربه‌راه باشم. 
امیدوارم که این فرصت را از دست ندهم. 


باز گشتش بود که باز ناآگاهانه طعمه یک عده 
سودحو قرار گرفت که با سوءاستفاده از امثال افراد 
شکست خورده و با نبازمندیه مقاصد خود مي‌رسند. 
البته آنیما هم باد بدانندچنگال قانون قدر تمندتر از آن 
است که برای همیشه‌بگر بزند و روزی تاوان کارهای 
ناشایست خود راخواهند داد. ما افيدوازيم این پزشک 
هر چه زودتر به جامعه باز گر دد و باز مرهمی باشد بر آلام 
مردم.مطمنن هستم والدین او نیز باز هم چون 
همیشه‌راهگشای فرزندشان خواهند بود و در این زمان 
که اوبیش از قیل به آنها نیاز دارد او را تنها نخواهند 
گذاشت تا مبادا مشکل دیگری رخ نماید,) 
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سر آغاز داستان کنگو درمیان جنگل‌های مخوف 
ابن منطقه از قاره سیاه اتفاق افتاد: گروهی از 
زمین شناسان و کاشفان براي کشف نوعی الماس 
کمیاب در دل جنگل‌های تاربک و مه‌الود کنگو با 
درختان سر به فلک کشیده آن پیش می‌رفتند تا 
اینکه به منطقه‌ای رسیدند که باربرهای سیاهپوسث 
از غبور کردن وحشت داشتند و آن را منطقه 
استخوانها می دانستند. سر پرست و راهنمای گروه که 
سفیدپوستی به نام «کروگر» بود سرانجام آنها را 
راضی به ادامه سفر کرد اما در سحرگاه شپی که گروه 
در منطقه‌ای درمیان جنگل استراحت می کردند. 
«گروگر؛ با وحشت متوجه شد که جمجمه نگهبان 
سپاهپوست چادر خرد شده و بک چشم او از حدفه 
بیرون آمده و هنگامی که به دنبال کشف واقعیث 
ماجرا بود با منظره وحشتناکی روبرو شد و فریادی 
دلخر اش سر داد و... اینک بقیه داستان. 


OOO 
۱۹۷۹ روز اول - هوستون - ۱۳ژوثن‎ ۰ 
در فاصله ده هزار مایلی جنگل‌های کنگو, در اتاقی‎ 


سرد و بدون پنجره در مرکز تحقیفات و تکئولوژی در 
هوستن. «کارن راس» پشت ترمینال کامپیوتر خود 
نشسته بود و درحالی که لیوان دسته‌دار بزرگ پر از 
قهوه‌ای در برابرش بود. بی‌قرار در انتظار مخایره 
تصاویر ماهواره جدید از کنگو بود. به وقت هوستن 
ساغت ده و پانزده دقیفه شب بود. اما برای «کارن» 
مائند سایر کا رکنان مرکز تحقیقات و تکنولوژی, زمان 
معنا و مفهومی نداشت. انها شهائه‌روز به تجزیه و 
تحلیل تصاویر مخابره شده از هیات زمین‌شناسی که 
به کنگو سفر کرده بودند؛ می پرداختند, درجه حرارت 
انافها نیز برای کامپیوترها تنظیم شده بود چرا که انها 
در شصت درجه فارنهایت بهترین کارایی را از خود 
نشان می‌دادند: به عبارت دیگر همه چیز در م رکز تحقیقات 
در خدمت دستگافها و ماشینهای مختلف بود و تبار 
وب 4 ۵21 ۵ . ۸۱ ۱۷۵ 


الر: مایکل گرایتون 


ترجمه ! بهروز بهرامی 
9 قسست دوم 


السانها در این موارد در درجه دوم 
اهمیت قرار داشت. البته دلیل 
دیگری نیز برای عدم اهمیت زمان 
در مرکزتحقیقات وجود داشت و آن 
این بود که مرکز مرتبا درتلاش بود تا 
با هیأتهای اکتشافی و تحفیقاتی که 
در تماس بوده رمشاهدات آنها را 
توسط تصاویر ماهواره تجزیه و 
تحلیل کند. از این رو کارکنان مرکر 
تحقیقات بایددرحقیقت در چارچوب 
زمانی این هیاتها زندگی کرده و 
برطبق برنامه‌های آنها روش کاری 
خود را تنظیم نمایند. حتی نماشای 
مسابقات ورزشی از طریق تلویژیون 
برای انان ممنوع پود. اگرچه هیچ 

ساعتی که وقت را در هوستن نشان دهد در اتاق 
کامپیوتر وجود نداشت ,اما بر روی دیوار مقابل, هشت 
ساعت با صفحات بزرگ هرکدام زمان و وقت مناطق 
دورافتاده‌ای را که هیأنهای تحقیقاتی در آنها مشنغول 
کار بودئد در سراسر جهان نشان می‌داد. ساعث مربوط به 
هیأت تحقیقانی در جنگل‌های کنگو شش و پانزده 
دقیقه بامداد را نشان می‌داد که صدایی از بلندگو 
«کارن‌راس» را به طبقه سوم ځواند. او به سرعت 
شماره رمز خود را به کامپیوتر داد تا از دزدیده شدن 
اطلاعات و يا اینکه چشمانی نامحرم اطلاعات 
مربوط را ملاحظه نمایند جلوگیری کند. هرکدام از 
کامپیوترها شماره رمزخود را داشتند و همه این 
محافظه کازیها درواقع جژویک سیسئم امئینی 
پیچیده و عظیم بود تا منابع خارج‌از مرکز تحقیقات 
نتواند اطلاعات به زحمت بهدست آمده را کشف 
کنند. بنابر اعتقاد آقای «تراویس4 مدیرمرکز تحقیفات, 
آسانترین نوع به دست آوردن اطلاعات دزدیدن آنها 
بودا «کارن» با گامهای بلند خود طول‌اتاق را طی 
کرد 


» کارن راس 


دکتر «کارن راس » دختری ۴ ساله و بلندقامث 
بود. او از اغلپ برنامه‌ریزان در مرکز تحقیقات 
جوانثر بود. اما علی رغم جوانی دارای اعتماد به نفس 
و شخصیتی قابل اعتماد بود که توجه تمامی کارکنان 
را جلب می کرد. «کارن راس» در ریاضیات یک 
نابغه به شمار می‌رفت , او هنگامی که دو ساله بود 
موقع خرید در آغرش مادرش توائست در مغز 
کرچک خود محاسبه کند که یک نوشابه خانواده در 
حقیقت ارزانتر ازیک نوشابه کوچکتر تمام می‌شودا 
در سه سالگی او پاتحلیل اينکه غده صفر دارای 
معائی متفارتی اسث پدرخود را سخت متعجب 
ساخته بود. در هشث سالگی جبر و فندسه را به 


خوبی فرا گرفته بود. در ده سالگی ریاضیات را به خود 
درس داد در سیزده سالگی در دانشگاه مشهورام. ای.نی 
الماتی مشغول تحصیل شد وتوانست از همان ابتدا 
به یکسری کشفیات درخصوص ریاضیات مدرن 
دست یابد. او سپس ریاضیات فضایی و نجوم را نیز 
فراگرفت و توائست نقشه فضایی چند بعدی را 
ترسیم کند. همین بوغ باعث شد تا مرکزتحقیقات 
هوستن سخت به دنبال او باشد و پس ازاستخدام در 
این مرکز به عوان جوانترین سرپرست سفرهای 
منطقه‌ای هیأتهای علمی مشغول به انجام‌وظیفه شد. 
اما در مرکز هیچ کس مثل او نبود. سالهای‌تئهایی و 
مطالعه و تحقیق از او یک درون گرا ساخته‌بود که 
فاصله خود را با دیگران حفظ می کرذ. 

یکی از کارکنان روی او ام «به‌طرز دیوانه 
کننده‌ای منطفی» را گذاشته بود, رفتار سرد و یک 
بعدی او نام مستعار «یخچال راس» را برای او به 
همراه آورده بوذ, تنها دلیلی که «ثراویس » رئیس او 
به خاطر آن از سفر «کارن» به کنگو همراه با هیأت 
زمین شناسان جلوگیری کرده بود. جوانی «کارن » بود. 
اگرچه او تمامی اطلاعات و داده‌های مربوط په کنگو 
را می‌دانست و این حق مسلم او بود تا سرپرسٹ أن 
گروه باشد. غلی‌رغم اصرار «کارن » مبنی بر 
همراهی هیأت, «تراویس » با سرسختی لجباژانه‌ای از 
این کار جلوگیری کرد و پس از اصرار مجدد «کارن4 
«تراریس » گفته بود؛ (اببین کارن آن منطقه ده هزار 
مایل بان "فافله مارد و ماطیطی ادرف بکر ز 
ناشناخته است و من نمی توائم خطر کرده و دختری 
۴ ساله ونابغه را به انجا بفرستم .» 

«کارن» که از این قضارت «تراویس» شدیدا 
ناراحت شده: بود. مصمم شد تا این تضویر یهنی یگ 
دختر ۲۴ ساله ابغه و نازنازی را در محل کار از خود 
بزداید و با خود عهد کرد که اگر سفر علمی و تحقیقاتی 
دیگری به مکانی دورافتاده و خطرناک و مخوف 
پیش آمد. او یکی از مسافران باشد. 

«کازن» داخل آسانسور شد و تکمه مربوط به 
طبقه سوم را فشار داد در مرکز تحقیقات هوستن. این 
نام دستمزه. عئوان و یا انداژه‌های اتاق شخص نبود 
که نمایانگر داشتن قدرت در مرکز باشد, بلکه نقط 
این دسترسی به اطلاغات بود که تقدم و تاخر افراد را 
معین می کرد «کارن راس » یکی از هشت نفری بود 
که می توانستند به طبقه سوم رفت و امد کنند. 
«کارن‌راس ) پس از خروج از آسانسور خود را به 
ورودی اتافی بزرگ در طبقه سوم رسائد, در کثار 
ورودی دستگاهی تعبیه شده بود, «کارن راس » 
صورت خود را نزدیک دستگاه مذکور قرار داد و 
اعلام کرد ««کارن‌راس»! این یک ورودی الکتروئیک بود 
که فقط باتشخیص صدای فرد مجاز, ورودی را برای 
او می گشود. پش از ورود به ثالار بزرگی: کارن به 
ورودی کوچکتری نزدیک شد در کثار آن نیز 
دستگاهی تعبیه شده بود و کارن این بار کارت 
شناسایی خود را از جیب خارج ساخت و آن را داخل 
ستگاه گذاشت و همراه با آن مجددا ام خود را 
خواند. صدای الکترونیک و ضبط شده از دستگاه با 
لحنی آمرائه گفت: «لطفا انگشتان خود را روی سکان 





ریژه انگشتان در کنار دستگاه بگذارید ». ررودی این 
اتاق فقط با تشخیص اثر انگشت و پوست شخص 
مجاز باز می‌شد: چراکه این اتاق حاوی بانک اطلاعانی 
عظیم و پیچیده‌ای‌بوه که در تمام جهان نظیر آن در 


یکی دو مکان بیشترموجود نبود. این مکان «اتاق 
کنترل ارتباطات » نام داشت ث و «کارن » سرانجام داخل 
آن شد: 


7 ۴ 
۴ 8 لش 1 , 


یکی از تکنیسین‌هایی که در اتاق کنترل مشغول 
ور رفتن با صفحه تصویر مائیتور بود به اکارن» 
خوش آمد گفث و به او وید داد که تصاویر ماهوازه‌ای آمده 
از کنگو عنقریب دریافت خواهد شد. «کارن» با 
هیجان در کار ار نشست. ابتدا روی صفحه ترمینال 
ففط برفک دیده می‌شد و پس از چند ائیه که برای 
«کارن» بسیار طولانی گذشت رأس ساعت شش و 
بیست و دو دقیقه بامداد به وقت کنگو با چند صدای 
خش خش. برفکها به کنار رفت و سرانجام تصویر به 
رضرح دیده شد. آنها ابتدا فسمتی از اردوی 
اسثراحت گروه تحقیقانی در کنگو را مشاهده کردند 
و ننپس دو چاذر دیده شد که بین آنها یک آتش 
افروخته شده کم‌ارتفاغ نیز دیده می‌شد. . تکنیسینی 
که در کنار «کارن» نشسته بود خنده تسنخ رآمیزی 
گرد و گفت: «مثل اینکه آنها را درحال خواب غافلگیر 
زر وم پوت تست 
و هیچ گونه‌اثری از افراد گروه 1117 
دیده نمی‌شد. «کارن» به 
تکنیسین دستور داد تا با فشار 
دادن تکمه‌ای دوربین ویدیویی ٩‏ 
راتحت کنترل هوستن دراورد. لاب 
آنگاه «کارن» از اوخواست تا | 
دامنه تحت پوشش دوربین را 
افزایش دهد,با این حرکت. 
مساحت بزرگتر و بیشتری از 
محل دربرابر دیدگاه آنها قرار 
گرفت, ناگهان آنچه در تضاویر 
دیده می‌شد کارن و دستیار او را 
به اعجاب ترأم با وحشت 
واداشت: اردو تقریبا ابود شده 
بود. چادرها له‌شده بودند و 6 
دستگاههای مختلف قطعه قطعه 
در گل ولای پراکنده شده بودند. 
یکی از چادرها آتش گرفته بودو با شعله و نور 
غبره کننده‌ای درحال سوختن بود واستوانه‌ای از دود 
سیاه را به آسمان می فرستاد ووحشنناکتر از همه چند 
جسد نیز در اطراف پراکنده بود. 

دستیار «کارن» درخالی که دودستش راروی گوئه‌های 
خود گذاشته بود. فریاد زد؛ با عیسی هسیح !ء۰ 
اکارن»با اینکه وحشت زده شده بود اما سعی کرد 
خونسردی خود را حفظ کند و وافعیث را دریاید. به 
همین منظور باانگشت خود پر پشت دستیارش 
تللگری زد و گفت: 

«دوربین را بچرخان تا جنگل در تصویر فرار 

۵» تصویری باز در برابر دیدگان آنها قرار داشت 
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و گوشه‌ای از کمپ با جنگل مقابل آن در تصویر 
ظاهر شد. هنوز هم اثری از زندگی یا افراد زنده در 
تصویر دیده نمی شد . «کارن» باز هم تغییر دیگری در 
زاوبه دید دوربین را از دستهارش خواست. این بار در 
تصویر جعبه سیاه مربوط به مخابراث بی سیم ا نتن 
پرتابل و همچنین بشقاب نقره‌ای رنگ مافواره به 
چشم می‌خوزد. در نزدیکی آن جسد دیگری قرار 
داشت که به پشت روی زمین افتاده بود. ار یکی از 
زمین شناسان بود» 

«کارن » با لحنی اسفبار گفت 
(رراجر» است 4۰ 

سپس بلافاصله از دستهارش خواست تا دوربین 
را روی جسد «راجر» زوم کند. دوربین تصویر 
بزرگی از چهره «راجر» را به تماشا گذاشت, آنچه در 
برابر آنها قرار داشت فجیع و مشمئزکننده بود. 
جمجمه سر («راجر» درهم شکسته بود و از ناحیه 
چشمان و بینی او خون سرازیر بود و دهان او به طرف 
بالا باز بوه.دستیار «کارن» با دیدن آن صحنه درحالی 
که لرژه برتنش افتاده بود پرسید: 

«چه چیزی این بلا را بر سرادراجر» آورده است۰» 


+ «خدایا این سید 
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ناگهان در پس تصویر جسد و چهره «راجر» 
شبحی از زمین برخاست و به حرکت درآمد, «کارن» 
فورا به دستیارش دسئور داد تا دوربین را روی ان 


سایه ناشناس زوم کند: 
شد «کارن» با تعضب 
این تصویر یک مرد است: قطغا یک مرد آنجا 
است: یک ی زده "تم بک نفر زئده است »4 
«کارن » وقتی بیشثر به تصویر دفت کرد: آنگاه با 
ولع خاصی گفت و جروج بتر مین زد 7 
می‌زند.» «کارن» بیشتر و بهثر دقث کرد و آنگاه 


پس از آنکه تصویر واضح تر 





گفت: اانه این یک مرد مجروح يست که لنگ 
می زند, بلکه موجودی است که به شکل عجیبی راه 
می‌رود.» آنگاه به دستیارش گفت؛ «روی چهره او 
زوم کن سعی کن تصویر بهتری داشته باشی.» 
دستیار «کارن» به تندی‌انگشتان خره را روی تکمه‌های 
کامپیوتر حرکث می داد. تصویر شرایط بهتری به خود 
گرفت. اما فنوزناحیه سر آن موجوه به زحمت دیده 
می‌شد. یک سرمیاه و بزرگ به شکل شبح دیده 
می‌شد. او قدری به‌دوربین نزدیکتر شد و بعد به 
سرغت دور شد, کارن باعجله به دستیارش دستور داد 
که تصویر زاویه باز رانشان دهد. پس از آنکه محیط 
اطراف در تصویر قرا رگرفت باز هم سبایه دیده شد. او 
به سرعت حرکت‌می کرد و بار دیگر از دیده‌ها محو 
شد 

(اکارن» گفت؛ «آیا این تصویر یکی از ساکنان 
جنگل‌های کنگو است؟» دستیارش درحالی که سر 
خود زا به علامت نفی تکان می‌داد. گفت؛ 

«این ناحیه از کنگو خالی از سکنه است.» 
«کارن» با لجاجت پاسخ داد: «مرجردی به غنران 
سکنه در آنجا وجوه ب وسپس از دستهارش 
خواست تا بار دیگر تصویر پشت اردو و جايي را که 
جسد اراجر» رری زمین افتاده بود.به دست آورد: 

تصویر که واضح شد ناگهان بار دیگرشیح آن 
موجود دیده شد. درعالي: که آنه سعی می کر دند تاپا 
دفت بیشتری تضویر را بررسی کنند, :موجۈد به طرف 
دوربین به حرکت درامد. تصویر 
شروعبه تکان خوردن کرد. دستیار 
کارن با عجله گفت: «کارن: او دارد 
دوربین را به زمین می‌اندازد.» آنگاه 
چندصدای خش خش به گوش رسید 
و تصویر روی ژمین ثابت شد گویی 
| دوربین به پهلو روی زمین افتاده بود: 
اما هنوز قسمتی از اردو به شکل 
عمودی در تصویر دیده می‌شد. 
ناگهان باز هم تصویر سایه پدیدار شد, 

«کارن» به دستیارش گفت؛ «تصویر 
85 را صاف کن. آن راصاف کن !» 
8 دستیارش درحالی که با تکمه‌ها بازی 
می کرد گفت: «سعی می‌کنم اما 
نمی توائم, اوه! نگاه کن کارن !» 

هر دو با وخشت مشاهده کردند 
که آن موجود به‌همان شکل سایه‌وار 
در تصویر ظاهر شد. یک صورت بزرگ سیاه و یک 
دست بزرگ و سياه دیده می شد .بشقاب مافواره‌ای 
از جای خود کنده شد و به وسیله آن‌موجود در حال 
درهم شکستن بود که تصویر با چند صدای امعلوم 
توأم شد و کوچکتر و کوچکتر گردید تا اینکه به نقطه 
تبدیل شد و آنگاه صفحه تاریک وخاموش در برابر 
چشمان حیرث زده «کارن» و دستیارش قرار گرفت: 

دستیار «کارن» درحالی که چشمانش از 
حدفه در آمده بود با. لحنی تجراوار و آهسته گفت: 
«ماهوارهمخابراتی را داغان کرد.» 

(ادامه دارد) 
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اسامی خوانندگان بزرگواری که با 

پیش‌بینی‌شان, موفق شدند این قسمت از 
داستان را انامه دهند عبارت است از: 

خائم حبیبی از تهرآن « عزت پایدار از 















- سیدعلی حسینی از وشهر. 







خواندبد که: 
صدیقه با یادآوری دوران نوجوانی و جوانی اش در 
روستا: خاطرات کیهنه‌اش را مرور می کند؛ او قرار است 
با ستار که قبلا نامزد عايشه, دختر عموی خودش و 
بهترین دوست صدیقه می‌بانشد « ازدواج کند ودر ست 
در لخظاتی که ستار و صدبقه در جنگل دارندراجع به 
روز عروسی حرف می‌زنند. منصور, پسر «سر دار معین خان» 
به روستا می آید و... و اینک اذامه داستان؛ 






ستار پشت آسیاب قدیمی ده که سالها بود متروکه 
شده بود - از زمان راه انداختن. آسیاب برقی خان * 
ابلای درخنها و گلها نشسته بود. نگافش کر امتداه 
روستا په کوه بلندی بود که سالها همچون سایه سر 
اهالی را حمایت می‌کرد. هر موقع به آن کوه نگاه 
می کرد بیاختیار یاد «دایق تیمور»ش می‌افتاد و باورش 
نمی‌شد که پیرمردی که این زوزها کنج قهوه‌خانه روستا 
می‌نشیند و سعی در حل مشکلات‌اهالی دارد و خودش 
نیز کمک توائایی راه رفتن را دارداژ دست. مین‌دهد, 
همانی باشند که روژ و روزگاری‌بالای آن کوه یاغی 
شده بود و.سالها مأموران حکوهتی‌برای سرش جایزة 
تعیین کرده بودئدا 

دای تیمور خودش کمتز از آن روزها حرف می زد. 
هر وقت هم صحیتی می کرد فقط به خاطرات آن ایامی 
که به عنوان یک «یاغی» شورشی. بالای کوه با 
مأموران: یا با طبیعت و یا با خیوانات مبارزه کزده بود. 
اشازه می کرد؛ و همین خاطرات بود که بچه‌ها وجوانهای 
روستا را مرید این پیر هفتاد ساله کرده بود.‌ستار اما. 
هرچه از آغاز طفیان و شورشی شدن دایی تیمور شنید؛ 
بود. از مادرش و بیشتر از پدرش شنیده‌بود. پدری که در 
ایام آغاژ یاغی شدن تیمور, پسردایی‌ هفت ساله. تیمور 
۷ساله بودا 

ستار محو خاطرات دايی ینور ون کوه پود که 
ریگی به پهلویش خورد. سر برگرداند و دنبال ردپای 
ریگ بوذ که ریگی دیگر * این بار به صورتش خورد! 


ان ےس ۶ 1 4۱ ۷4 










2 


هنوز واکنش نشان ندادة بود که صدای تزدیک اما 
آرامی زا شنید که: [خدا مرگم بده] صدا را که آشنادید 
< آشناترین صدای این ایام از عفرش “ به فوریت 
اندیشه‌ای به مغزش نشست و معطل نکردو ناله‌ای کرد 
و به خودش رحم نکرد و چنان خود را بر زمین‌غلتاند که 
گزیی نیش مار این‌چنینش کرده! اله مې کردو ضجه 


می‌زد و فریاد: 
9 اخ جشمم ۰.۰ خدایا کور شم ۰۰۰ چشمام جابی رو 
نمی بینه! 


ناگهان صدای پایی که دوان دوان می‌امد به 
شش رسید و چون مطمئن شد اشتباه نکرده. چز و 


ناله‌اش را ادامه داد 
- خدایا این خون داره از.چشم من میاد؟ پس کور 
شدحم ... وای وای... 


صدیته همجون عقاب پر کشید و ارتفاعات کوتاه‌پر 
از درختجه و درختها را درنوردید و دزحالی که صورتش 
آبیاری شده از اشکش بود: بر سرزنان آمد وبالای سز 

< ستار چی شد؟ خدام رگم بدف... به دبنگ 
کوچیک بود که .:. 

همین‌طور که می گفت.سر نامزدش را نیز از رو 
علفهای یور بلند گرد و همین که نگاهش په چشم 
خونین ستار افتاد. یکمرتبه چنان جا خورد که کم مانده 
بود فول کئد و ضجه اول را نرّدة بود که ناگهان ستار 
یک گوجه فرنگی را از بوته‌ائل کند و همانطور که آن 
را گاز می‌زد. مقداری از آن را هم روی ضورتش مالیدو 
تازه صدیقه حالی‌اش شد که ستار داشته بازی‌اش 
می‌داده! دختر جوان و روستایی غیض کرد و به حالت 
قهر پشت به مرد آینده زندگی‌اش کرد و گفت: 

« خیلی بدجلسی ... این چه شوخی‌ای بود؟ 

ستار پرصدا خندید و کنار صدیقه. روی علفها. 
طاقباز خوابید و گفت: 

«سنگ که بهمون می زنی ...با دوستات نمایش هم 
که بازی می کنی و ادای مو دزهیاری و ما هم چیزی 
نمی گیم: حالا قهر هم می کئی؟ 

صدیقه رو برگرداند و با خنده گفت: 

تقصیر اون ور پریده *عايشه < بود. 

سکوت لحظاتی آمد- و میانگان خیمد زد تگاه 
صدیقه به گلهای صحرایی بود و نگاه ستار به چشمان 
او.تا بالاخزه ستار شکوت را شکست: 

< خب چه خبر دختر شاه پریون؟ 


9 بالدار».. 


خپرها پیش شماست جوان سوار بر اسب سفید و 


و دوباره خندیدند. حرفها, بهانه‌ای بود تا 


/ آخوشحالی‌شان را.از بابت پکدیگریا شادی سردا ا 


با | کمی دیگر سربه‌سر هم گذاشتند تا دوباره ستار پرسید: ۳ 
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- افراسیاب خان حرفی نزد؟ 

ار چی؟ 

سوال را دختر جوان آنچنان مصنوعی پرسید که 
شتار به طنز گفت: 

* از چې آهیچی. از عروسی دایی تیمور من با ننه 
شمسی توا [صدیقه که ریسه رفت و خندید ستار به 
ادامه گفت:] از روز عروسی خودمون دیگه! 

« اون پنده خدا که حرفی نداره. خودش هم آرزوشه 
که به احترام آقا«امام زمان». روز عروسی بیفته نیمه 
شعبان, ولی چیزی که هست: چون «سردارمعین‌خان» 
فمانروز از شهر میهمان دعوت کرده تاجاههای جدیدرو 
آب پندازه. آقا جرن نظرش اينه که‌اول از فعین‌خان 
برای اون روز کسب اجازه بکنه. و پعدتصمیم بگیره 
که ... 

< من و تو می‌خوایم.عروسی بگیریم ..: اون‌وقت 
معین خان باید اجازه بده؟ اصلا چه ارتباطی به آون‌داره؟ 

صدیقه شانه بالا انداخت: 

- خلاصه این رسمه دیگه... تو هم اوقاث تلخی 
نکن, هرچی قسمت باشه همان ميشه, فوقش یک هفته 
دیز و زود داره دیگه؟..» کمی دندون روی جگر 
بگذار».. تموم ميشه ۰.۰ 

این را گفت و سرخی شرم به گونه اش نشست وسر 
بالا کرد و در نگاه مشیتاق سار دوب شد..» 

ضدیقه رسیده و نرسیده مورد استنطاق پدر قرار 
گرفت که «کجا بودی ». 

- گفتم که آقاجون. با عايشه و صحرا و..: 

* عايشه ... عايشه... کجا با عايشه بودی؟ هن 
یکسناعت تری قالیبافی داشتم با نورالدین چونه مي‌زدم 


صحرا و رها و بقیه دخترها هم اونجا بودن و فقط تو 
نبودی »..أون وقت هیگه با عايشه بودم! با عايشه بودی 
يا با این‌تخم و ترکه یاغی‌ها که ..: [سکوت کرد و 
دوباره] استقف اللد . 

عايشه سکوت کرد. پدر زا آنقدر می‌شناخت که 
بداند نباید با او چانه بزند. حتی از اينکه پدر. ستار رابه 
لقبی که «خان و آدمهایش » روی او گناشته بودئد 
«یاغی زاده» صدا می کرد نیز دلخور نمن‌شد. خوب 
می‌دانست که پدز ته داش سهراب را دوست دارد. اما 
چون این سه سال آخر دخترش را به اميد همان یک 
جمله‌ای که چند سال قبل از زبان «سردار معین‌خان)) 
شنیده بود در خانه نگه داشته بود و تصور می کرد که‌بة 
زودی ندرزن پسر معي خان می‌شود. پس طبیعی بود که 
ستار را به‌راختی تپذیرد! 

«افراسیاب‌خان» اگرچه رسما جزوا آدفهای «خان» 
نبود. اما ازادتی خاص به او داشت. صدیقه هم که 
می‌دانست پدرش نزد هر آدم ثروتمئدی کرنش می کند. 
زیاد از او دلگیر نبود. او روزی را به ياد می آورد که 
دوازده ساله بود - پنج سال قبل - و یک روز که پدربرای 
هرس کردن درختهای باغجه خائه مهین‌خان به زد او 



















رفته بود صدیقه هم اتفاقی همراهش بود, موقعی که 
صدیقه داشت کنار استخر خائه خان بازی می کرد و 
یکمرنبه معین خان را روبروی خودش دید دست وپایش 
را گم کرد و فقط سلام گفت. سردار معین خان هم که آن 
روز شنگرل و سرحال بود. نیسمی تحویل این دختر 
Cak ih u i‏ پدر 


* افراسیاب دخترت اونقدر فشنگ هست که بتونه . 


غروس ها پشه ..: 

و همین یک جمله خان در آن روز چنان آتشی به 
اجان پدر انداخت که تا سه سال بعد هر روز چشم التظار 
| آن بود که فعین‌خان خبرش کند و بگوید که‌می خراهد 
صدیقه را برای یکی از پسرانش بگیرداخیلی‌ها به 
افراسیاب گفتند که خان از این شرخی‌ها زیادمی کند, اما 
افراسیاب که دوست داشت این شرخی راجدی فرض 
گند. انقدر این حرف را جدی گرفت تابالاخره روزی 
معین‌خان [که همه کاره ررستای آنهابود] به پدر گفته 
بود: افراسیاب پس چرا دخثرت روشرهر لمیدی؟ 
می‌خوای ترشی اش بندازی؟ 

آن روز وفتی صدیقه پانزده ساله این حرف رآشنید, 
پر درآورد که فرار نیست عروس خان بشوداگرچه 
افراسیاب خان دلش شگستا 

* زردباش راه بیفت بریم منزل خان, قرار بود نیا 
بره خونه‌شون تا براشرن «هل» پوست گنه عالا که 
قولئع ابی‌بی » دوباره غود گرد خوبیت نداره که 
خان » روچشم به راه بگذاریم. حاضر پشو با هم بریم, تا 
همان موقع که تو داری «هل» پوست می کنی, من هم با 
معین‌خان گپ بزئم, بلکه اجاژه داد که همان روز 
اائیمه شعبان ۷ تورو ببندم به ریش ..۰ [چند ائیه‌ای 
صدیقه را نگاه کرد و بغد برای اینکه رئجش چند دقیقه 
فبل زا اژ دل دخثر پاک کند: با تدای آشکار اذامه 
داد:] ببندمت به ریش این ستار بخت برگشثه که معلوم 
نیست چه معصیتی کرده که خدا توزو برای عقوبتش 
درنظر گرفته! 

گونه‌های ذختن سرخ شداو زائو زد و دست پدر را 
بوسیید و پدر هم موهای دخترش را نوازش کرد و بهد, هر 
دو رفتند تا لباس بپوشند».. 

۳ 

0 

بساط خان مئل هميشه برقرار برد. بطریهای 
رنگارنگ یکسو و منفل و وافرر سری دیگر, چندتا از 
آدمهایش هم که هميشه «وقت پر گنش ا بوذند گنارش 
نشسته بودند نا وقتی «معین‌خان» شنوخی‌ای می گند 
آنها قهقهه بزنند و یا موقعی که ار اخم می‌کند آنها 
ناراحث شوند؛ مثل همان لحظه که تا پدر و دختر را دید 
به حرف آل 

* سلام افراسیاب خان بدون رستم! این کیه 
فمرافت آرردی؟ لابد تهمینه| 

صدیقه هرچه فکر کرد چیز خنده‌داری در این شوخی 
۳ و نفهمید که جرا مجلس تشینان «خان» ازخنده 
زیسه می روند؟ 

* لعنتی دوباره زده به خمره این زهرماریها و 
سرحاله خدا به خير بگذروله::», 
افراسیاب خان این را زیرلب گفت و به دخترش 
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فهماند مننظر باشد تاو برای عرض ادب برود ویر گردد, 
صدیقه همان جا. جلوی باغچه و کنار استخرایستاد و 
پدر را دید که رفت و چند متر مانده به بساط خان زائو 


* دستها بسه .., حالا نوبت پاهاست.... 
این را خان » مثلا « په شوخی گفث ر ۾ اند 
دوباره قهقهه زدند و افراسياب خان خواست به سراغ 


مائعش شد و شروغ به حال و احوال با رعیتش کرد: 
صدیقه چقدر از این خودشکستن‌های پدر رنج 


1 


زد و همانطور پیش رفت و شروخ کرد به‌دستبوسی خان! | 










می برد. مخصوصا چون می دانست اهالی زوستا به خاطر " 


این خره‌شیرینی‌های افراسیاب: نگاه قشنگی به پدرش 
ندارند. او بیشتر رنج می کشید! 

* به دخترت بگو بره سرا «حوا/ تا بهش بگه 
«هل »ها رو باید چکار کند,.؛ خردث هم برگرد اینجا تا 
کمن بادام التبا 

این را «سردار معین‌خان» گت و افراسیاب که 
دوست نداشت دخترش اظر این صحنه‌ها باشد. از 
دستور خان استقبال کرد و به خیاط آمد و بی هیچ حرفی, 
صدیقه را تحویل خوا ده حواپیرژن مهزبالیبود که فز 
روزگار جوانی به غنوان «سو گلی» واردحرمسرای 
«معین خأن ) شده بود و خان هم خیلی دوستش داشت اما 
یگروز ضبح که از خواب برخاست و صورتش را پرآبله 
دید [آگرچه به دسئور خان نا چندماه بهترین طبیبان به 
بالینش. آمدند] از سرگلی, بودن‌افتاد. ابا شد وول 
آشپزخانه سعین خان | حورا که صدیقه را می‌شناخت. او را 
از پدز تحویل گرفث و باخود به اثبار کنج خائه برد و 
یک گونی نیمه پر از هل‌را پیش رویش گذاشت و 


* دخترجان هرجا دوست داشته باشی می‌تونی کار 
کنی: از توی اتاق هشنی گرفته تا داخل آشپزخانه. پیش 
خودم. هرجا راحت تر هستی بنشین .»۰ 

* نله حرا اینجا راخت تر هستم.,. خلوثه و کسی 
نمیادو :», 

ننه وا صورتش را بوسید و گفت: 

* آزه ننه از این جماغت هرچی دورتر باشی 
راحت تری .. 

و بعاد رفت و تا به عمارت برسد و یک سینی پراز 
خوراگی و میوه و شیرینی کند و برگرده, ده دفیقه‌ای 
گذشت, اما داخل اثبار مراد غذایی که شد صدیقه را 
ندید, فکر کرد «شاید همین دورویر انباری باشد؟» ابا 
آن دوروبر نبود, عوا چندمرتبه صدایش گرد 

* صدیقه ... دخترجان کجایی؟ صدیقه جان ہیا برات 
خوراکی آوردم... 

پاسخیی نشنید دوبازه داخل انبار شد تا زوایایش را 
جستجو کند. خبری از دختر نبود. فکر کرد «شاید 
دوست داشته بره داخل هشتی ...با آشپزخانه و اونجافل 
پوست کنه » و بعد نگاهش که به گوئی هل افتادد کسی 
نگران شد؛ نیمی از هل کف اثباری ريخته برد و 
گونی‌اش نیز کناز پنجره کنج انبار ولو برد؛ درست مثل 
اینکه کسی گونی را با خود کف انباز و روی زین 
کشیده باشد! 

پیرزن حیران مائده برد که ازیعنی چی؟ پس کہا 
رفته؟ گونی‌رو برای چی برده کنار پنجره؟» در پاسځ به 











این سوالاث وامانده بود که تا پنجره را دید تنش ارزید؛ 
روسری صورتی صدیقه به یکی از تخته‌های بیرون ژده 
از حاشیه جارچوب پنجره گیر کرده بود؛ درست انگار 
شبیه اینکه کسی صاحب روسری را به زور از پنجره 
[که یک متر طول داشت و یک مشر هم‌ارتفاغ ] بیزون 
کشیده باشد و بال روسری به آن زائده‌چوب گیر کرده 


۲ باشدا 
پاهای خان برود که سردار معین همانطور «خنداخند» ٠‏ 


پیرزن اخساس کرد مغز سرش عرق کرده. زانوانش . 
لرزید و همانجا نشست, احساسی خاص داشت که 
معنی اش را نمی فهمیدا نله حوا درست نداشت آنچه را | 

که از این اوضاخ تعبیر می گرد باور گند. دوست نداشت 


"آنچه را یقین ذاشت باور گند. دوست نداشت به آنجه 


احتمالش را می‌داه فکر کند: 

* منصور :۰۰ 

باید گاری می کرد. سرپا شد و از انبار زد بیرون: 
انیه‌ای با خود اندیشید. از همان دوران کردکی این 
کرجکترین پسر خان, فهمیده بود که شرورترینشان هم 
ارست! و در همان ایام برد که فهمیده بود هر وقث 


منصور خلافی می کند پناهگاهش کجاست؛ در طویله 
قدیمی و لیمه متروگآ ۱ 
معطل نکر و با سرغتی که از آن سن و سال بعید 


بود به سوی طریلة قدیمی دود در را که نیمه باز دید 
هراسش بیشتر شد. [به دستور خان در طویله قدیمی 
همیشه قفل بود تا لائة روباه و سگها نشود] به در که 
رسید دو دست را روی سیه در گذاشت و هل داد و 
دولنه در پرصدا عقب رفت و په ستون خورد و... 

ننه خوا نفهمید که اول صدای گریه‌های صدیقه را 
شنید. یا چشمانش آنچه را که دوست نداشت ببیند. دیدا 
یا فریاد منصور را که پیدا بوذ مست اس شنید, 

* پیرسگ اومدی اینجا چیکار؟ گمشو برو بیرون ۰« 

پیرزن نمی‌دانست که اگر همان لحظه پدود و به 
سراغ افراسیاب بروه و او را خبر کید کار از کار 
می گذره پا نه؟! اما این را خرب می‌دانست که اگر آن . 
کار را بکند. منصور برای پدرش آنقدر عزیز هست که 
ااخان » به خاطر منقص. کردن عیش پسرش, او را بیرون 
کند!ا 

با همه اینها با خودش کنار آمد؛ «اين همه سال 
آخرئم رو ب دیا نفروختم... اون وقث عالا. سر این دخثر 
معصوم؟» و بعد بی معطلی به سوی عمارتی که‌خان و 
میهمانانش آنجا بودند شروع په دویدن گرد... 

(ادامه دارد) 


سرئوشت صدیقه به کجا می‌انجامد؟ 

واکنش پدر صدیقه درقبال خبری که «ئنه 
حوا» بهاو می دهد چیست؟ سردار معین خان نسبت 
به کاری که پسرش کرده چه عکس العسلی دارد؟ 
ستار این خبر راچگونه هضم می کند و واکنش او 
چیست ؟ 

این سوالاث. ادامه دهنده قسمت آینده 
(سالهای خاکستر» است , شما اگر چای نویسنده 
بودید این رمان‌را چگونه ادامه می‌دادید؟ 

محمود اکبرزاده در روز شنبه‌هشتم اردیبهشت 
ماه ۱۳۸۰ کثار تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ نشسته تا نظرات 
کما را پشنود. ‏ 








شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 
در ویژه‌نامه نوروز امسال. این نوید به خوانند گان عزیز و علاقه‌مند به طنز داده 
شد که می خواهیم به مایت آغان خهتسین سال انتشار «اطلاعات هفتگی » تحقیق 
و تفحصی داشته باشیم پیرامون سیر تحول طنز در این کهن‌ترین نشریه ایران و اینکه 
چرا با وجودی که از آغاز تاریخ مطبوعاتجراید مستقلی در این قلمرو منتشر 
می شدند. باز هم نشریات جدی. بخشی از صفحات خود را به این ادبیات غیرجدی 
اختصاص داده و توجه خاصی به ان مبذول می داشتند و می دارند. 
شاید به این علت باشد که سردبیران. شاعران و نویسند گان این جراید تحصیلکرده‌ها 
و پرورش پافته‌های سرزمینی هستند که مزاح و شوخ‌طبعی با ساکنانش عجین شده 
و نیاکان آنها گفته آند. : «بخند تا دنیا بر تو بخندد. و گریه کن تا تنها بمانی» یا «خنده بر 
هر درد بی‌درمان دواست» که اگر بتوانی‌دیگران را شاد کنی و خود شادمان باشی: 
کاری کرده‌ای والاء 
جرا که خنده و شوخ طبعی یکی از وجوه تمایز انسان از دیگر مخلوقات است و 
جامعه‌ای شاد و سرزنده و سرحال است که افراد شوخ‌طبع در آن‌زندگی می گنند و 
به غبارت ذیگر انسان شوخ طبع جامعه را شاد و پرنشاط می‌سازد. 
تفحصی که وعده‌اش را داده بودیم با پایان گرفتن تعظیلات نوروزی آغاز شد و 
نگارنده روزی چند.ساعت را در آرشیو مجله که صدالبته مشتاقانه بود به تورق و 
| تفحص نشستم که اگر توائسته باشم حاصل مطلوبی‌از این مطالعه به دست آورده و 
دز طی هفته‌های آتی دراختیار شما عزیزان‌قرار دهم به خرسندی و پاداش خود 
رسیدءاغ. 
اما ابتدا لازم مي‌دانم پیش از وارد شدن به این مبحث. اشاره‌ای داشته شته باشم به 
مفاهیم طنز و هدف آن در مطبوعات: 
هزل, هجو لطیفه . بذله گویی. مظایبه ‏ ضحکه و فکاهی و فانتزی, همه نشاطبخش 
و خنده‌ناکند. اما هدف طنز نشان دادن دردها و اصلاح جامعه‌است. به این معنی که 
طتز ونیله‌ای‌نشت برای مبارزه علیه مفاشد و نشان‌دادن کژیها و ارسایی‌های 
اجتماع . 
ضهنا طنز را می توانیم به چند بخش جداگانه تقسیم کنیم: 
طنز سازنده = که هدف آن اصلاح است نه تنبیه و تخریپ. 
طنز سیاسی « که هدق آن نقادی سیاستهای روز با زبانی ساده وشوخیهای سالم 
و سمبولیک است: 
طنزهنری ‏ که هدف آن نقذ و بررسی شوخ طبعانه‌ای‌ست از شیوه کاربازیگران 
و کارگردانهای تئاتر و سینماء یا مجموعه برنامه‌هایی ذر قالب طنز. 
طنز عاشقانه - که شوخی با شعر شاعران جدی گوست و به تؤعی به مضحکه 
گرفتن عشقهای مجازیست. 
طنز تاریخی - مطایبه و بدیهه گویی شاعران و سلاطین اهل ذوق وتنقید دلقکهای 
درباری از آنهاست. که از چهره‌های شاخص آن طنزگویان‌می‌توان از بهلول, تلخک. 
ملاتصرالدین و کریم شیره‌ای تام برد. 
٩‏ ای وء وکیل باشی» 
OOO‏ 


تخستین شماره اطلاعاتَ" هفتگی را ورق مي‌زنم که نوروز ۱۳۲۰ دربزرگترین 
ملع خود در ۲۸ صفحه و به بهای دو ربال مت 


منتشر شده | ست ۰ 


طفن توق +صفحات : تیتری به نام «شوخی هفته» نظرم را جلب مئ کندکه به 


و و1 اخطتاشن دارد کا رت این فر راستای کار نیست شماره‌ها را 
پی درپی ورق می‌زنم و می بیلم که هنوز به سروده‌های طنزآمیز التفاتی نشده. اما در 


شتاره ۴ شهری به نم «اتبوس» وجه ام و جلبمی کد که این مضتادف انیت 


| با سالهایی ۱ 
"|اتوبوسهای درون‌شهری عوض می کردند:«هنوز از شرکت واعد و شرکت | 
| فاکنيراني غبری نیود». 
هر کس توان مالی داشت یا با قرض و قوله ماشینی می خرید. به ميل وانصاف ۳ 
| خوددر مشیر مشخصی مسافررکشی می کرد که البته بهای متداول برای هر تفر «ده 
"|اشاهی» بود. 
| «رانویوس» از:«الف - ه» سال اول. شماره ۴۴. دیماه ۱۳۲۰ 
بر لبم آمده از دست تو جانء ای اتوبوس 
دارم از جور تو فریاد و فغان» ای اتوبوس 
از مسافر شده ماشین تو مصلوء از باس 
روی هم ریخته‌ ای پیر و جوان؛ ای اتوبوس 
صندلیها همه بر گش ته و در ماشسنت 
جاندا رند نشینند زنان. ای اتوبوس 
رفتسن باتو ز شاپور به بازار بود 
سخت تر از سفر دور جهان. ای اتوبوس 
اول خط که سوار تو شدم» بودم طفل 
قامتم در ته خط گشته کمان» ای اتوبوس 
روی اسسمم خط قرمز بزد اقای رئیسس 
شد سواری تو بهرم چه گران» ای اتوبوس 
نسیه دیگر نتصوانم بخرم نان» زیرا 
نانسوای گذرم بسته دکان؛ ای اتوبوس 
دنده‌ام رفت فرو؛ خردشده دست و سرم 
از فشار و تسه همسفران؛ ای اتوبوس 
بنشمخته به مستر زانموی من 
زن پیری و به دستش چمدان ای اتوبوس 
از بس حادثه دور زمان؛ ای اتوبوس 
به شوفر گو که کمی تندتر» آ خر شده‌اند 
اهل بیتسم همه از من نگسران ای اتوبوس 
همه در جوف تو؛ در رقص و سماعند جو من 
می‌دهی بس که به مخلوق تکان» ای اتوبوس 
دنده‌ام خرد شد از دنده عوض کردن تو 
در فضایت بگرفتم خفقان؛ ای اتوبوس 
گشته از عقل تهی مغز من از نعره تو 
هست ز اشعار من این قصه عیان. ای اتوبوس 
بار دیگسر اگسر امروز سوار تو شوم 
می شوم صاف سوی قبر روان» ای اتوبوس 
در جراید کس و کارم. همه با کادر سیاه 
۰ بنویسسند مرا ش‌ادروان؛ ای اتوبوس 
جایگه تنگ و شوفر ناشی و ماشین مفلوک 
حق عیان است؛ جه حاجت به بیان ای اتوبوس 
پش بیجا نبود که مردم کوچه و بازار آن روزگار این بت رازیر لب زمزمه 
می کردند که: 
ماشین مشدی ممدلی 


اضطرارا بنشسنته 


نه بوق داره نه صندلی 
(ادامه دارد) 
از هفته آینده یک ستون از این صفحه به اشعار و پاستخ به 
نامه‌های شما اختصاص داده خواهد شد. 



























اد مت : 
۷ کہم او نت 


*مانی ولی زاده از شیر از 

دوست خوبم ۰.۰ بدون هیچ شک و تردید, به ذوق 
و قریحه ادبی و لفاظی شیرین شما و دیگر هم‌میهنان 
شیرازی‌مان مهر تأنید می‌ژنم و صحت این ادعا را در 
استفاده از کلمات بامزه‌ای که در نامه‌تان په‌کار بردهاید. 
دریافته‌امء درباره پیشتهادی که برای اختصاص یک 
صفحه پاسخ به سوالات پزشکی داده‌ای تا به‌حال 
چنین مورد و سوالی پیش نیامده است که تصمیم به 
اختصاص این صفحه گرفته شود نقاشی خواهر کوچولویتان 
راهم به بخش مربوط دادم و سلام شمارا هم به آقای 
دکتر بهروزی و خانم راشین مختاری ابلاغ نمودم. 
کامتان آز حلاوت زندگی شیرین باد. 

* طیبه مشگینی از شازند 

فرزند برومندم, پاسخ نامه پرنشیب و فرازتان را 
که پیرامون چاپ مطلب یکی از خوانندگان درباره 
موسیقی نوشته بودید خواندم اما از ان لحاظ که این 
موضوع مربوط به سه ماه قبل بوده است از اظهارنظر 
در این باره خودداری می‌کنم. امید که پوزشم را 
بپذیرید. برایتان لحظات امیدبخشی را آرزو می کنم . 

* جعفر فام عزیزی (علیزاده) از سردشت 

جعفر عزیز, نمی‌دانم نام و لقب شمارا درست 
خوانده‌ام و نوشته‌ام با غلط برداشته‌ام چون با اینکه 
خطتان خوب و زیبا است ولی امضا و نامتان خوانا 
نبود. به هر صورت با اينکه در مورد چند صفحه از 
جمله حذف چاپ چیدنی‌های هفته در صفحه اخر 
انتقاد کرده‌اید از بیشتر مطالب مجله نیز تعریف و 
تأیید نموده‌اید که جای, تشکر دارد. بنده هم به نویه 
خود و به‌نیابت از سوی تمام همکارانم برای شما 
آرزوی بهروژی می کنم. هماره شادمند و مسروز 
باشید: 


* زهرا آخوندی از میعریز بزد 

زهرای گرامی. بد نیست بدانی که نه‌تتها خواهر 
۴ ساله و برادر ۲۲ ساله‌ات شیفته و علاقه‌مند مجله 
هستند بلکه اکثر افراد خانواده‌های اهل وق و ادب 
خواندن اطلاعات هفتگی را برای خود یک ستت 
خجسته می‌دانند. درباره عضو شدن و همکاری با 
نشریه اطلاعات هفتگی باید یکی, دو اثر خود را برای 


دهد = ... اه 


ETT‏ پس 
د مه نظر خود را اعلام نمایند. 
* علی زارع از تهران 
بویت تسیا عرئز شا تما ما زا کلمات 
گلایه آمیز به خاطر تعطیل و عدم چاپ صفحه آسیاب 
به نوبت دریافت داشتم که باید به عرض شما و دیگر 
عزیزان خواننده برسانم... آخر مگر من حق ندارم 
بعد از دو سال و دادن صدها پاسخ به خوانندگان 
صفحه آسیاب به توبت .یکی. دو ماه هم به خانه‌تکانی 
و(آرشیوگرداتی!) بپردازم و نیروی از دست رفته‌ام 
را(شارژ!) کنم؟! به هرحال, این شما و این هم 
آسیاب خانه مجله. ببینیم دوستان عزیز با تذکرات و 


درخواستها وپيشنهادها و حتی انتقادات خود چه گلی 


به سر بنده وهمکارانم می‌زنند؟ منتظر نظرات شما در 
جوف‌نامه‌های آینده‌تان هستم, توفیق رفیق شفیق 
راهتان باد. 
* عبدالکريم دو گونچی طعنه‌بای از تر کمن صحرا 
..» شاید این کوتاهترین نامه‌اي باشد که در طول 
سال گذشته از یک برادر عزیز ترکمن به آسیاپ 
خانه‌واصل شده اسّت. تنها دو خط نوشتة است و 
ذیگر هیچ !آن هم درباره همدردی با مردم مظلوم 
فلسطین . آری‌دوست بااحساس و خوب من. تاریخ 
بشر تا به یاد داردمظلمه و بیداد بسیاری از ستمگران 
را در لابلای‌صفحات تاریک خود ثبت و ضبط کرده 
و چنانجه به‌شراهدی در این زمینه توجه داشته باشیم 
دیده می‌شودکه سرانجام؛ 
ظالم از دست شد و پایه مظلوم به‌جاست 
آری آری نکند سلطنت ظلم دوام! 
* فاطمه ر ضانژاد کلابی از بابل 
نورچشم گرامی» باور کن من هرگز قصد نداشته 
و ندارم که ابراز احساسات شما عزیزان را نسبت به 
خودم در این صفحه منعکس کنم زیرا من عضوی 
کوچک از اعضای اطلاعات هفتگی هستم و صفحه 
آسیاپ به‌نوبت هم برای پاسخ به سوالات و نظرات 
خوانند گان‌این مجله اختصاص داده شده است. 
پنابراین ضمن سپاس از لطف و عنایت شما امیدوارم 
از اين پس اگرنامه‌ای می‌فرستید در موزد مطالب 
مجله باشد نمشخص بنده آسیابان, خداوند نگهدارتان 
باشد . 
*مریم قاسمپور از قائم شهر 
... خواننده متواضع و فروتنم. قبل از هر سخن از 
دوبیتی‌ها و اشعاری که پیوست نامه برایم فرستاده 
بودی چنین دستگیرم شد که قریحه سرودن شعر در 
وجود شما هست لکن با قواعد آن آشنایی لازم را 
ندارید و این می‌رساند که باید پا مراجعه و مطالعه به 





= 2 = ا 3 
دبوان شعرا, ذوق و قدرت طبیعی در سرو دن شعر را 
در خود به تکامل برسانید. به هزحال من آنها را به ۰ 
مسوول صفحه تماشاگه راز آقای مهدیزاده تسلیم . 
نمودم تا نظرایشان چه خواهد برد برایتان پیترقت و ۰ 


ارتقاء معنوی 1 رزو می کنم. 


*احمد سلیعی از کرمائشاة 
احمد غزیز. نامه جند صفحه‌ای و طولانی ‏ 


ارسالی‌ات را دوباز مرور کردم. به تو و تمام ۳ ۱ 
که در این مملکت چنین افکار و نیات خیرخواهائه و " 


دردآشتایی دارند درود می فرستم : 7 دوست u‏ 


خوشیختانه اطلاعات هفتگی و به‌ویژه جناب آقای : 


سردبیر بارها و بارها همدردی خود را طی عقالاتی 


2 نب وم خدا وبا مبلام دوباره حضور دوستان لرجمند و خوقیدگان وفادار مجله اطلا E‏ 
هفتگی. شما که با رسال نمههای خود جرخ یاب خانه و مترویی وگریس کاری میدید هب | 






ووشتگرانه در شماره‌های مختلف به خط و تصویر 


شید و حایق زایه‌طور واش بیان کا این 
E O a E‏ 
آینده چشم به راه دریافت نامه‌های دیگرتان هستم 
هماره موفق و کامیاب باشید. 
* شفیق شنببی وی مرا ا 
سین ارات باه ر اد و 


و سال نو سپری شده است. بنده هم از سوی تمافۍ . 
همکارانم در پاسخ تبریک شما به جنایعالی و خالواده 
محترم که در کشوری دیگر صلای ایران ایران سر" 
می‌دهید سال نو را تبریک و تهنیت عرض می کنم و 


عد مساقت را از نزدیک بودن قلب‌هایمان تفریق 
می‌نمایم! در ضمن سلام گرمتان را هم به آقای 


(وکیل‌باشی) به خاطر مزه‌های ‏ شیرین صفح « 


شکرخند ابلاغ کردم و برای راهنمایی در سرودن. 
اشعار طنز که درخواست کرذه بودید طی ناه مستقیم 
از خود ایشان استفسار بفرمایید. لطفت و محیت شمارا 
هرگز فراموش نمی کنیم . عزت زیادء 5 
و 
می کنم: درباره آنچه در نامه قبلی نوشته بودید بنده 
پاسخ مقتضی داده بودم که جای هیچ گله‌ای باقی نمی‌ماند! 
از سوی من به اقای محمد همتی همسر محترمتان که 
سلام برسانید و بگویید که ما به اشتیاق و علاقه‌همه 
عزیزان ارج می‌نهیم و هزاران خواننده مجله را چون 
عضوی از اغضاء ء هیات تحریریه این نشریه می‌دانیم. 
توس خوانندگان از مطالب متنوغ 
مجله و آگاهی و پیشرفت دانش و معلزمات‌ایشان 
7 که شاید تا حدی نه‌جندان (صددرصد). 
این تکلیف و وظیفه ۳ به مرحله ثبوت r‏ 
برایتان آرزوی نیک بختی و سغاذت می‌کنم. ۰۰ 

















۲ زد آبنالة » 
آهل قائم شهر 
و غریزه و علاقه از 

دک همراه من بود و 

وتیل راهی می‌گشتم که 
ازي کردن در قالب 
#خصیت های دیگر به وعی ارضا می‌شدم. تصورم 
بر این است که‌این کلاسها مرا په دنیای جذاب 
ی نزدیک می کند: 

۲ این نوع کلاسها: اگر از روی تاعده و 
اصول اداره شود برای علاقه‌مندان به بازیگری 
مفید است وگرنه سردی نخواهد داشت . 

۳ اگر بتؤانم از کلاسها به خربی استفاده 
کنم می توانم موفق شوم: 

, درصد می تواند این گوله باشد‎ ۰ =f 


























٩‏ سعید کبیری ۰ ۱۸ ساله » اهل اراک 

۱ فکر می کردم واقعا این کلاسها مرا به 
سینمای حرفه‌ای وصل کند. اما این کلاسها 
همچون دهل است ۲۰۰ هزار تومان باید خرج 
کنی, در طول ماه چند شب‌را باید در تهران 
بمانی و... آخر سر هم معلوم نیست تکلیفت چه 
می شود؟ 

۲" تصورم این بود که با جامعه سینمایی آشنا 
می‌شوم و خیلی زود به قول معروف وارد بازار کار 
می شوم اما 

۱ ۲ “ گذراندن این کلاسها به هیچ وجه تضمینی 
پرای حضور در عرصه سینما نیست . 

| *فقط تب و تاب آدم را فروکش می کند وگرثه 
مین پر یا... نیست ۰ 

















8 علیرضا مقدسی ۱۹۰ ساله » دپپلمه » 
۱ اهل تهران 
17 بر صددرصد قصدم این نبوده که وارد 
ار شوم : قبل از حضور در این کلاسها: 
از کلاسهای هنری و ررزشی شرکت 
شمه را برای تج به انتخضاب کردهاند و 
تم قران آینده آن حرفه زا متصور 








اه به چه دلیل و انگیزه‌ای فر این کلاسها 

شرکت کرده‌اید؟ 

۲ چه وفع و تصوری از این کلاسها داشته و دارید؟ 
۳- فکر می‌کنید پس از پایان دوره آموزش, واقعا 


کنند و دروافع این کلاسها راه میان‌بری باشد برای 
ما: 

۲ چنین تصوری نداشته و ندارم. 

۴» این کلاسها فقط می تواند به ما اعشماد به فض 
پد شد, شمین ۰ 





۵ غلی اصغر ترابی * سوم راهنمابی ۲۱۰ ساله 
هل زنجان 

۱* عشق من بازیگری است و حاضرم هر کاری 

برای رسیدن به خرفه el‏ بدهم. N‏ 


شوم : 
۲ دوست دارم مرا بازیگر و به سینما عغرفی 
کند: 


۳ من به همین دلیل در این کلاسها شرکث 
کرده‌ام که بعد از پایان کلاسها به سینما و بازیگری 
برسم وخواسته قلبی‌ام برآررده شوه زگره زیاه 
خرصله این کلاسها را ندارم: دوست دارم زودثر 
بازیگر شوم . 1 

۴ این کلاسها فرد را با بازیگری آشنا می کند 
واینکه مثلا چه ابزاری را باید برای بازیگزی در 


دست داشت ۰ 







میم ۱۹۰ ساله * 
ا »اهل ٹهران 
به الگیزه بازیگتر 





جذب دنیای بازبگری می‌شوید و به خواسته 
قلبی خود مى ر سید؟ 

۴ آیا این کلاسها راهی به سوی بازیگر شدن 
هست با نه؟ 
















کلاسها پیوستم, ۲ 

۴“ تصور می کردم که کارهای تثوری و ع سلی : 
از آن که هست. باشد. بیشتر حرف و اتود زفن ۱1 
وء همین | 

۳ نه چرا که باید مرقعیت و شانس هم ۱۳ 
باشد, 
۴» اصول و مبائی را یاد می دهند. اب 
به این امر ائکا کرد. 
٩‏ امید افضح - 

۴ ساله * 
دانشجوی مدیریث 
صنعتی * اهل تهران 

اه زقشی بازیگران را در 
سسسیلما و تلویزیون 
می‌بینم. غشق و علاقه‌ام 
به بازیگسری فوران می‌کند و می‌خواهم دنباله‌رو 
آنها باشم و فکر می‌کنم این کلاسهامرا در این 
راف کمک می کند. 
۲ گمان می کنم که این کلاسها راه خربی 
باشد : 
۳ بايد دید که چه خواهد شد اما خودم فکر 
می کنم بازیگر شوم, 
۴ بله, اگر به وعده و وغیدهایی که می‌دهند 
عمل کند خوب ست : ۱ 















6 سهیلا تگریمی ۰ ۱۸ ساله “ دیپلمه * 
اهل رشت 

ا« من فمیشه در رژیاها و آرژوفايم خود را یک 
بازیگر می بینم گه مشهور شده‌ام و همه از من اه 
می گیرند و انگیزه‌ام هم از حضور دز این کل 
پیرستن به دلیای بازیگری است, چرا که این کا 
در تبلیغانشان وعده و وعید زیاد می ها | 
حاضریم برای رسیدن به آرزدیمان ۱ 
مق گنه بدهیم و مرلب زگ بها سر 


هنرجویان را درگیر اتود زون سا 
lt‏ را ارد 











ان ار طزفدار رادبوبیام است و 
ي به بر نامه‌های او علاقه دارند. 
بن هنرمند گفتگویی انجام داده‌ايم که ضمن 
خانم خسن‌بیک که در تییه این گفتگو ما 
کردند: تقدیم حضور تان می شود. 
OOO ۱ ۱‏ 
] از چه سالی کار در رادیو را شروع کودید؟ 
۵ سال بیشتر نداشتم که در رادیو به عنوان 
و قصه نویس کارم را آغاز کردم پس از 
افقلا در اہزلامة شنب شبهای رادیو كه احمد 
شه‌گران مدیر گروه و جواد آتش‌افروز تهیه‌کننده‌اش 
| بودند »من به اتفاق شهریازی و دکتر ملک‌منصور 
اقصی قصه‌هایی می‌نوشتيم و اجرا می کردیم . 
پس از افتتاح راديوپيام. با این رادیر همکاری 
کردم, اما کار جدی خود را یکی دو سال پس از 
شروع رادیوپیام آغاز کرد آن زمان مدير متخصصی 
که رسانه‌رادیو را به‌خوبی می‌شناخت و می‌شناسد 
آقای خجسته به همراه مهدی مشاعی اداره آن را 
برعهد ه داشتتد. 
پنج. شش سال است که در رادیو پیام. هفته‌ای 
جهار ساعت برنامه زنده اجرا می کنم. برنامه‌های 
ساعت ده شب تا دو بامداد که وجهه عارفانه فزهنگی 
و هنری دارد. مخاطبان فراوانی را به خود جذپ کرده 
است: 
مجریان مولفی که در این بخش برنامه‌های 
شبانگاهی حرف می‌زنند. غیر از بنده. از بهترین و 
تخبگان فرهنگ و هنر و ادبیات هستند. از جمله: 
آستاد حسین آهی. شاعر خوب ساعد بافری, آدیب 
۱ امی نتح الله جرادی و».. 
[] شما نوبسنده تعدادی از برنامه‌های تلوپزیونی 
پم هستید که در تیتراژ آن نامی از شما به ميان 


1 


۰-۵ 






















en 7‏ 
م ا ۳ ان رم عنوان‌بندی نام 


۳ دست تا 


متاسفانه در عر عه تهر ما چار 


انبوه‌سازی شد دایم 




















ت] چرا در سینما ابنقدر کم کار هستید؟ 
6 بارها متذکر شدیام. با وجود آنکه فارغالتحصیل 
بازیگری هستم و بازیگری را در دانشگاه تدریس 
می کنم. زیاد مایل به انجام کار بازیگری نیستم. از 
تیغ و ابریشم به بعد به طور مستمر در سینما حضور 
داشته‌ام. تمام سال ۶٩‏ را در شهرستانها و فیلم‌های 
مختلف په یازی مشغول بودم. در آن سال وقتی به 
خودآمدم دیدم چنان به کار بازیگری مبتلا شده‌ام که 
در سال گاهی در پنج فیلم بازی می کنم. همان زمان 
تصمیم گرفتم برای هميشه بازیگری را رها کنم. الیته 
به اصراردوستان و تهیه کنندگان هرازگاهی در فیلمی 
حضور پیدامی کنم! 

تا از کارها و برنامه‌هابی که برای تلویزیون 
می‌سازید. چه هدفی دارید و سعی می‌کنید چه 
ابده‌هابی رابه مخاطب بدهید؟ 

۵ آرمانهای من در ارتباط با زیبایی‌شناسی تلونزیون 
این است که ما باید بدانیم چه کاری باید انجام 
بدهیم که در جامعه‌ای فرهنگی, کمی یا خیلی متفارت 

من هميشه در تلویزیون به خاطر اينکه بصری 
بوده. زیبایی‌شناسی تصویری را مدنظر داشته‌ام و 
هميشه دنبال راههای تازه‌ای بوده‌ام که زیبایی 
تصویر تجلی پیدا کند. 

0 شما خیلی چیزها از جمله نوعی گزارش مردعی 
رادر تلویزیون باب کرده‌ایده در این باره صحبت کنید. 

8 یکی گفته بود. آقای صالح‌علا». خدا ذلیلث 
کند و ازشما نگذرد که گزارش.مردمی, را در 
تلویزیون رواج دادی و حالا په دلیل ارزان بودن و 
غیرتخصصی بودنش, هر کس زاه افتاده دوربینی 


ادبیات شفاهی در تلویزیون با تیا 2 
زیبایی شناسی جذید و ایرد ۵ 
خلاقیت در کار نباشد. مسلماً نہ 
نمی‌شودو باید آن‌قدر EE‏ کد 
در اوج ابتکاز و خلاقیت کنار گذاشت د کارت و و از 
دیگری را شروع کرد: ۱ 

0 تلوبزبون و رادیو. کدامیک را بیشتر دوست 
دارید؟ 

۵ کار در تلویزیون خصوصیات خود را درد ابا 
راذیو خیلی نجیب و دوست‌داشتنی است. من در را ۳ 
حرفهایی که می‌زنم: . شنوندگان را به جزیره‌های 
رازآلود و اثیری می‌برم که در تلویزیون اصلا چنین 
امکانی وجود ندارد. 

0 خصوصیات یک کار طنز و طنز پرداز در کارهای 
تلویزبونی چیست؟ 

* گنز بسیاز کار مفکل و پیچیده‌ای است و کار 
هر کسی هم نیست. ایک نفر پایین پله‌ها ایستاده بود 
و به او گفتند. بیا بالاء او مت نمی توانم مقدوز 
نیضتا: آنها که پایین بودئذ گفتند. حالا که تو 
نمی توانی پیای بالا: ما می آییم پایین .» 

این مساله حکایت برخی از پرنامه‌های تلویزیون 
ماست ‏ متأسقاته در رضت طنز ما دجار اتبودسازی 
شده‌ایم و این مهمترین لظمه ‏ به طنز زده اسث. 

طم بابد کیت 0 با کیت آن مهم 
نیست. وقتی از برنامه‌ساز طنز روزی ۲۰۰۰۳۰۰ دقیقه 
کار طنز می‌خواهند. مسلما کیفیت فدای کمیت 
می‌شود وکار فرهنگی صورت نمی گیرد و دغدغه: 
ان فرد هم‌ادبیات و طنز و... نیست. ها در عرصه: 
کارهای طنزنیروهای متخصص خیلی کم داریم و په 
نوعی دچارقحط الرجال شده‌ایم و مهمترین آن این 

*است که ماطنزنویس نداریم. 

2 در بط با جات شقاهی بد نیست نکتی و 
مطرح کنم و آن اینکه شما در این نوج اقا 

جمله‌هابی نظبر آسماتی باشید. دستهامون شب 

باشند و... را رواج دادید. در این باره برایعان هت" 

کنید. ` 

9 اتفاقا عده‌ای به من می گفتند نعنی " 

این جمله‌ها چیست؟ من تصورم این | 

نوع جنه قا ارتباط خولی با ر 

































جعفر ذهقان. 
۸ سال بس از اسارت 

جعفر ذهقان بازیگر خوب سیئما و تلویزیون که در 
مجمرعه تلویزیونی «فریاد بی صدا» خوش درخشید. 
هفته گذشته بازی در مجموعه تلویزیونی ااسفر سرخ» را به 
پایان رساند. 

سفر سرخ را حمید بهمنی ساخته و محمد کاسبی, 
پوراندخت مهیمن و لیلا شرقی دیگر بازیگزان این 
محمو عه هستند . 

جعفر دهقان در این مجموعه ایفاگر تقش شخصیتی به 
نام «قدیری» است که ۱۸ سال پس از اسارت به 
وطن باژمی‌گرده و در زندگی و جامعه درگیر مشکلاتی 
هی شود. ۰ 
سفر سرخ برای شبکه اول تهیه و تولید شده است. 


کنایون ریاحیی: 
عاشق ذانشجویش می شود! 



























۳۹ 


pee e e 


زن اصلی فیلم را بازی می کند که «میهن» نام دارد. 
یکی از شاگردانش به ام (مائی » می شود طوری که 
دیگر نمی نواند بدون او زندگی کند و این مسأله تا 
انجا ادامه می‌یابد که مجبور به جدایی‌از شرهرش 
می شود تا پا مانی ازدواج کند. او این کاررا می کند و 
برای ماه عسل به اتفاق مانی راهی شمال می شوند , 

دختر میهن از این فضیه سخت دل چرکین و 
عصبانی است و... و درنهایت مانی و مادرش را به 
فتل می رساند. 5 

محمدرضا گلزار. ثریا فاسمی. اتیلا پسیانی, 
شاهرخ فروتنیان و... دیگر بازیگران این فیلم 

دیگر عوامل این فیلم به شرح زیر هستند؛ 

مذیر فیلمبرداری؛ محمد الادپوش, طراح صحنه. 
لباس و چهره‌پردازی: على عابدینی: مدير ولید و 
تهیه کننده؛ یدالله شهیدی . 

«یک داستان زانه » پس از فیلم های صعود: قرمز 

و آب و اض چهارمیی فیام بلند سینمایی جیرالی 






Cait if. & e 


و ر وبدادهای سینما تناتر. تفویز نون و موسیفی 


سجاذیه با دختر ان معتاد و 
فراری چه‌می کند؟ 


دختران فراری و 
معتاد است 3 

مهناز افشار. مهدی احمدی, بهناز جعفری. مهرانه 
مهین ترابی؛ معصومه تقی‌پور و.». دیگر بازیگران 
این فیلم شستند . 

اضغر رفیعی جم مدیریت فیلمبرداری این فیلم 
رابه عهد د ذارد. 


«همسایه ها»ی گوهر خبرآند یش 


تلویزیوئی با عنوان «همسایه‌ها» است. 

این مجمرعه را محمدخسین لطیفی. سازنده 
مجموعه تلویزیونی «کث جادویی » هی ساژد. همسایه‌ها در 
۶ قسمت تهیه هی شود . 

علی نصیریان. محمدرضا شریفی نیا امین حیایی: 
عاطفه رضوی. کمند امیرسلیمانی. رامین پرچمی 
و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

همسایه‌ها درباره مشکلات خانواده‌های مختلف 
ساکن در یک آپارتمان است: 


استاد شجر بان و جراحی کلبه 

اساد شجریان که از وضع آشفته موسیقی در 
تلویزیون و کلا کشور سخت دل‌نگران است. چندی 
پیش تحت عمل جراحی کلیه فرار گرفت و تا مدتی 
از آوازخوانی به دور مائد. 

برای استاه ارزوی بهبودی و سلامتی داریم و 
امیدواريم شرایط موسیقی کشور به گوثه‌ای باشد تا 
بیشتر بتوانیم از وجود استاد شجریان بهره ببریم . 


فیلم ها به روایت گیشه 


۵روز 1۸۰میلیون ومان 
۰ روز ۰ ۸۱ میلیون تومان 
۰ روز ۰ ۶۸ میلیون تومان 
۵ روز ۴۲ میلیون تومان 


نمایشهای روی صحنه 

با آغاز سال ۸۰ مجموعه تثانرشهر فعالیت‌های 
خود را با اجرای هشت نمایش از ۲۰ فروردین اغاز 
کرد: 

به گزارش روابط عمومی تثاترشهر نام نمایشها: 
محل اجراء کارگردان, ساغت اجرا: مدت اجرا و قیسث 
بلیت آنها به شرح زیر است: 

* «سووشون » * سنال اضلی * کارگردان؛ منیژه 
محامدی * ساعث: ۹ ۱۵۰ دقیقه * قیمت بلیت؛ 
۰ ربال 

* «خورشیدبائو» * سالن چهارسو » کارگرفان: 
شکرخدا گودرزی ‏ ساعت ۱۸/۳۰ ۷۰ دقیقه ۰ 
قیمت بلیث :۱۵۰۰۰ ریال 

* «مکبث» * سالن سایه * کارگردان: فرهاه 
مهندس پور* ساعت؛ ۱۹/۳۰ * ۱۰۰ دقیقه “ قیمت 
بلیت؛ ۱۵۰۰۰ریال 

* ([پیک نیک در میدان جنگ» * سالن قشقایی “ 
کارگردان: شهره لرستانی * ساعت: ۱۷/۳۰ * ۷۵ 
دقیقه» قیست بلیت؛ ۱۰۰۰۰ ریال 

* «آرای سرخ» * سالن قشفایی * کارگردان: 
حسین نضرا بادی » ساعت: ۸۰۲۰/۱۵ دفیقه * قیمت 
بلیت :۱۵۰۰۰ ريال 

* «باغ وحش شیشه‌ای » < سالن شماره ۲ 
(کوچک ) »کارگردان؛ محمد دارودی » ساعث: 
۷۰ * +۱۲دقیقه * قیمت بلیت؛ ۱۰۰۰۰ ریال 

* «باران بر بامهای بی‌یقینی » * سالن شماره ۲ 
(کوچک) « کارگردان؛ جلال تجنگی * ساعت: 
۵ ۶۵*۰ دقیقه * قیست بلیت: ۱۰۰۰۰ ريال 

۰ «گدگ خوابدیده» * سالن خائه خورشید “ 
کارگردان: آتیلا پسیانی * ساعت: ۲۰ * ۵۵ دقیقه د 
قیمث بلیت :۱۰۰۰۰ ريال 

گیشه تثاترشهر هر روز از ساعت ۱۰/۳۰ ۱۲/۳۰۱ 
و ۱۵/۳۰ تا ۱۹/۳۰ آماده پیش فروش بلیت 
نمایشهاست » 


پرویز پرستویی و آدم کشی درتناترشهر 














بحران باعث شده. روال‌طبیعی زندگی از دستش | 
خارج شود و برای حل این‌مشکلات و به دست 
| آورمن آرامش تلاش می گند 

«حسین عاطفی » متولد ۱۳۳۳ و فارغ التحصیل 
تثاتر از دانشکده هنرهای دراهاتیک است .او از سال 
|۱۳۵۴ به‌طور مستمر مشغول فعالیت‌های تثاتری 
آبوده است. 

عاطفی تاکنون در ۳۵ نمایشنامه خضور داشته که 
در ۲۰ نمایش به ایفای نقش پرداخته و ۱۵ نمایشنامه 
را کارگردانی کرده است. 

«بهجت که در وزدهمین جشنواره بین‌المللی 
تثاتر فجر به نمایش درآمد. با تغییراتی در متن و فرم| 
اجرایی از ششم اردیبهشت در سالن شماره در | 
(کوچک) تثاترشهر به اجرا درمی اید . 
























|افسون افشار. سحر ولدبیگی. فخرالدین صدیق | 
شریف, زهره حمیدی و... دیگر بازیگرانی فستند که 
در کنار ففیه نصیری هنرئمایی می کنند: 
| دختران. قصه چهار دختر دانشجرست که در 
|زند گی شان مسائلی اتفاق می‌افتد و... 
















قویدل در جهنم اچ 


|فرامرز فریبیان, مهرانه مهین‌ترابی, شبنم طلوعی 

|و... مشغول بازی در مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان 

|«انیستان» است . 

۰ این مجموعه را حسین مختاری در ۲۶ قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ای برای شبکه سوم سیما می‌سازد: 

















«بهجت » در تنا تر شهر 

از روز پلع‌شنبه ۶ اردیبهشت چهل و یکمین 
نمایش گروه تثاثر «بازی» در مجموعه تناترشهر به 
اچرا درم آذ 


















E aa‏ مر TAT‏ نهایی » ماده خش شاک 

را به عهده دارد. در این نمايش که متلی تک ا پ 

نفره‌است: «الیکا عبدالرزافی » ایفاگر نقش «بهجت» سریال «قصه‌های شهرک سینمایی) که در ۱۳ 
است . داستان درباره زندگی زنی است که دچار قسمت و در سبکهای مختلف از رئالیسم تا سوررئالیسم 





تن چم از تاریغ ره[ 
۷ 











# اجرای نمایش «خورشید کاروان» در تاریغ ۸۰/۱/۲۴ به پایان رید 









| می دهد : 





— 








اسنت : 





به می ۵ لاک 00 ی د 7 
|است, به زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود. 

موضوع این سریال دربار: یک گروه فیلمبرداری 
است که در شهرک سینمایی درحال فیلمسازی 
هستند و در هر آپیزوه یکی از شخصیت‌هاء نقش اول 
را ایفا می کند و مرضوع حول مخور زئدگی او روی | 


دست‌اند رکاران این سریال غبارتئد از؛ 
نویسند گان فیلمنامه؛ بابک محمدی؛ رضا اورنگ؛ 
آتوسا کلانٹری » کارگردان؛ بابک محمدی * مچری | 
طرع ۱ , محمدصادق آذین “ تصویربردار: محمدرضا| 
سکوت * تدوین: محمد غضنفری * موژیک: آرمان : 
مرس پور 

بازیگران؛ رضا کیائیان. مهدی هاشمی: قوس 
| ابراهیم زاده. مجید مظفری: اصر هاشمی, ایر 
|خسین صحرارردی. مجید مشیری, هژیر از 
خندان, سیما تیرانداز. مهنوش صادقی. خانم حاثری ,رزا 
رایش, پرویز تأییدی, ابراهیم آپادی, فرخ لقاهوشمند. 
محمد ورشرچی, آفشین زارعی , شهره‌سلطانی و :۰۰ 


مهرش افشار یناه دیگر بازیگر اصلی این نمایش 


TACIT IN CIGE E a 
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افسانه بایگان در تئاترشهر 























وم ۳ ۱ 


. #7 اف ف 














































راستش ما تنها جشنواره‌ای که توانستیم با کارت 
ویژه مطبوعاتی در آن شر کت کنیم. همین جشنوارهاخر. 
یعنی جشنواره نوزدهم بود. البته فکر نکنید که‌قبل از 
آن به دیدن فیلم‌ها نمی‌رفتیم. نه! ما از همان‌وقتی که 
دستمان تری جیپ خودمان رفت. مشتری فیلم‌های 
ج؛تراره شدیم. اما خب از اثجا که بالاخره‌جیب ما هم 
ظرفیت خاص خودش را دارد و از یک‌مقدار بیشتر, 
هرچه دستمان توی جیبمان برود. دیگرفایده ندارد. ما هم 
مجبور بودیم که بعضی فیلم‌ها راانتخاب .کنيم و از 
بعضی دیگر محروم شویم. یکی ازفیلم‌هایی که سال 
۸ از دینش محروم شدیم. فیلمن خارجی بود به اسم 
«ادمهای نازتین» که فر اکس دیده‌بود: اوصافش را 
برایمان می گفت. که بیچاره! عجب‌فیلمی بود و از 
دستش دادی و از این حرفهاي‌حسرت آور. 

ماهم کاری نمی توانستیم بکنیم. جز اینکه افسوس 
بخوریم. تا اینکه دو ماه پیش شنیدیم قرار 
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پادداشتی تی بر فیلم 
" گلادیاتور » بهترین فیلم 
اسکار امسال 


ماکسیموس (راسل کرو) ژنرال بلندآوازه روم. 
جنگ را در برابر آلمان پیروز می‌شود. سزار پیر (ریچارد 
فریس ) در پایان جنگ آرژو می گند که ای کاش پدر 
ماکسیموس می بود و این چنین از او می خواهد تا پس از 


مرگ سزار به جنگهای بيست ساله و گشو رگشایی‌های 
خونین پایان دهد و روم «به عقیده ماکسیموس سرزمین 
روشنایی - در میان جهان تاریک (او هرگز روم را ندیده 
است) را صاحب دمو کراسی گرداند. 

کمودوس پسر سزار فر آرزوی سزار شدن می‌سوزد او 
که یک عقده‌ای به تمام معنا است. زمانی که محیت 
پدر به ماکسیموس و بیزاری او را نسبت به خود می بیند. 
در یک حالت عاطفی پدر را به قتل می رساند و پس از 
امتناع ماکسیمرس از بیعت با سزار جوان, دستور قتل او 
صادر می شود, ماکسیموس هی گریزد و زخمی به خانه 
بازمی گرده اما با جسد سوخته و مصلوب زن و فرزندش 
روبرو می‌شود, آنها را دفن و خود اسیر برده‌فروشان ایتالیایی 
می گردد. برده‌دار او را په پراکسیمو می فروشد و او 
انهایی زا که ضتفیف هستند خوراک شیرها می کند و از 
آنهایی که جثه‌ای دارند, گلادیاتور می‌سازد و در این 
ميان ماکسیمرس هم گلادیاتور می‌شود. سزار بازیهایی 
« برای په دست آوردن دل مردم به مدت ۱۵۰ روز منظور 


SA 


5” rra ° gE 


7۲ نازنین» : در ایام عید اکران 


شود. از شما چه پنهان که کلی خوشحال شدیم. یک 


فیلم خوب خارجی‌با زبان اصلی و صدای استریو و 
زیر ئویس فارسی 


نازنین از راه می‌رسندء بالاخره عید شد و فیلم‌های 
اکران نوروز از راه رسیدند و ما هم همچنان به دنبال 
فیلم موردنظرمان می گشتیم. تا اینکه یک روز وقتی از 
میدان انقلاب می گذشتيم, در ضلع سینماخیز جنوبی 
میدان چشممان به پلاکارد یک فیلم خارجی افتأد به اسم 
«مردمان خوب). 

راستش تنها حدسی که می‌شد زد این بود که این 
فیلم همان است که ما دثبالش می گردیم, اما چون عجله 
داشتیم جلو نرفتیم تا اسم کارگردان راهم بخوانيم و 
مطمئن شویم. این یود که فردای آن روز به سینمای 
موردنظرمان تلفن زدیم و گفتيم: «اقا اين فیلم همان 
«ادمهای نازنین» است یا نه؟» و جناب کازمند مسوول 
و مطلع گفت: اه آقا! این فيم امش زمر دمن خوب» 
است.» ما باز هم گفتیم: «شما مطمئنی. که یکی 
نیست؟» گفت که‌یله. مطمئن هستم 

ما که از او سمح‌تر پودیم و هنوز قانع نشده بودیم. 
گفتيم, «ببخشید. اسم کارگردان فیلم شما اجاسمین 
دیزدار» نیست؟» طرف هم خیلی محکم و مطمئن گفت: 
«نه اقا اسمش این نیست :» 

ماهم خب چاره‌ای نداشتیم. پس تلفن را قطع کردیم 
و قرار سینما رفتن را لغو کردیم. اما چند روز بعد که از 
جلوی همان سیتمارهومی‌شدیم, نزدیک رفتیم و دیدیم 

ای دل غافل! اسم کارگردان فیلم همان 

]ی 






می‌کند و به این ترتیپ ماکسیموس وارد روم می‌شود. 
او که با شهرت اسپانیایی به خاطر قدرت جنگاوری‌اش 
محبوب مردم شده است. پس از پایان یک باژی درحالی 
کة سذار جوان قصد کار تا با او قلاقات کند. ود 
را ..معرفی: . فی کین .«ماکسسیموس.. . ژنرال 
ارش روم 
خدمتسگزار آمپراتور 
واقصى مار کوس 
الیوس , همسر یک زن 
به قتل رسیده و پدر 
یک پسر په قتل 
رسیده» و ماکسیمزس 
اکنون تبدیل به یک 
قهرمان می گردد: 

مردی که قصد 
پراندازی امپراترری 
را دارد. خواهر امپراتوز 
(کانی نیلسسن) که 
عاشق ماکسیموس 
انستتا: تصسم 
می گیرد تا او را نجات 


آشدیم. رفتیم داخل‌سینما و دیل آنهمه اطلاع‌رسانی | 
اغلط را پرسیدیم, اماهیچ کس تحویلمان نگرفت» یعنی | ۱ 


خلاصه نشستیم منتظر که چه اوقت ,این آدمهای | 


ت 


TSP‏ دی 





خی پک 





اصلا کدی ښیو زاین فيه که جوا عفن نا را داد | 
نرفت» این البته اولین بارمان نبود که 
طلاعات خلطبیگرفتم» یک بار هم تفن زدیم و 
ساعت سانس‌ها را پرسیدیم و برنامه ريختیم و رفتیم و[ 
با کمال تعجپ دیدیم که سانس‌های واقعی سینما با 
آنکه ما شنیده‌بودیم. ۴۵ دقیقه فرق می کرد و فیلم نیم 
ساعت قبل‌شروع شده بود. 

البته ما پوست کلفت‌تر از این حرفها هستیم و بااين 
چیزها سینا رفتن را ترک نمی کنيم. اما بد نیست لاقل | 

در سالنهای سیثها کسی جواب تلفن‌سّال کننده‌ها را 
بدهد که دستکم چیزی سرش بشود تاخلق‌الله در قرن 
بیست و یکم و در دهکد: جهانی پابت اطلاعات غلط. 
سرگردان و دماغ سوخته نشوند. 





a 1 2 at 
صصیتب سب سمالے ی‎ 


آقا جای شما خالی: دو “سه روز قبل ما برای یک 
سفر تفریحی به یکی از شهرهای شمالی کشور رفته 
بودیم. (اسم شهر را نمی گوییم, چون آنجا آشنا داریم و 
می‌ترسیم دیگر دعوتمان نکنند.) خلاصه جایتان خالی. 
دریا. کوه. جلگل. شهر؛ بازاز و هرجور استفاده‌ای که 
مئ شد از چند روز سفر بردیم: اما روز آخر که دیگر کار 
انجام نداده‌ای نداشتیم. تصمیم گرفتیم برای دیدن فیلم 
«روزی که زن شدم» که در تهرآن فرضت دیدنش‌را 
پیدا نکرده بودیم. برویم . البته این بار اولمان بود که در 
, شهری به‌جز تهران. هوس سینمارفتن می کردیم. 
دهد. آما به ناگهان نقشه فرار لو می‌رود و ماکسیموس 
دستگیر می‌شود. حالا او می‌بایست با زخمی‌که سزاز 
مخفیائه در خلوت زندان, با خنجری زهرآ لود به پهلوی او 
می‌زند ززه به تن, در مقابل دیدگان مردم در آرنای کبیر 
پا امپراتور پجنگد, در جدالی ابرابر ماکسیموس 
امپراتور را می کشد و خود می‌میرد و روم به جمهوری 
تبدیل می‌شود. 





0 

در همان نگاه اول, به‌راحتی می توان بریانت که 
«گلادیاتور» اثری متفاوت و تحسین برانگیز است. 

چیزی که گلادیاتور را از دیگر ساخته‌های این چنینی 








پشت تلقن | ۳ 





























قصدمان هم بعد از دیدن فیلم, حس کردن 
شرایط سیئماهای شهرستانها بود» این بود که بلیت 
خریدیم و وارد سینما شدیم, اما کاش نمی شدیم. یک 
سالن کثیف و دلگیر که تهویه درست و حسابی هم 
نداشت, صندلیها درب و داغان و انگار کشیدن سیگار 
هم هنوز در آن سینما ممنوع نشده بودا خلاصه چون پول 
داده بودیم.نشستیم و به انتظار ماندیم نا فیلم شروع 












اطرافمان زاگرفته بود, 

به هرحال بغار کمی التظار و با مقداری تأخیر.فیلم 
|شروغ شد. اما چشمتان روز بد نبیند. صدا وتصویر در 
|حد سینماهای درجه ٩‏ تهران بود. چیژی كاز فیلم 


















































آنهم سر درنمی آوردیم و رفت و آمد آدمهایی که الگار 
نمامی نداشتند. این بود که بعد از ده دقیقه. وقتی 












سینما: را ترگ کرفیم: در,راة برگشتن به نهران. در 
|حالی که حالا.بهتر درددلهای سینعادوستان شهرستانی را 









کردیم که بقیه شهرفا هم خوبی‌های نهران را و تهران 
خوبیهای آنها را داشته باشد تا همه بهتر و راحت‌تر 
۱ زندگی کنند . آمین: 


اسمهای آنچنانی! 


هر کسی در عمرش چیزی را خلق کرده باشد. 























جدا و متمایز می کند. فیلمنامه خوب و شخصیت پردازی 
| قرسث و حساب شده آن است: 
درست است که بازی جذاب راسل کرو در نقش 
۱ ماکسیموس به فیلم جان داده است. اما فراز و فرودهایی 
که در شخصیث‌فای اصلی و حتی فرعی فیلم لهفته, از 
گلادیاتور اثری جذاب خلق کرده است: 
زوم کردنهای چندبازه روی سزار پیر در فیلم. 
تماشاگر را به ار بیش از پیش نزدیک می کند تا بیشتر 
او را بشناسد و در شناخت او در طول فیلم دفت بیشتری 
کند. 
در ابتدای فیلم, بدئی بی سر سوار بر اسب نزدیک 
می شود و پیفام جنگ را به سزار پیر اعلام می کند. از 
اینجا به بعد فهرمان قصه » ماکسیموس * عملا وارد 
قضایا می‌شود. شخصیت او از چنان تعلیق و پرداختی 
برخوردار است که تمام ذهن مخاطب متوجه او و اینده 
ار سرنوشتش می شود. 
بعد از جنگ هم ضدقهرمان قصه. ظهرر می گند “ 
پسر سزار پیر * در وجود او ترسویی. میخوارگی, طمع 
"و جمع شده و اینجاسث که شخضیت درست و 
حساب شده ماکسیموس بیشتر رخ می نمایاند و مثجلی 
می شود یعنی شخضیت ملفی پسر سزار, در جهت تجلی 
پیشتر فهرمان قصه گام برمی دارد: 
_ لادیاتور با آنکه جلوه‌های زیژه آنجنانی چه در 
۱ و چه دز ضحتااهای روم ز بازیهای گلاذیانوری 
# رما چیزی رابا خوة يڏک نی کشد که شاید مه 
این بازارها باز هم زیبا می‌بود: شیر و ببر می‌توالند 
مد آرنای کبیر می‌توانست بیابان بائید. صحنه‌های 



















شود درحالی که دود و سروصدا و حرکت آدبها فضای | 













گوله امور. گذاشتن یک اسم.مناسب روی آن 


| مخلوق است.سا خودمان هم گاهی اوفات که از دستمان ‏ 
|درمی‌رفت وداستانی می‌نوشتیم, این سختی و اهمیت را + 
اعینه هی دیدیم : 


این مساله در سینما اهعیت بیشتری هم پیدامی کند. در 


|واقع از آنجا که سینما حتی نوع کاملاخاص آن ن * اختیاج به 


مخاطب دارد. هی توان حدس زدگه یک اسم جذاب چقدر | 


عمل نمی کندبعضا می‌توان فیلم‌هایی را دید که اسمهای 
ظافرا غوب اما واقعا پس زننده‌ای دارند. یکی از آخرین این 
فیلم ها.فیلمی اسث که حدود یک ماه است در تهران به 
نمایش ذرآمده. با نام «تو را دوست دارم » و تازه در 
بعضی جاها لابد به غق جذابتر . “اشن "کثار قبارت 
فارزسی اسم فیلم. یک ۱۱۲۵۷۵۷۵۵ بزرگ هم وشه‌ائد 


راستش مااز وفتی که اسم این فیلم زا دیدیم .حدس زدیم 
باید کار سطح پایینی. باشد و تصمیم گرفتیم‌از خیر دیدنش 
بگذریم و تا الان م که پایندتضمیممان بودیم, اما یگ 
حرفی با سازندگان این‌فیلم‌ها داریم؛ آخر غزیزان! این همه 
اسم توی دنیاهست: کمی سلیقه به خرج پدهید , به خدا این 
قبیل اسم‌ها حتي برای مخاطب عام هم جذاب نیست. 
ااقل اگر قصد دارید فیلم تان پرفروش شوه؛ راههای بهتری از 
آرردن بازیگران ترک و آسمهاي این چنینی راانتخاب کنید 
قصه خوب داشته باشید, ساخت خوب ویک اسم خوب. قول 
می دهیم خدا خیر دنیا و اخرت رائصیبتان کند.امتحان کنید. 
متوجه می شويد, 
والسلام 

جنگ می توانست محدود باشد و همه اینها هیچ یک جان قصه 

قدرت داستان جیزی‌است که سالهاست شاهد فقدان آن 
در کارهای تاریخی ایران هستیم و چیزی که در مجموعه‌های 
تاریخی ما یافت نمی‌شود: شخصیت پردازی است: در 
گلادیانور با دو پلان زوم روی سزار آبهت و دیکتاتوری او 
شناسانده می شود و هنوز ده دقیقه نگذشته, اسه شخصیت با 
هم به بهترین صورت ممکن مطرح می‌شوند و آرلین تنش با 
نگاه مغبوم کمزدوس به پدر و ماکسیموس این در درست 
قدیمی و نحوه مرگ سزاز پایه گذازی می‌شود. بینلده دیگر 
نمی تواند داستان را رها ند او می‌ خراهد بدائد چه می شود 
سپس فیلمنامه‌نویس به فکر منطقی نشان دادن حرادی 
مي‌افتد. او در اپتدا ماکسیموس را قاتل پدر نشان می‌دهد, 
دختر را سیاست مداری موذی و محافظه کار می نمایاند و اين 
صحئه را در کوتاهثرین زمان ممکن به وسیله کمترین 
دیالرگ ایجاد می کند . خراهر اشک ریز از مرگ پدز با سیلی 
به میرت ل پدر, برادر خود می کوبد. اما این بعنی خیائث 
به سزاز. بنابراین برای نجات جان خود دست برادر را 
می‌بوسد. و می گوید؛ فرود بر سزار, قصه ماکسیموس را 
وفاداری نشان می‌دهد که برای به کرسی نشائدن حرف سزار 
رجمهرری کردن روم از جان خود و خانواده‌اش می گذردو هر 
روز صبح به مسلغ عسابقه می رود و می‌جنگد, 

گلادیاتور یک بار دیگر بر این نکنه صحه گذاشت که 
چقدر یکن فیلمنامه خوپ در جاودائی اثر مې تواند تأثیر تاشته 
باشد و خشت اول فیام که همان فیلمنامه است اگر محکم و منطقی 
کار گذاشته شود, چقدر می‌تواند در جاودانگی و پرمخاطب 
بودن اثر تقش داشته باشد: 
داوود مرادیان 


می تواند در ایجاد کنجکاوی در مخاطب و احثمالا کشاندن ار | 
|به سینما موّثر باشد.اما از آنجا که سلیقه‌ها هميشه هم خوب 













نفال آذربایجانی, همراه با نواختن چگور وا 
بالابان و کاهی دمیدن در سرنا, قصه قهرمان 
محلی و داستانهای عاميائه را می‌گوید و| 
می خواند. در این گونه نقالی .گاهی گفتگوها و 








این قصه‌گویان دزره‌گرد و گمنام هر زمانی 
۱ و ی 


می شوذ. 


۰ عروسکیی.. ۱ 

«عروسکیی نام نی است. که 
یک عروسک. رازبا اا لب با ایر 
می‌رقصاند. تزئیپ گارایی, غروسک باز از این 
فرار است که نخست زیسمائی را از میان بدن | 
یک عروسک می گذراند .یک سر ریسمان را 
به جایی ثاپت م نکم ی گنف سی دیگر آن را به 
انگشت خود می‌بندد: بنابراین باضربهای 
انگشتش بر رری دف یا دایره و غیره:عروسک 
به رقص درم یآ ge‏ :7 

عروسک باز گاهی ھ آواز می‌خواند و با 
این بازی. عده‌ای را سرگرم مق کند و پولی 
گاه رورا میله‌ای به بدن 





می گذراند. به‌طوری که عرونسک سراستوانه 
قرار گیرد. با ضربها و حرکت انگشت غروسکی 
بر روی 'دفت. هروسکن ووی آسترانه الا و 
پایین می پرد و به رقص ذرمیآید. عروسکی را 
در گوشه وکتاره‌های دررافتاده یران می توان 
یافت . 


۳۹ 
۰ 


٭ نمايش کساچیی خارتماق : 
(کوسه برنشین) 
این اصطلاح به مغنی کوسه درآوردن یا 
ادای کوښسه درآوردن است و آن. عبارت از 
حرکتهای عجیب و غریب و رقص مانندی است 
که مردم روستاهای: ترک نشین در روزهای 
نزدیک بهاز انجام می‌دهند. این کار با آویختن 
جارو به خود و پوشیدن جامه‌های چهل تکه 
رنگارنگ انجام می‌گیرد» گمان می‌رود که 
این رقصها بازمانده نمایش کوسه‌برنشین باشد. 
گردآوری؛ بیژن پورغلام 
منابع: کتاب نمایش, ج اول. خسرو شهرپاری 







پرسش و پاسخها را دو نوازنده‌با آواز بیان | 





و ات 





رایزتی کاووس با مویدان 

کاووس از ستاره‌بینان یار خواست و آنها پس از 
یک هفته گفتند که: «این بجه‌ها نه از تو هستند و نه از 
متفه از ابش این هستند که به سختی 


همه زییج و صلاب برداشتند! 
بر آن کار یک هفته بگذاشتند 

سرانجام گفتند: «کاین کی بود 
که چایی که زهر آگنی مس بسود؟ 


دو کسودک:ز بسند کسسی دیگرند 
نه از پشت شاه و نه زین مادرند 


گر از گسوهر شسهریاران بسدی 

از این زیجها جستن آسان دی 
نه پیداست درویش در انان 

نه اندر زمین. این مکی ہدان!» 
تشان بداندیش ناپاکزن 


بگ فتند بساشاه», بى انسجمن 
نهان داشت کاووس و با کس نگفت 
همی داشت پوشیده اندر نهفت 


کاروس دستور داد همه‌جا را بگردند و مادر بچد‌ها 

را پیدا کنند. سودابه که نگران شده بود خواست با داد 
و فریاد و مظلوم‌نمایی, کار را واژگونه نشان دهد. 
بر این کار بگذشت یک هفته نیز 

ز جادو جسهان را ي 

بسنالید سوداره و داد خواست 

ز شاه جسهاندار فریاد خواست 
هس گفت: «همداستانم ز شاه 

به زخم و به افکندن از تد 
ز فسرزند کشستن بسپیچد دلم 

زمان تا زمان سر ز شن بگسلم» 
بدو گفت شاه: «ای زن آرام کنیز 

همه مُنکر اسروز فرجام گیر» 
همه روزب‌انان درگاه ھت" 

بسفرمود تا بسسرگرفتند راه 
همه شهر و برزن به باکم آورند 

زن بسدکنش را بسه جای آورند 

پس از یک هفته زن را یافتند و نزد کاروس بردند. 

شاه نخست با زبان خوش از او پرسید و چون اعتراف 
نکرد. به سختی شکنجه‌اش کردند؛ اما باز زن به سخن 
یامد و گفت: من بی‌گناهم |» 


پر آمد قفر" 


تخت و گاه 


به نسزدیکی‌اندر نشان يافتند 
جسسهان دیسدگان تسیز بشستافتند 
کشسیدند بسدبخت‌زن را به راه 
به خسواری سبردند نزدیک شاه 
بسه خوقی بپرسید و کردش امید 
بمسسی روز را تسیز قااش وید 
و زان پس به خوارّی و زخم و به بند 
ب‌پردخت از او هریار بساند؟ 
نشد هیچ شتو بندان داستان 8 
ی سا تایه تیا ان 
بسفرمود؛ «کسز پیش بیرون سرید 
بسی چاره جویید و افسون برید 
چو خسن نبياید. میانش به از 
بسبزید و ایسن دانسم آیسین و فر» 
سو دند وی راز فرگ‌ساه فتاه 
ز شسمدیر گسفتند و از دار و چا 
چنين گقت جادو که؛ «مسن بی‌گناه 
چه گسویم بسدین نامورپیشگاه؟» 
بگفتند با شاه کاین زن چه گفت 
جههان‌آفرين دانسد اندر نسهفت 
کاووس که چنین دید گفتار ستاره‌بینان را برای 
سودابه بازگو کرد که: «این بچه‌ها از دیگری هستند.» 
سودایه گفت: «آنها از ترس سیاوش نمی‌توانند جز این 
بگویند. از رستم پیلتن نیز بیمناک‌اند و جرأت ندارند با 
او همداستان نباشند. دراین میان تنها ستم برمن می‌رود 
که بايد خون بگرایم و داوری را په جهان دیگر ببرم!» 
به سوداوه فرمود تا رفت پیش 
ستاره‌شمُر خواند گفتار خویش: 
که: «اين هر دو کودک ز جادوزن‌اند 
بحه دیدار و از پشت 
چنین پساسخ اررد سوداوه باز 
که: «نزدیک ایشان جز این است راز 
فزون آستشان زین سخن در نهفت 
ز بسسهر سبیاوش تنیارند گفث 
ز بسسیم سپهبد گو سس 
بسسارزد هسمی شير بر انسجمن 
ک‌جا زور دارد بسه هشتاد پیل 
ببندد چو خواهد ره آپ نسيل 
مان لشكر نامور صدهزان 
گریزند از او در صف کارزار 
مرا نیز پسایاب او چون بسود؟ 
مگر دی ده همواره پر خون بود 
جز آن کو بسفرماید. اخسترشناس 
چه گوید سخن؟ وز که جوید سپاس؟ 
تسو را گر غم خرد فرزند نیست 
مرا هم فزون از تنو پیوند نیست 
سخن گسر گرفتی چنین سرنتری 
بدان گیتی افکندم این داوری» 
ز دیس‌ده فسزون زان بسبارید آپ 
کسه بسردازد از رود تیل آفتاب؟ 
کاووس یز به گریه افتاد و از موبدان و خردمندان 
یاری خواست. آنها نیز جز این چاره ندیدند که سیاوش 


آفر من‌اند» 


یا سودابه برای اثبات بی‌گناهی خویش از میان انبوه 


آتش بگذرند. 
سپهبد ز گتار او شد دژم 
همی زار بگریست با او به هم 


مس کون بسوداوه را خسته دل 

بستر آن رد سوه ا 
چنین گفت: «کاندر نهان اين سحن _ 

پنڑوھی تسا پس چنه اید به بنا 
ز هر همه موبدان را تخوان" 

ز سوداوه چسندی سسخنها براند 
چتین گنفت مسوبد به شاه جهان 

که: «دزد سپهبد نسماند نهان 
چو خواهی که پیدا کنی گفت‌وگوی 

پسباید زدن سسنگ را بر سبو 
که هرچند فرزند هست ارجمند 

ول کساه از اتسدیشه اید کب ۱9 
رز این دخستر شاه هاماوران 


E‏ انبديشه گذستی به دیا کا 


a a 
تشن: یکسی را بسماید گذشت‎ 
بسلند‎ tir E 


کت تن بى دامن نیارد کن 


سودابه که این را شنید, گفت؛ «من بی‌گناهی‌ام را با 


نشان دادن فرزندانم اثبات کرده‌ام. اکنون نوبت سیاوش | 


است!» سیارش بی‌درنگ پذیرفت و گفت: «دوزخ در 


برابر تهمتی که به فن مي‌زنند. چیزی نیست و اگ | 


شده؛ از کوه آتش هم می‌گذرم.» 
جهاندار سوداوه را پیش خواند 

ز بد با سیازش به گفتن نشاند 
سرانجام گفت: «ایمن از هر دوان 

رت سینت سای 
یکر کا تور کی( کد 

کته کرده را رودا رس وا کنا 
چنین پاسخ آورد سسوداوه پیش 

که: «من راست گویم به گفتار خویش 
فکنده نسمودم دو کودک به شاه 


از این بسیشتر کس نسبیند گا | 


سسیاوخش را کرد بساید درست 

که ین بد نکرد و تباهی نحستاا 
ب سیاو خش راگفت شاه زمسین 

که: «رایت چه باشد کنون اندرایسن!ا 
سیاش چنین گنفت با شهریار 

کد: «دوزخ مرا زین سخن گشت خوار 
اگنن کته اتش بود, سپره 

از این نیک خوار است اگر بگذرم» 


بر ان‌ديشه شد جان کاوورس‌کی 
ز فترزند و نسوداوه سیک بیا 
«کسزین دو یکی گر شود نابکار 


از آن پس که خنواند مرا شهریاراا 


چو فرزند و زن باشد و جسوش مغز 


کت را مین بیرون فر کر ت 


همان بسته کسزین رشت گفتان دل 


۱-زیج: لوحی است که مسواضع ستارگان را نشان. 
می‌دهد و از آن برای به دست آوردن حکم ولادت وام 
دیگر استفاده می‌کنند - صلاب؛ استرلاب, ستاره یاب ۵ ٩۲‏ 
قفیز: پیمانه 9 ۳ روزبان؛ نگهبان 98 ۴-بپردخت: خالی ٩‏ 
من پم ۳ مر معترف 8 از مقداری 

کاضدا 9 ۷- 
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امیراتور خونخوار 


«رکلودیوس) قیصر روم. درحالی که چشمانش ازا 
فرط خشم از حدقه درآمده و در دستش خنجری ادر | 


+ قیصر بر سر زنش که برق خنجراو را به لرزه 
۸ بود فریاد زد: 
ای زن خائن..» تو می‌دانستی که من به تو علاقه داشتم 
و په تو اعتماد و اطمینان می کردم و چقدر به تو و فرزندانمان 
محبت داشتم اما با اینهمه به من خیائت کردی؟! 
زن قیصر خواست لب به سخن بگشاید و حرفی 
بزند. اما قیصر به او مجال نداد و فزیاد کشید: 
- اگر می‌توانستم تو را بکشم و زنده کنم و باز 
بکشنم وزنده کنم, هزار بار این کار را می‌کردم؛ ولی 
افسوس که‌تو یک جان بیشتر نداری و من اینک سر تو 
را با این خنجر از تنت جدا می کنم! 
لحظاتی بعد قیصر روم. باخشم و ناامیدی انتقامش 
را از او گرفت. 
«کلودیوس » نه قیصر دانشمندی بود و نه شوهر 
امینی وه آنقدر به همسرش علاقه‌مند بود. 
فقط از خیانت او خشمگین شده بود و تصور می کرد با 
کشتن ازاز ذلت وجدان خود رهایی می‌یابد. «کلردیرس» بعد 
از مدتی با زن عاقلی به نام «بریتالیکو» که پسری به نام 
تیب ت. ازدواخ کرد. او خیلی به این زن علاقه 
شت تا جایی که به پسر او بالاترین لقبها را داد و 
هنگامی که پسر او به پانزده سالگی رسید. دختر خود 
«اکتاویا» را که از «مسالینا» داشت ت برای او به زنی گرفت. 
په این ترتیب ((بریتانیکو)) مادر اانترون ۷ آنچه از 
شوهرش می‌خواست به فسٹ آورد. آوانخالا گر آرژذی 
شت جز آنکه تخت قیصر را خالی کند وتاج امپراتوری روم 
رابر سر پسرش بگذارد. این کارهم برای یک زن صد درصد 
رومی بسیار اسان بود وبه‌زودی قیصر روم به دست زن 
وفادار و صمیمی‌اش‌مسموم شد و «ثرون) که هفده سال بیشتر 
شت قیصرو فرمائروای رومیان شد. 
«نرونا از همان نخستین روزهایی که ابر تخت 
امپراتوری نشست به فسق و فجور و عیلشی پرداخت» تا آنکه 
با زئی زیبا و جوان به نام «پوپیا» برخورد کزد.او از زنان 
رومی بود که گویی خداوند هرچه سحر و جادو و جمال 
است در او به ودیعت نهاده بودء این زن عقل «نرون» را 
ربودولی به او زياد میدان نداد و تلهازنی‌بود که توانست 
در مقابل قدرت و زیاده‌طلبی «رون» پایدازی و مقاومت 
کند. البته ظاهرا بهانه به جا و حرف درستی داشت و آن 
این بود که می گفت اولا به شوهرخود خیانت نخواهد کرد 
و دیگر اينکه در حق ملکه کشورش «اوکتاویا» ” زن 
«نرون» = جسارت نخواهد ورزید: 
(اثرون» دریافت که آن زن زیبای مکار چه می‌خواهد. 
«پوپیا» می خواست که اولا «نرون » زن خود «اوکتاویا» 
را از میان بردارد و دیگر آنکه شوهر خودش را از روم 
دور سازد و این دو کار هم برای قیصری مانند «نرون» 
در حکم آب خوردن بود و به زودی هر دو را به مرحله 


اجرا گذاشت 
۳ «اکتاویا» ملکه ‏ 
سابق روم در کنف حمایت دیکتاتوری روم به آببردگی ٩‏ 


و رضایت خاطر زیست و از هر سو غرق جلال و جبروت ‏ 


و شکوه و تنعم بود. «نرون» هم از هیچ خدمت و 
ملاطفتی نسبت به او فروگذار تکزد و کار راابه جایی | 
کشاند که ستور داد هر روز صبح برای استحمام «پوپیا» | 





6 ظرف بزرگی اک 
۱ | چندین ماه «نرون» دست از عیاشی برداشت 


انجام 
«پوپیا» از او باردار شد و در این هنگام گم ((فرون ) 
از او هم روی برتافت و از نو به‌عیاشی پرداخت , یک 
شب مجلس بزمی آراببت و فسقو فجور را در آن به 
حد اعلا رساند و دست به کارهای‌قبیحی زد. زنش که 
چنین دید او را سرزنش کرده‌سرزنش «پوپیا» چنان او 
را به خشم آورد که «پوپیا» رابه باد کتک گرفت و به 
قدری او را زد که او سقط جنین کرد و از دنیا رفت ! 
«نرون» خونخوار و عیاش از آن پس شب و روز را 


به عیلشی گنراند و معلکت‌داری را فراموش کرد. مادرش 
چندین ہار او را نصیحت کرد. اما هیچ تأثیری نکرد و 
این‌بار «ثرون» ننگ دیگری را به زند گی نکیت باز خود 


افزود و پاداش نصایح مادری که او را په تخت 
امپراتوری نشاند. این شد که به دستور پسرش به دست 
یکی از سریازان او کشته شدا 

در یکی از روزهای سال شصت و چهارٍ پس از 
میلاد. «نرون» از ایوان قصر مجلل خود که مشرف به 
شهر رم بود منظره خریق بزرگ شهر را می‌نگریست و 
از اينکه هیچ چیز نمی‌نوانست جلو آن آتش عظیم را 
بگیرد و هر لحظه شهر را به تل خاکستری نزدیک 
می کرد غرق شادی و شعف می‌شد! 

هفت شب و روز آتش یه جان شهری افتاد که 
همگان آن را پایتخت جهان می نامیدند و سرانجام شهر 
بزرگ رم به تلی از خاکستر میدل ین 
شعله‌های آتش بیشتر زبانه می کشید. بد بیشتر به میخواری و 
غیاشی می‌پرداخت! .. . 

ساختن دوباره شهر رم. تمام دارایی کشور را به 
مصرف رسائد و خزانه دولت خالی شد و ناجار مأموران 
ضول مالیات برای گرفتن مالیات کمرشکن از مردم 
بیچاره, به جان آتان افتادند. «نرون» با دسترنج مردم. 
نخست قصری بزرگ و مجلل برای خودساخت وآن را 
«کاخ زر» یا «قصر طلا» نام نهاد. 

سرانجام روزی در مجلس سنای روم. سناتور 
سالخورده‌ای نمایندگان مردم را به اتحاد و مبارزه عليه 
«نرون » دعوت کرد 

«نرون» خیال می کرد که گارد سلطنتی اش او را از 
شر مجلس سنا قر آمان نگاه می‌دارد اما وفتی به اشتباه 
خود پی برد که دید تمام افراد گارد سلطنتی نیز یکایک 
قصر او را ترک ی کنند و از حوزه محل ملموریت دور 
می‌شوند و قیصز را تنها گذاشته و می‌گریزند. «نرون )) 
خونخوار از تنهایی و بی کسی به وحشت افتاد و ناچار 
پا به فرار گذاشت ت و در خانه کوچکی نزدیک شهر رم 
پنهان‌شد. اما لحظه‌ای بعد. صدای پای اسبهایی راشنید که 
سواران آنها در جستجوی او بودند. پس په ناچار خنجر 
برکشید و آن را در سینه خود فرو کردا 

هنگامی که سربازان او را پیدا کردند. خون رخسارش را 
رنگین ساخته بود. گوبی همان ۳ 
شهر رم را خاکستر کرده, رنگ وحشتناک خود ر 
لخته های خون او کشیده بود! 










۲ می پر داز پم . 





مروری بر تاریخ کامل ابران (۱۶) 


در ادامه پررسی دولت هخامنشی به دوره 
اجا جر 7 دک 






چهارم خشایارشا 

داریوش چندی قبل از فوت خود. پسری را که از | . 
دختر کوروش بزرگ ناشت. ولیعهد نمود, نام او «خشبیرشا» | ۰ 
بود. خشابارشا در ۳۴ سالگی به تخت نشست» 

او ابتدا شررش مصر و سپس شورش بابل را فرو 
نشاند .بعد هم آماده جنگ با یونان شد .هيه تذا رکات 
این جنگ منه تال به طول انجامید وا آن‌طورکه 
مورخان بونانی نوشته شعه‌اند چهل و شش گونه مردم از" 
توادها و ملل مختلف در این جنگ شرکت کردند. کل 
لشکر ایران شاید به سیصد و پنجاه هزار نفر می رسید. 
از دریا هزار و دویست کشتی جنگی و سه هزار کشتی 
حمل و نقل به این قشون کمک می کزدند. کشتی‌ها را | . 
مصریها و فینیقی‌ها و اهالی جزیره قبرس و مستعمرات 
یونانیها به دستور شاه حاضر کرده بودند. در مدت هفت 
شبانه‌روز آنها به سمت اروپا حرکت می کردند. پیاده 
نظام به چند لشکر و سواره نظام به سه قسمت‌تقسیم شده 
برد فماندهان هی پارسی نامام نود 
هخامنشی همراه قشون حرکت می کرد. حرکت چنین 1 
تشون عظیمی از آسیای صغیر به یرئان‌نشان می‌دهد | . 
که ایران آن رنز تشکیلات متظم ومحکمی داشته 
وگرنه این راه دور را نمی توانستندنپیمایند. 

یونائی‌ها در مورد جنگ با ایران اتحاد و اتفاقی 
می‌دانستند اما بالاخره در آتن شخصی به نام «تمستوکل» 
مردم را به جنگ و تهیه مقدمات تحریک کرد و بالاخره 
سی و یک شهر با هم متحد شدند وقشونی به تعداد 
هفت هزار نفر تنگه «ترموپیل »را + که‌پین کوه و دریا 
واقع و عرض آن به انداژه گذر یک ارابه بوڈ « گرفتند, 
بالاخره لشکر انران به تنگه«ترموپیل » رسید و حمله 
ایرانیها شروع شد. فرماندهان‌ایرانی متوجه شدند گذر 
از تنگه مستلزم دادن تلفات‌زیاد است: یتابراین با 
راهنمایی یک یوثانی از کوره راهی, سپاهی حرکت 
کرد تا پشت سر سپاهیان یونانی قرار بگیرد. لشکر یونائی‌ها 
همین که متوجه این موضوع شد, پراکنده گردید و فقط 
حدود هزار نفر در تدگه ماندند تا مجال برای 
عقب‌نشیتی بقية باشد. اما در همین زمان قشرن ایران | , 
رسید و تمام یونائیها را از میان‌برداشتند. (۴۸۰ قبل از 
میلاد) و این جنگ یکی از معروفترین جنگهای ایران ز 
روم به شماز می‌زود. 










(ادامه دارد) 


ویک توضیح: 

با پوزش از خوانندگان عزبز. به اطلاع می‌رساند 
که هفته گذشته در شرح لشکر کشی‌های داربوش: 
کشور تراکیه به اشتباه تر کبه چاپ شده بود که به 
ابن وسیله تصحبح و توضیح داده می شود که تراکیه 
ناحیه‌ای در شمال بونان قدیم بود که یک بخش آن 
امروز جنوب بلغارستان را تشکیل می‌دهد. قسمت 
بونانی تراکیه, بلغارستان را از دریای اژه جدا می کند. 






















: ۵ 1 ده ظا می شکند 


این هفته: گرسنگی از م رک زستم 
د سخت تراست 


می گویند در زمانهای گذشته, مردی در خواف | 
زندگی ھی کرد که رستم را بسیار دوست می‌داشث و 


هنگامی که خبر مرگ زستم زا به او دادند. بسیار 
پریشان شد و خود را در اتافی حبس کرد تا در خلوت: 
بر فراق رستم بگرید. او چند روز در همان اثاق بدون 
آب و غذا, سر می کند با این خیال که عظمت مصیبت 
مرگ رستم. او را از خوردن و آشامیدن بازمی دارد 
اما پس از چند روز صبر و تحمل, عاقبت عنان اختیار 
از کفش می‌رود و ناگهان دیوائه‌وار در را می‌شکند و 
از محبس بیرون می‌جهد با این فریاد که ؛ گرسنگی از 
مرگازستم بدتر است! 

فرستنده: احمد عطوفتی‌رودی از شهرستان خواف 


دوبیتی مازندرانی 
جان ماه در برو بوینيم ه‌رو 
ستاره در برو کمبی گفتگو 
اتا نامه دارمه بسور مازرون 
دعا سلامسی ربهیسر برو 
برگردان»: 
ای ماه جان بیرون بیا تا رویت را ببینم /ستاره 
بیرون بیا نا با تو گفتگو کنم / نامه‌ای برای 
مازندران دارم / سلام مرا به او برسان و از او 
خبری برایم بیاور. 
فرستنده: سکینه رضانژاد کلایی از بابل 


حنابندان در قشلاق 


شب عروسی پس از صرف شام و شیرینی. 
سافدوشها و عده‌ای از جوانان محل با شادی و 


پایکربی داماد را به حمام می‌برئد و به همین ترتیپ . 


هم برمی گردانند, 

از طرفی عده‌ای از نزدیکان داماد با اسپند و گل 
به دیدن داماد می‌ ایند و او را تا خانه همراهی 
می کنند. درخانه داماد تختی آراسته به گل, آیینه. 
فرآن و شیرینی‌و.». وجود دارد, داماد پس از کسب 
اجازه از بزرگان می نشیند و خویشاوندان به رقص و 
پایکوبی با ساز و دهل مشغول می‌شوند. سپس 
عده‌ای از نزدیکان از جمله مادرزن با سیلی‌های 
بزرگی که آراسثه په گل شیرینی, آجیل ر میوه‌های 
هر فصل می باشد. به دیدن داماد می آیند. 

پس از اتمام این مراسم. ساقدرشها په دست داماد 
حنا می‌بندند و خود را برای روز عزوسی آماده 
می‌سازند: 

, فرستنده؛ سیدمحمد حسینی شهرک قشلاق (فزوین) 

E 2 ےن‎ 





ضرب المثل لری 


چاری خر نی تره پی کره خو ایشکنه: 
برگردان؛ حریفب خر نمی‌شود. پاي کره خر را 


ميخ سگ من خرما ایکوه, 
برگردان: میخ سگ را داخل خرما می کوید . 
سگ سییه. سفید نداره. 


برگردان: سگ سیاه و سفید دارد. 
فرستنده: مجثبی و محثرم شعبانی از بندر ماهشیهر . 


باورهای عامیانه مردم گیلان 


مردم اشکور گیلان بر این باورند که: 

اگر گوش راست کسی بخارد هوا آفتابی و اگر 
گرش چپ کسی بخارد هوا بارانی خواهد شد. 

اگر کف دست راسث کسی بخارد .پولی به دست 


۱ می‌آورد و اگر کف دست چپش بخارد پولی را از 


دست می دهد» 
اگر کف پای چپ کسی بخارد , به مجلس ختم و 
اگر کف پای راسث کسی بخازد : به عروسی دعوت 
می‌شود: 
راوی : گلثوم رمضانی ابئی 
فرستنده : نرگس میرزاپی از ثمک آبرود چالوس 





واژه‌نامه هشتبندی اعضای بدن 


مید مود پت :مو | پیچ وک ؛ پیشانی | چهم ؛ چشم | 

دماگ: دماغ | کوتک: گوئه الو لب / سر؛ لب لاو 

شکم | خلک: گلو حنجره / کلن: انگشت / پنج,ناخن 
/بروت؛ سبیل /استگ: استخوان» 

فرستنده: روح‌الله کمالی هشتبندی 

از: دهستان هشتبند میناب 


ضرب المثل خراسانی 

بی مابه فطیر آیه, 

برگردان؛ بدون مایه, فظیر (نان غمیر) به دست 
می آید . 

(بدون زحمت هیچ وقٹ چیز ارزشمندی به دست 
نمی آید.) 

کاسه می‌ره به جابی که قدع بر گرده. 

(هر لطف و محبتی را با لطف بیشتری باید 





















می‌کنم /اما از تو روی برئمی‌گردائم, 


پاسخ داد,) 
فرستنده؛ م ع از تربث حیدریه 
پایاتی 


عزيزيم دونسه رم چاغیر ماسان دونمه رم 
اثل طایشانی آتارام اما سندن چولمسه رم 
برگردان؛ عزیزم رو برئمی گردانم / تا مرا صدا | 


عزیزیم گندر قالماز. آخار سوگندر قالماز 
وفالیسه جان قربان وفا سوز گندر قالماز 
برگردان: عزیزم می زود و نمی‌مائد / آب جاری 
می رود و نمی‌عاند / جانم به قربان کسی که رفادار 
است / بې وفا می رود و نمی‌ماند. 
فرستنده: ناهید عبادی از هادی شهر 


ضرت المثل جتوټي 
و گوتی گوت بدی. 
برگردان؛ به بزرگی بزرگ شده است: 
(دز مورد افرادی به کار می رود که سن و سالی از 
آنها گذشته. اما تجربه‌ای نذارند:) 
اگوم نرن اگی اوش بدوش: 
برگردان: من می گویم نر است, تو می گوبی 
بدوش ۰ 
(در مورد تحمیل کار غیرممکن به کار 
می‌رود.) 
اگم شون, اگی روزن. 
بر گردان؛ من می گویم شب است, می گوید 
روز است: 
(در مورد افرادی که حقیقت غریان را هم 
قبول نمی کنند؛ به کار می‌رود.) 
فرستنده: عبدالجلیل رکنی 
از روستای شیخ حضور بندرلنگه 


باوررهای عامیانه مرذم ممسنی 


* دیدن مرگ کسی را در خواب. دلیل 
طولانی شدن عمر اوست: 
* اگر در میهمانی, ناخودآگاه مقابل کسی سر 
حیوانی رابگذارند. او سردار می‌شودء 

با توجه به این مورد مادران به پسران خود 
می گفتند: 

« سر پخور ٹا سردار شری ۰ 

* می گویند اگر کسی را زنبور نیش بزند, باید 
سوره فیل را برایش خواند تا معالجه شرد. 

فرستنده: مهرداد شاکری 

از روستای ضامنی ثورآباد ممسنی 


اسامی زوزهای هفنه به ژبان تر کی 
شنبه: شنبه | یک شنبه: سوت گونی | دوشنبه: 
دوزگونی / سه‌شنبه: تک گونی / چهارشنبه, 
چهارشنبه/ پنج‌شنبه, جمعه آخشامی | آدینه, آدینا 
گونی: 
فرستنده: عباسقلی مهدیزاده از میاند و آب 


















داستان ر 


زن 


| ساپورت «آقاجبلی».و چند خوش‌شانسی بزرگ [که در 
| بازار ارز زیاه اتفاق می‌افتد] خودش تبدیل شد به یکی 
از گردن کلفت‌های بازار آن منطقه که دیگر نیازی به 
|| حمایت آفایزلن هم تدای 

اما ایکاش کاظم فروتمند نمی‌شد! کاش آقاجبلی زیر 
دست و بال او را نمی گرفت! ایکاش پدرم کاظم را یه 
| دوست قديمي‌اش معرفی نمی کرد و ایکاش پدراصلا به 
خانه ما تمی آمد که همه این اتفاقات رخ بدهداچرا که 
کاظم واقعا جنبه بزرگ شدن را نداشت. البته من‌پاید از 
همان روز اولی که او این پیکان مدل پایین را خرید و په 
من اصرار کرد که فقط بخاطر رساندن این‌خیر به 
همولایتی‌هایمان. سری به. روستایمان بزنم. بایداو را 
" |می‌شناختم. من باید آن موقعی که کاظم صاحب‌مغازه 
شد و من برای تبریک گفتن په او با گل به مغازه‌رفتم و 
کاظم سعی می کرد به من بفهماند که چون‌لهجه‌ام 
«داهاتی » است بهتره جلوی همکارانش حرف‌نزنم, او را 
می‌شناختم. اما نشتاختم, یعنی باورم نمی‌شدکه او 
بتواند تمام سالهایی را که من, در فقرش شریک‌بودم 
فراموش کند. آو حتی موقعی که سعی کردادای پولدارها 
را دربیاورد و مهمائی‌های آنچنانی در خانه‌جدیدمان 
برگزار کرد. و چون دید من راضی نیستم‌بی‌حجاب در 
مهمانی‌ها شرکت کنم مرا به مدعوین«کلفت» خائه 
معرفی کرد. باز هم من باورم نشد که کاظم تغیير کرده 
است! 


و حالاء پس از دو. سه سال که از آدم شدنش گذشته 


9۳ 













































گوشم زمزمه کرد که خیال «تجدید فراش» دارد و من 

این حرفها را شوخی فرض کردم. سرانجام آمروز زد به 

سیم آاخز گة, 

یا رضایتنامه می دی تامن زن دوم بگیرم, یا طلاق! 
در همین افکار بودم که در ماشین رو خانه باز 


















RO و‎ a 
شهادت خفید صللایت هق‎ 


بقیه از صفحه ۱۳ 

فعلا مسئله مهمتر و اصلی تر از حمل جناژه حمید,حفظ 
دقیق موقعیت جدید است. محکم همانجا بمائید وبه یاد 
خداوند مقاومت کنید تا خط از دست نرود.» 

همه بچه‌ها برای یک لحظه از آقامهدی دلگیرمی شوند. 
ولی پس از لختی تأمل به خود هی آیند که‌ای وای بر ماء این 
آقامهدی است, برادر حمید. کسی که حمید را بزرگ کرده 
است. هیچ یک از ما حمید را به اندازه آقامهدی دوست 
نداشت و او در این لحظات آزهمه ما دردمندتر و دلتنگ تر 
است. این بزرگ‌هردکیست که هیچگاه حتی در بدترین شرایط 
| احساسی وروخی,تدیبر و مسوولیت خودرافراموش نمی‌کند. 

یکبار دیگر جلوه روخائی و ملکوتی آقامهدی‌برای 

۱ ی می‌شود و بغضها و اشکها درهممی‌آمیزند و 
/ | پچه‌ها بی‌اختیار. فرمانده خود را درآغوش می‌گیرند و 





























بود پس از اينکه یکی, دو ماه به شوخی, و جدی در |" 


شدو کاظم با اتومییل آخرین سیستم‌اش وارد حیاط شد؛ 
وکنار دستش هم یکنفر نشسته بود, یک زن؛هووی من! 

چقدر آن لحظه دلم برای خودم سوخت! تازه مشغول 
امیدواری دادن به خودم بودم که کاخ ارزوهايم قرو 
ریخت! 

معطل نکردم و به سرعت رفتم طبقه بالاء جایی که به 
مان کاظم تچ م بود! 

رفتم بالا و از پشت پرده‌های طبقه دوم حاط را نگاه 
۳ خانم جدید خانه. بیست و یکی, دو سال بیشتر 

شت . و زیباا پس دلیل این همه جنگ و دعوای کاظم 

e‏ مد 
هم شهری نود. آو به درد زندگی جدید کاظم بیشتر 
می‌خورد! 

بی‌اختیار شروع به گریستن کردم و زوی مبل 
سور آن روز تا کت , دو سه مرتبه که خیاط را نگاه 
کردم. خانم جدید خانه را دیدم که داره با علیرضا حرف 
می‌زند و توی باغچه بزرگ خانه قدم می‌زند. 

طبق معمول کاظم پعدازظهرها به صرافی‌اش رفتة 
بود, ولی زنش در خانه مانده بود و تحام بعدازظهر را 
به‌ حرف زدن با علیرضاء و روح‌انگیز: کلفت جدیدمان 
که‌یکسال ود په خانه آمده پود گثراند. آن شب تا 
صبح گریستم | 

a 

0 

ساعت هشت صبح بود که از خواب بیداز شدم . 
اصلا فوست نداشتم در خانه بمانم تا میادا با کاظم. یا 
«هووايم روبرو شوم. ناشتا نخورده لباس پوشیدم و راه 
افتادم که از خانه بیرون بروم تا سری به بچه‌ها بزنم که 
توی حیاط با او روبرو شدمء با «خانم» جدید خانه! او 
وسط باغچه. کنار حوض, روی صندلی نشسته بود و 
داشت با شوهرش صبحانه می خورد وهی خندید وشاد بود 
که مرا دید. لحظه‌ای سکوت کرددو بعد به حرف اهد: 

* سلام و۰ 

جا خوردم. حتی دوست نداشتم صدایش را بشنوم: 
چه رسد به اینکه همکلام او شوم , این بود که بی‌اعتنا به 
آنها راهم را بظرف در خانه ادامه دادم که یکمرتیه 


یبوا 
شهید مهدی باکری با توجه به شناختی که از حمید 
داشت؛ پس ,از: شهادت او در نامه‌ای کوتاه که برای 
خانواد‌اش ارسال می‌دارد. می‌نویسید: 9 
«بسم‌الله الرحمن الرحیم. سلام بر خانواده‌ای که 
سربازی متقی و رشید و شجاع. شهادت‌طلب, متواضع: 
صبور: پات وکل, هميشه حاضر در سخت ت و 
با کفار, مقلد خالص روحالله, بریده از دنیاء منتظرباشوق و 
صابر در مقابل سختی‌ها: عاشق حسین(ع) وگریان بر 


مظلومیتش. زاهد شب و شیر خروشنده درصحه‌های نبرد را 


در دامن پاکش پرورده و تقدیم رب‌العالمین تمود.» 

9 مهدی باکری 

مهدی باتمام علاقه‌ای که به حمید داشت. اندوه وغم را 
در دل خود جای نمی‌دهد و استوار و ثابت قدم به‌ادامه 
فرماندهی جنگ مي‌پردازد, 

پس از مدتی با خواهرانش تماس, مي‌گیرد و اعلام 
می کند؛ «شهادت حمید یکی از الطاف الهی است که‌شامل 
حال خانواده ما شده است.» 





صدای تعره اظم تنم را راد 

« آهای زنیکه نفهم... مگه نشنیدی که خانم سلام 
کرد؟ بدبخت تو اصلا لاقت نداری که ايان پیشقدم | 
سلام بشن ۰ .از فردا هر وقت خانم را دیدی... 

ننه 4 

این صدای ظریف زتی بود که آمده بود تاشوهر مرا 
با من شریک پشود... 

«خانم » این راگفت وا سوّمیز باند او باقدم‌های 
تند بطرف عمارت رفت . کاظم هم بے پشت سر او راه افتادو 
خطاب به من گفت: 

پیا: خانم رو عصبانی کردی. ت 

این را گفت و او هم دنبال زنش رفت وهای | 
بیماری می کردم. چقدر از خودم پدم می آمد. چند ثائیه 
پا به پا کردم و بعد تصمیم گرفتم چند روزی از خانه دور 
باشم. برای همین رفتم تا به روح‌انگیز دراتاقش خبر 
بدهم که: ۱ 

به آقا بگو من چند روز خوئه عموی بچه‌ها هستم.»۰ | 

این را گفتم و برگشتم . برای اینکه راه را کرتاه کم 
مسیر از پشت حياط خلت انتخاب کردم که پنجر: 
اتاق خواب «خائم» جدید خانه به آنجا باز می‌شد. 
ناخواسته شنونده بگو و مگوی کاظم و «هور»یم شدم. 

ته دلم خرشحال بودم که اوقاتشان را تلخ کرده‌ام. 
خواستم بروم که صدای کاظم زا شنیدم: 

« نو نگران نباش عزیزم... من آدمش می کنم..» 

و پاسخ او. همان زن که «هوو»ی من بود. تثم را 
لززانداخانم جدید خانة فناتطور که داشت سیگارش را 
پک می‌زد رو به شوهرش و شوهرم « کرد و با لحنی 
پسیار تاآشناء [درست. شبیه په جاهل‌هانی که در فیلم 
بازی می‌کنند ]یه کاظم گفت: 

* آهای عمله. مایت فد آعرت بای هلان این 
بدبخت اینطوزی صحبت کردنی...:اگه یکمرتبه ...و 
فقط یک مرتبه دیگه به اون توهین کنی: بلایی بسرت 
مارم که پاورت نشه! 

این زن کی بود؟ از کجا آمده بود؟ این راز را خیلی 
زود = فردا - فهمیدم! 

اذامه و پایان این زندگینامه در شماره بعد 







جمله معروفت آز مهید حمتللآگزی برای عفن ۳ ۱ 
است. او به همرزمانش می گوید؛ ا ن رفيا 
شهید شود چون اگر جنگ تمام شود لیروهابه سه دسته. 
تقسیم می‌شوند: عده‌ای از جنگ وارزشهای آن روی 
پرم یگردانند. عده‌ای بی‌تفاوت می‌شوند و عده‌ای از وضع 
موجود آنقدر غصه می‌خورند که دق می کنند. حال که شما 
می‌خواهید آن‌موقع دق کنید. امروز آرزو کنید که شهید 
شوید)) 

مهدی برای تشییع جتازه حمید نيامد و در جبهه‌ماند و یه 
این نیت که به وصیت حمید که همانا باز کردن راه کربلا بود 
جامه عمل بپوشاند. بعد از سه ما‌به دیدار خانواده امد ,اما 
دیگر بعد از شهادت حمید وبرخی از یارانش روح در بدنش 
قرار نداشت و معلرم‌بود که به‌زودی به جمع آنان خواهد 
پوس 1 
آن‌شاءالله در شماره‌هاي بعد. قسمت‌های, دیگری‌از 
زندگی این سردار رشید اسلام «مهدی باكري» راعنوان. 
خواهیم کرد. 









کودکی شاخ سب 
ارا او ا 
په از چارطرف سوسن و گل می باره - ي 
۹ باز هم فسمت من شبنم زخمی شده‌ایست 

مب و9 اسن ببهسوده د 





& 
۳ با تو که باشسم بیمی از طوفان ندارم 

















چو آنشر سس نان 







۱ ورد 


من عشن در جان تنم جاری است چون خون ا س ی 

گل دارم اما عشق من: گلدان ندارم و نی گرد رھ پر مل 
بادم ؛ ولی مرده است در من شوق رفتن زیارت می کنشد با شسوق هر دم 

ابرم ؛ وی در خود نمی باران دارم حریم دوسست را با چشسم تر دل 
مثل درختسی در هجسوم خشکسسالی کبوترسان به خاک افتاد ای وای 

از ريشه خشکیده وجودم جان ندارم ز داغ کسربسلا زد بسال و پر دل 
اما اگر باشسسی و با افسسون جشمست بسسوزد در شسسرار آتش اشک 

از نسو بیسساغازی مسرا پایان ندارم چو از سسوز عطش گرد خبر دل 
تنها چراغ عشسسق ئو کافی است دیگر - به یاد غربث چنسدین شقسابق 

پروای پیسدا کردن (انسسان » ندارم جه غوغایی؛ جه غوغایی ست در دل 
ننها تو هسستی و تو هسسئی و تو هسستی سری بر نیزه شد مانند خورشسید 

جز با سر گیسسوی تو پیمسان ندارم و دئبالسش روان بی پا و سسر دل 


دل را به دریا می زنسم بی شسک و تردید 
با تو که باشسم بیمی از طوفان دارم 
سیدجعفر عزیزی * سرپل ذهاب 


* صالح دروند * بوشیهر * فر هاه صغر بان * تهران 


نباشد مهر او «یاسسر» به هر جان 
ندارد عشسق او ره سوی هر دل 
محمود تاری «پاسر» 


نامه‌هایتان خوانده شد. با مطالعه بیشتر 


فکر می کنم بهثر از اینها بتوائید شعر بگویید, شعر 
در خرن شما جنوبی‌هاست پس با تلاش بیشتر آثار 
شایسته تری بیافرینید. فسمتی از سروده‌تان را 


باز باران گسسریه‌فسایم را نسدید 


گسسریه‌های های فسایم را نسدیسد 
اشک شوقش بر گل حسرث نشست 
باز چشسسسش رد پایسم را نسدیسد 
ہی تفاوت بر پل پلکسسم نشسست 
گسسریه بسی ادعسایسم را ديد 


اباب از غزلتان زیپاست: 
مجنون چشمهای تام خدا قرات 
نفرین به من که پوچی دستم بزرگ 
می خواستم عزیز تو باشم خدا نخواست 


*سیروس پیمانی *گری  .‏ 

E a,‏ وت 
است پر از اشکال ور a‏ وی ان 
تخفیف و ندید گرفشن! آن را چاپ گرد. 








آثاربهشری خواهید سرود: 


فاطمه کریمی‌فر, فریدونکنار * نجمه ناظمی: 
کازرون * آزاده یغمایی. گنبد کاووس “ سیاوش 


جلیلیان خرمشهر * علی سینا مظفری کجیدی, تهران 


۰ تبریز * رحمان جلوه. خورموج - 


خن ورامین “ محمد سلیمی, بردسکن * 
صبا عزیزی, سرپل ذهاب * پرسف 


بوستانی: نورآباد 
ممسنی « مریم قاسمپور قائم‌شهر ‏ لیلا ابراهیمی, 
حبیبه رخیمی صادقی, کرمان » فاطمه صلاحی. 
تهران : 





دوری 


ا در ده گم ۳ 
ی 
مق زافری پودم که شبسها راه ۳۳ ۱ 


بزرگ داش 
از مهربانی جوشان چشمانت 









زائو 


با پاد او در کوچه‌ها گم می 


دل درون سپنه ام پوسیده است 
جش م خانه مرداب شد 
جائم ذره ذره آب شد 
هیچ کس تنهایی ما را ندید 
شاخه‌ای گل از مزار ما نجید 
دوسنی ها قصه و السانه شد 












شتن عشق یست 








۱ / یران ۲۲۵۵ عشق با ما عاقبت بیگانه شد 
برای من که دارم توان دوری را حیرانی عشت نیست جای پای عشق را گم کردهام 
خدا زباد کند طافست صب‌سوری را خواهش می‌کنم آیههای عشسق را گم کرده‌ام 
مبان این نرسسیدن؛ بسا و برهم زن ازمن عشق چشم مدار رل الب نی 
حساب این همه تقویم سال نوری را کو توان انم 
چقدر زردم و سرخی | چه آتشی داری! تا جوانی ام را 1 
که پشت پا زده‌ای چارشنبه‌سوری را که در برابر طوفانهای عشق ۳ 
002 سیئه سپر می کرد - صور رت شعرهایم سياه 
تسوان گریه ندارم اگسرچسه.. اما کاش بازگردانم ابن شرمساری را _ 


دا زیاد کند طاقت صوری وا 
علیرضا حکمتی ۰ نور 


سرو بلند 
ای تو ای خوبترین 
می سرایم غم خویش 
از دل زخمی عشق 
N RE‏ می زنم دشنه به دل 
بر ریشه های خشکیده من 


تا په پای تو چکد 
خون اپن سرو بلند 
فقط همین 
تو 
تولد دوباره من 
معصومه گومه جمهور * سرپل ذهاب 


کرم‌الله کریمی * آبدانان 








سروده: قابپل امام وردی یف 
ترجمه؛ امین صدیقي 
گا ۳ 
پاد ایام گذشته 
چو سرودی ست که هر شب 
من و دل 


تاب نمی اورم 
باید 
نوری جستجو کنم 
a‏ 


می بینمت 
برمی خیزم 


زیر هر گام 
تا مرها ی ز بهار 


با لهچه‌ای روان 


همه جا می خوانیم 
و تو ای سپزترین 
ای همه جلوه گل 
خبرت ليست که یست 
من و دل می دانیم 
پرستو عوض زاده « گرمسار 





شماره ۲۹۹۱ 

















فرید ۱٩‏ ساله از آن دببته جوانانی است که برای 
به دست آوردن پول دست به هر کاری می‌زند, اما 
تا ان روز ادم نکشته بود! 

او در خانه مجلل جلیل خاکساری درست 
روبروی او پشت میز گردی که از چوّب آبنوس 
ساخته شده. نشسته بوذ و در مورد کار جدیدش که 
با سایر کارهايش متفاوت بود. صحبت می کرد: 

“ بهتر یسن رک و روراست برام بگین چرا 
می خراین رعنای پانزده ساله و رحیم ده ساله را 
بکشید؟ 

- شما کاری را که بهتان محول می‌شه انجام 
بدهید و دستمزد خودتان را دریافت کنید. دیگر په 

شما هر طوزی که در مورد من فکر می کنید. 
شده‌ام. خلافهای زیادی کرده‌ام, مثل دزدی و حتی 


۲ @ 


شماره ۳۹۹۱ 





نوشته: اعظم رونجعلی از قم 


کار را بگوییدشاید قا شوم 
” بسیار خب پس گوش کنید. 
برادر من جلال همانطو رکه 
می دانید یکی از ثرو تعندترین 
افراد این شهر است؛چتدی قبل 


هم‌اکنون دربستر و تحت 


مراقبت پزشکان. قرار دارد. 


و 
(فرید» حرف وجلل را 
قطع کرد و گفت * 
و هرچه ثروت 73 به نام 
رحیم و رعنا که فرزندانش 
می‌باشد کرده و شما از این بابت از 
برادرتان دلخوریدو می خواهید انتقام 
بر بد » 
درست حدس زدید, او کلیه امرالش 
را چه منقول وچه غیرمتقول به آنها 
بخشیده. حالا که اصل موضوع را دانستید 
چه, میلغی را برای انجام این کار پیشنهاد 
کنیا 
* قبل از اینکه پیشنهادم‌رو اعلام کنم. بهتره 
بدانید که ,من اصلا حوصله چانه زدن‌رو ندارم !یا با 
پيشنهاد من موافقید که هیچ. یا به محض گفتن (نه )) 


من از خانه‌تان می روم ! متوجه شدید؟ و امامن ۲۰ 


درصد از کل ثروت برادرتان را می‌خواهم! ضمن 
اینکه بهتره بدانید که من از ثروت برادر شما اطلاع 
دارم! 

جلیل خواست چانه بزند. اما همین که دید فرید 
٩‏ ساله آماده رفتن شده است. کوتاه آمد و شرط او 
را پذیرفت. فرید گفت: 

د این شماره حساب من است. شما باید ۳۰ 
میلیون تومان پول را به حساب من در بانک واریز 
نمایید و پس از ارسال فیش برای من, خودم"ترتیب 
کار رامی دهم» ۲ , 

و بلافاصله بعد از گفتن آخرین کلمه به آرامی 
از جا پرخاست و راه توالت را از «جلیل» پزسید. 
فرید درون توالت ضبط صوت کوچکی را از جیبش 


براثر بیماری‌ای که داشت ,و | میلغ 


وصیت‌نامه‌اش ا تموده | ٠‏ 


e 


aya nn 





بیرون آورد و توارکاست آن 77 تعویض نمود. 
چون حدود یکساعت از شروع صحبتش با «جلیل )؛ ۱ 
می گذشت و «فرید» این نوار را برای ادامة 
صحبت‌های احتمالی درون ضبط گذاشت . هرچند 
که به ظاهر صحیت‌های آنها تمام شده بودا 

وقتی برای بار دوم سر جایش قرار گرفتا. 


+ خب آقای جلیل خاکسار. پش 
پادت نره که من طبق دستور شما 
برادرزاده‌هایتان را به, قتل می‌رسانم و 
شماهم در عوض باید ۳۰ میلیون تومان 
به حساب من واریز کنید! و جلیل دوبازه 
شروع به صحبت کرد و تمام انچه را که در 
مورد نقشه خانه برادرش لازم بود برای او بازگویی 
کرد. بعد از انجام این کار فرید از «جلیل » جدا شد 
و از خاله بیرون رفت. چند روز بعد در صندوق 


پست خصرصی فرید نامه‌ای بود. 


نامه را گشود و فیش بانکی‌ای را دید که جلیل 
م ۲۰ میلیون تومان را به حساب او ریځته بود. 
ولی این کار بعد از گذشت هفت "روز انجام شده 
پودء ۱ 






فرید جلوی خانه برادر جلیل خاکسار 
اری را که جلیل از او خواسته انجام دهد با 


| جمعیت زیادی روبرو شد که تمامشان اراخت و 


ر | گریان بودند. 


وقتی پرس وجو نمود متوجه شد شب گذشته 
جلال خاکسار پراثر سکته قلبی مرده است . در این 
وقت چشمش به رحیم و رعنا خورد. لبخندی به لب 
نشاند و خدا را شکر کرد و از آنجا خارج شد. هنگام 
خروج با «جلیل» برخورد کرد و فرید او را دید که 
ناراحث و انذوهگین بر سر خود می‌زند. البته فرید 
می‌دانست که جلیل برای از دست تن تنها 
برادرین تارامع تاشچ | پلک ناراختی, بیشتر او.از 
آن است که او مبلغ +۰ میلیون تومان از دست داده 
و حالا نمی‌دانست این پول‌را چگونه پس بگیردا 

# 5 

هفت سال بعد وقتی رحیم و رعنا بزر 
رعا به دختری بيست و دو ساله, زیبا و متین تبدیل 
ده بود و دیگر آن دختر توجوان هفت سال پیش 
نبود. به همین خاطر نیز جلیل. پسرش کمال را 
تج پا رعنا کرده بود. عجیب این بود 

که رعتا در محل کارش از فرید < که شش سال از 
او بززگتر بود خوشش آمده بودا وقتی جلیل از 
موضوع آگاه شد .در مقام مخالفت برآمد و فرید که 
می‌دائست چطور دهان جلیل را ببندد یگ کپی از 
همان نوارهایی را که در آن شب از حرفهای او 
ضیط نموده بود. برایش فرستاد, 

وقتی جلیل از شنیدن صدای خودش وحشت 
کرد فرید به خواستگاری رعنا رفت و به این وسیله 
نه تنها دهان ((جلیل» را بست. بلکه موافقت او را در 
مورد ازدواج هم به دست آورد. 
























با دو چشیم خشمگینش راست توی چشمانم نگاه 
می کند. چيزی توی دلم می‌شکند, دهانش باز است 
که چیزی پگوید اما... دهانم را می گشایم که چیزی 
پگریم اما:., 

نمی‌دانم چرا اینفدر اخم کرده. شاید فکر کرده 
این طوری ابهتش را بیشتر ابت می کند! ولی 
نمی‌داند که من أن چشمان ارام را پیشتر دوست 
دارم؛ هرچنداپن چشمها حتی به این شکل هم همیشه 
تارهای دل مرامی لرزاند, لعنتی ۱.۰۰ خودش هم این 


را خوپ می داند. 2 ,2 


دسستم را روی أ 
لبهاییش می کشم که 
سرد است: و گزنده: 
دستم را پس می کشم: 4 
کف دستم مور مور : 
می شرد... ۱ چرا این 2 
طرری شند؟ اما 
ستهایش گرم است! 
مثل همی‌شه. تا ابد لث 
هم گرم مي‌ماند: 
می‌دانم. مطمئنم . 
دستش راروی صورتم 
مي‌گذارم. همان دستی 
که به صورتم سیلی 
زد, ولي من تا اپد 
دوستش دارم,حتی اگر 
هزاربار دیگر هم۰۰ 

می‌دانسی از کجسا ر 
شروع شد! تمامسش زر 
تقصیر اون دختره شده! ا 
وگرنه ما که هیچ وقت.»: 1 
له | دروغ بد است اهیچ 8 / 
رقت که نه. ولی خیلی کم «عزا می‌کرديم. ام 
چندرفت بود که به هر بهانه‌ای سر من داد و هوار 
می کرد.می گفت: «می‌خراهم زن بگیرم»: ولی باید 
از اینجابررم, برای اینکه کدام احمقی حاضر می‌شنود 
با یک خل و چل مثل تو همخانه شود که باید ژن من 
بشود؟»می گفتم: «داداش به من نگو خل و چل, مگه 
وقتی اونامنر دست تو سپردند قول ندادی؟ مگه 
سرمو نگذاشتی رو سینه‌ات و گفتی داداش کوچولو تا 
ابد نوکرتم انگفتی؟ هان؟!) 

دوباره می گفت؛ «دهمون دیگه: تمامش تقصیر 

اون ډوتا خدابپامرزه که منو هم نبردند تا از شر تو 
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درست دارم. فقط تورو دوست دارم . 


می خوام تا اپد مال س پاشی + 
پرعکس همیشه هیچی نگفت. با 
نرازش ارام نکرد. من هم از لجم پیشتر 
چیغ کشیدم, آن وقت یک دفعه دستش را 
پالا پره و ».۰ 
تا به‌حال هیچ وت متو نزنه بود. هميشه خم 
رقتی بچه‌های محل منو مسخره می کردند با همه شان 
سرشاخ می‌شد. بفضم گرفت, ناراحت شدم, اشک 
را توی‌چشمهای خودش هم دیدم؛ ولي سرش را 
برگرداند.بهش گفتم: «پس می‌خواهی برای هميشه 
منو ول کنی‌هان! ولی من نمی گذارم!» و دستهایم. 
دور گردنش حلقه شد. دیگر نفهمیدم چطور شد, ولی 
اون هم باچشمهای وق‌زده و متعجب فقط به من 
خیره شده بوده‌انگار باور نمي کرد داداش کوچولویش 
اینقدر بترگ‌شده که... 
re‏ 
بعد هم که اومدم 
اینجا! * بعنی آوردنم ۰ 
همانجا پمانم, دیگه هیچی 
۹ نمی توانست او را از من 
جدا کند. حتی اون دختره! 
ما دیگه برای هميشه پیش 
شم می‌ماندیم . ولی ۰.۰ 
دیروزشنيیدم تری اون 
۱ سالن بزرگ آن آقا 
,72 گفت: «ما" باید برای 
کرو ر روانکازی. پفرستیمش » 
۳4 راستی می‌دونی روانکاری 
8 جیه؟! درد که ندازه؟! 
بعد هم گفت: «اگر ثاپت 
شود موقع حاډله کنترلی 
8 ری رفتارش نداشته. 
ر گناهکارنیست »: ببیئم 
ر زر کنترل پعنی چی؟ بعد هم 
8 یک آقای دیگر گفت: 
old 4‏ ((پس جلسبه بعدی دادگاه 
۰ 7/۰ موکول می‌ شود به بغد 
ازروانکاوی» پرونده بعدی!» 
قبل از آمدنم همان آقا اولیه می گفت:«فکر نکنم 
اعدام بشی!» ببینم اعدام یعنی همون مردن دیگه؟ 
نه؟! می گن درد دارها آره؟ ولی عیب نداره من 
تحمل می کلم , حالا اون سه تا پهلری هم هستند. بابا و 
مامان وداداشم ! من هم می‌ررم پیششان . دیگه شم 
هیچ کس به من لمی گه دیووئه ! اما اقاهه می گفت: 
(شاید هم ۰:۰ 
ببینم راستی تورو به چه جرمی گرفتند؟ هان ا... 


۸ 
2 
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باید همیشه پهلوی من بمانی» من تورو| | تص 
انشاط آغاز کرده بودید. نشرتان هم مناسب بود اما در 
اگر زن بگیری‌دیگه مال من نیستی,| |مسأله مانع چاپش شد اولی همان ضعف تقریبا عمرمی | 





۳ 















پاسخ ما... 


* شیهرام زارعی از قصرشیرین 
قصه «تصادف »تان را خواندم. داستان را خوپ و با 






اکثر خوانندگان که «تکراری» بودن سوژه می‌باشد و 
درمی که البته این یکی مختص شماست؛ زاوی داستان 
کی ہود؟ از نوع ررایت قصه می شد اپن طرر برداشت کرد 
که راری, یکی از مسافران است که قصه را په‌صورت | 
|«موئولوگ» با همان. «ررایت اول شخص‌مفرد» دارد 
تعریف می کند. البته ایرادی ندارد. اما چرااین شخصیت 
کرچکترین نقضی در رریدادهای قصه‌نداشت؟ اگر| 
می خواستید از او فقط په عنوان اراری‌ صرف» استفاده 
کنید. پس چرا روایث را به دانای کل نسپردید؟ 


* وحید کلوانی از یدرم 
«پایان انتظار» به دستم رسید. راستش را بخواهید 
کمی «هندی » بود و تکراری | ضمن اینکه باورپذیر برد و 
منطق داستانی نیز نداشت, ضمن اپنکه آخر هم معلوم نشد 
کسی که نهزمان قصه شما را تنها گذاشت ودر خارج ماند. 
پدرش بود پا محبوبش؟ ۱ 

* شاهین بهرامی از کرچ 

«عشق بود و عشق» را خواندم, انگار این هفته قرار 
است هر دابتانی که باز مي‌کنم, مهر «تکراری» رابر 
پیشانی خود داشته باشد, چرا که مانند سوژه قصه‌شما: 
لاافل در همین مجله چند قصه ‏ شاید با نگاهی‌دیگر * 
چاپ شده است ز اما در بعد فنی؛ راژه‌هایی که به کار 
می گیرید بیشتر به درد مقاله و گزارش مي خوردواژه‌های 
داستانی آن کلمانی هستند که ورد زان آدمهای معمولی 
می‌باشند. کلمانی مانند: رمصرانه می خواست * په بیانات 













































شاهکارهای داستانی نویسندگان رطنی را بخرانید این 
ضعف تان را بتوانپدپرطرف نمایید, . 
* ار غوان غفوری ۱۸۰ ساله از نهران 
«نگاه» شما یک جوری ېود که نه می‌توالم بگریم 
«ضعیف بود و چاپ نمی شرد» و نه آنقدر نقص داشت که 
از خیر چاپش بگذرم! علی‌ایحال؛ اولا نثر منظمتان.لانیا 
ررایت «تک گویی »تان و ثالثا سوژه‌تان که در نوع خودش 
جدید بود. کمک کرد تا عرض کلم؛ چند هفته دیگر چاپ 
می‌شودا 
* طاهره رضالطفی * از روسیتای «کلات‌ملاه ۰ دامغان 
«در امتداد چاده» و «تشنه‌ها» را خواندم , همین که یک 
دختر روستایی با توجه به تمامي کمبود امکائاتی؟ روستاهای ما 
در مورد مسائل فرهنگی دارند.مي‌تواند یک فصه بنویسد. 
خردش جای چندصد عددتحسین و چندهزار پارک‌الله بارد! 
بدون تعارف پگویم که قصه‌هایتان خوب بود.اما سوالی دارم؛ 
یادتان باشد که پرداختن به سوژه‌های روستابی در قصه. 
کاری هنرمندانه است که حتی درمیان سلاطین قصه ویس 
کشورمان نیز سوای یکی دو استاد. بقیه نمی‌توانند به آن 
بپردازند. حال سوالم‌این است که؛ چرا شما آدمهای قصه‌تان از 
روستا هستند. اما سوژه‌ها روستایی نیست؟ مسائل و مشکلات 
روستا آنقدر زیاد هست که شما بتوانید آنهارا دستماپه قصه‌تان 
قرار بدهید, مطمئن هستم با چنان‌سوژه‌هایی و با کمی 
مطالعه بیشتر در آبنده فصه‌های عالی از شما می‌خوانم, 
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خاطرات کلانتر 


شاکردی که کانگستر شد! 


بقیه از صفحه ۲۹ 


| او به همراه یدی زفت و با یک مینی پر از اند و 


وگه ازيان برل پاک ردن 


جورت نصرالله. از خونها شد و یدی..بی آنکه ها . 


۰ بخواهیم. خودش به حرف آمد: 
۳ *مایک جواهرفروشی‌رو زدیم, داخل اون ماشین 
که ۳ ی شماست: اج پول نقد و 


E‏ و وی 


| و رفیق مارو زخمی کرد.. » با شما کاری نداریم, فقط تا 


1 


» ۴ 


موقعی که‌بتونيم پانسمانش کنیم مزاحمتان هستیم... 
زخمش کاری‌نیست. .. گلوله بازوش رو سوراخ 4 
اگر خونریزی‌اش بند ییاد از اینجا میریم... قول میدم با 
شما کاری تداشته اشی.. په شرطی که شیا هم 
برای چند لحظه سکوت حاکم شد. نفر دوم «رحمان 
رفت داغل اتاق دیگری که یک له بیان رد0 ز شمان 
که می‌ترسیدم داشت سرم می آمد] ثانیه‌ای‌بعد صذای 
خنده رحمان به گزشمان.رسید. من دلیل خنده‌اش را 
می‌دانستم. +ولن بدی می‌دانست که داد ز3: 
* حرومزاده ساکت باش... می‌خوای همه عالم‌رو 
یرت ییا ۲ 
" «اینجارو ببین یدی ».. 
این را رحمان گفت و لحظه‌ای بعد از اتاق بیرون آمد: 
کت کلانتری مرا بر تن کرده و کلاشم را بر سر 
گذاشته و اسلحه‌ام را به مسبت گرفته بود.یدی که این زا 
تا 
« عجب:.: پس این بار به کاهدون زدیم... 
و رفت و کلت را از دست رحمان گرفت و په اوگفت 
که لباس را دربیاورد. شمشیرش را به رحمان سپردو 


ایاج کرد 


3 -حالا برای ما بهتر سبد هم دلی برای کماند شد وج 
" . منظورش را می‌فهمیدم, اما خودم را به ندانستن 


زدم.یدی روئ مبل گوشه اتاق نشست و اسلعه‌اش را 
به بشت ما چهار نف که کنر هم وروی تخت نشسته 
بودیم ‏ گرفت و رو به همدستش 
« ژودباش رحمان... فس فس ۳ ۰ زخمش رو 
بی تأمن هم یک فکری برای اين جناب سرهنگ یکنم... 
رنگیا از صورت فاطمه پرید. اما حواسش به چوآنی 
بود که زحمان داشت پانسمانش می کرد. فاطمه‌سالها 
قبل پیش از اینکه معلم شود؛ یکسال دوره‌پرستاری را 


٠‏ | دیده و چیزهایی بل بود گه گفت: 


-اونطوری دستش رو لبند... خون لخته ميشه ... 
فضولی مرقوف ... 
این را رحمان گفت و من هم با «نگاه» به قاطمه 
فهماندم که دخالت نکند... 

رحمان سپس با حوله خیس صورت جوان زخمی‌را 
از لخته‌های خرن پاک کرد. پسر جوان به هوش آمدو 
همین که چشم باز کرد و قبل از اینکه ناله بکند.فاطمه 
بی‌اختیاز از جایش برخاست و زیرلب زمزمه گرد: 
نصی ...؟ تصرالله؟ تصرالله امیر ازاد؟ درسته؟ 
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ارجمان هم بهتش زد فاطمه پسر جوان را شناخته بود و 


یدی که کلت به دست داشت. چشمانش گرد شد: 


م با خره لے یکرم ای ای داد 


جوان [همان نصی یا نصرالله يا نصرال ا اراد اک 
انگار لابلای خاطرات دورش داشت کنکاش می کرد. ۷ 


زیرلب چیزی گفت و سپس زمزمه کرد: 

خانم ... خانم فراهانی ... درسته؟ 

فاطمه اما. پاسخ نداد. او بغض کرده بود و از زوی 
تاف و دلسوزی و «شأید حيرت سر تکان می‌داد که 
یکمرتبه بغض نصرالله شکست و مثل بچه‌ای دبستانی 7 
گریستا... فاظمه هم بدون توجه به هشدارهای یدی 
تسیز «جلو نیا. مج تسم 


شش کرد و 
گریه کنان گفث 

ی تو... ایحا چیکار می کنی [ر انگار از 
سوال بی‌معنی اش منضرف شد و ادامه داد:] تو با این 
وضع خوئریزیات می‌عیری... 

و بعد همانطوز که اشک می‌ریخت. درست مانند 
یک مادر دلسوز و بی‌توجه به نگاههای پر از ابهام 
رحمان و یدی. پانسمان غلط دست تصرالله را باز کردو 
زخمش راشست و دوباره آن را بست . در طول پانسمان, 
نصرالله رو به دوستانش می گفت 


خانم فراهانی معلم کلاس پنجم دبستان مئه... . 


معلم که‌نه... خانم فراهانی مادر من بود... / 

و از أَنْ روزهایی گفت که درد بی‌مادری داشته 
پدرش نیز به او توجه نمی کرده, ولی خانم فراهانی‌مانند 
یک مادر او را دوست داشت. سال بعد خانم فراهانی 
دیگر نصرالله را ندید تا سالها بعد. »تا امروز... 

همانطور که فاطمه داشت ت زخم شاگرد قدیمی‌اش را 
پانسمان می کرد و نصرالله داشت از زخمهای کهنه‌اش 
می گفت. بی‌اختیار متوجه یدی «رئیس باند - شدم و چا 
خوردم , وقتی دیدم که او هم اشک می‌ریزد! اگرچه تا 
مرا متوجه خودش دید. صورتش راجمع کرد! . .۰ 

وقتی فاطمه کار پانسمان را تمام کرد پرستار وبیمار 
فارخ از وضعیتی که حالا داشتند: ,تبدیل شدند به‌معلم و 


شاگرد ده دوازده سال قبل . فاطمه از احوال‌همشاگردیان ٠‏ 


نضرالله می‌پرسید و نضرالله از جال سایرمعلمان و 
مسوولان مدرسه و بالاخره از خودش گفت: ۳ 

- سالی که شما معلمم بودین, آخر سال درس 
خواندنم بود چرا که تایستان همان سال پدرم ‏ که یک 
دزد حرفه‌ای بوڈ“ موقع فرار از یک خانه. از روی 
پشت‌بام سقوط کرد و مرد. برای همین من و تنها برادرم 
[اشاره به یدی کرد و مارا بیشتر متعجب ساخت وادامه 
داد:] موندیم که چاره‌ای نداشتیم جز ولگردی و... 

“ خیلی داری وراجی می‌کنی نصی ..۰ می‌خوای 
شناسنامه‌هامون‌رو هم تحویل خانم معلمت بدیم تا بدهبه 
شوهرش ! 

این را یدی - یدالله < گفت و نصی بی‌معطلی 
مکوت کرد. 

“من حالم بهتر شده. .. اگر می خواین بریم .۰ a‏ 

یدالله لبش را گزید و از جا برخاست و من وفاطمه 
و بچه‌ها را په یک صف کرد و به طرف حمام راه 
انداخت و گفت: 

اول باید یک فکری برای اینها پکنیم... 





نه یدی..» این بار نه... به خدا ققیم اگر حتی | 


نت 
ا یک کشیدہ توی ضورت یکنفرشان بزنی داداشآاون وقت... ۱ 


۱ aa hr 


* ولی الان اینها همه چیزرو در مورد ما می‌دونن ٠‏ 
8 نض ۰ حالیت میشه؟ 
ا وان 
۰ حالیمه .۰ فراست هم میگی ۰:» ولی اگر من 
بو مب تب ویو 
می‌افتیم زندان, نمی گذارم تو به اینها آسیبی پرسونی :». 
* عاقل باش نصی .:. لین را رحمان گفت و یدی 


آدامه داد:] قرار نبود احساساتی بشی داداش کوچولو... 


چرا نمی‌فهمی نصی؟ اونها مارو لو میدن... 

تصرالله که هنوز به پلشتی برآدرش و دوستش نشده 
بود. رو به یدی کرد و گفت: 

ب- داداش .:. این زن برای من یادگار مادرمه ... 
می‌فهمییدی؟ نه... نه ثمی گذارم این کاررو بکنی ... 
و 

يالله کرتا: آمد. به دیوار تکیه داد و گفت: 

“تو رو بکشم؟ مگه من غير از تو کس دیگری رو 
هم دارم؟ باشه. حالا که تو اینطوری می‌خوای حرفی 
نیست. اگرچه من مطمثتم که داریم اشتباه می کنیم: ولی 
خیالی نیسنت..»تر داداش کر اوی می ..ه 

نصی بغشش را فرو خورد و رو به فاطمه کرد: 

منو ببخش خانم معلم... شاید دنبال این سوال 
باشی که چرا من اینطوری شدم... فقط این رو بدون که 
روزگار این بلارو سر من آورد! 

بع از آن ذیگز کسی حرف نزد. رحمان هنوژ هم 
اصرار داشت که شاهدان را خلاص کند. اما یدی. 
برادرش را دوست داشت 

موقعی که می‌خواستند از خانه بیرون بروند. یدالله گفت: 

= مارو ببخشین... لااقل به خاطر محبتی که این 


خانم دردوران کودکی داداشم و همین الان به اون کرده: 
مدیون شما هستیم. ما الان از اینجا میریم 
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اسلحه‌رونمی توئم بهتون بدم. منتهی چون می‌دونم که 
بردن اسلحه برای شما گران تموم میشه. بهت قول میدم 
کدرقتی از خونه رفتیم بیرون. کلت شمارو بندازم 
داخل‌جوی آب. زیر این پل کوچیک که روئ جوي 
آب هنست.. قول هید م »۰۰ 

داخل حیاط رفتند و ماشین روشن شد وقتی داشتند 
از خانه بیرون می‌رفتند. فاطمه درحالی که به‌سختی 
می‌گریست: گفت 

نصی امیرآ زاد.., مواظب خودت باش ! 

یدی به قول خودش عمل کرد و کلت را انداخت 
داخل جوی اپ. 

0 

03 

پنج سال بعد یدالله در یک درگیری مسلحائه با 
لیس قنگام رقت از یک بانک کته شید» رحمان و 
تصرالله نیز دستگیر شدند.رحمان هم در زندان - به 
خاطر اعتیاد دیدش به هرویین *مرد. تصرالله اما که 
جنایت در پرونده‌اش نبود. به هفت سال زندان محکوم شد. 








نماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد (0۷[۳) و مرکز آموزش و 
آزمونهای اقاق باز ر گانی لندن (۱.1) 
آمادگی خود ر اجهت ار ائه خد مات ذیل اعلام می دارد: 
0 دوره مهارتی کاربردی متر جمی زبان انگلیسی با مدرل وزارت فرهنگ و ار شاد اسلامی 
@ کلاسهای مکالمه ۱ :۳و ۵ روز در هفته 
۵ کلاسهای مکالمه گرامر ۳ روز در هفته 
® کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳ روز در هفته 
0 کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 
8 تورهای اموزشی -تفریحی نیم روژه و يك روزه به زبان انگلیسی 
8 کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی 
© بر گزار کننده انحصاری آزمون E15۸‏ و سایر آزمونهای اتاق بازر گانی 
لندن ).| با اعطای دیپلم رسمی از انگلستان (معتبر در ۸۰ کشور 


جهان و مورد قبول بیشتر دانشگاههای ارو پا) 
8 عر ضه کننده جد بدترین کتب. نوار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه 
اکسفورد 


@ تنها سازنده لابراتوارهای کامپیسوتری و الکترو نیکی زبان با تأئیدیه 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و تنها صادر کننده سیستم 
لابراتوار زان به خار ج از کشور 
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هموطنان عزیز نہ 





ل لولین موسسه ترمیم مو در ایران 
روش تین اسکن از آمریکا 

نازیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
نابدون عمل جراحی 

نشانی ات سجن منم زیت شقوسوع 


AA = AAI #۸» ۸ ۱ ۸ 
Email: Khaneh _ e _ moo @ نمهب‎ com 
خانه موی ایران شعبه‌دیگری ندارد.‎ 
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پدون نیاز به اس 1 و سای کور از 


۸ 


۲ 8 


داجن ری وز ای ای رب رم رهز ا 
۵ ۵ روزه به اعتباد خود خانصه دهید. داروهای جافی و لاغری عمومی و موضصحۍ تقومت 
ی 


11 ماد اند 


با بیش از ۴۰ سال سابقه کار 


مراسم عقد, عروسی و جشن تولد شما را با متئوعتر ین شیر یئیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۳۳۸۱۶ 





۶ ل 


ینید باتک موآدهخدر دوباره منود شویم و زفت کی گذضته ره فرموشی بنپام و رای زفدفی بهتر لاش کنیم. 


اغتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معتاد مئل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعنیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبی و با ایجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سریائی و کاملا پنهانی ابن بیماری را برای هميشه ازیین ببرید. ضمنا بک دوره داروهاي نیروزای جاق کننده همراه ذاروسی باش 
برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله آژانس بصورت دا Tepa ane TRIESTE AS‏ 


۳ 
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اع 
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افققی : 

ا بومی استزالیا که اسیانس آن در 
طب به کار مې رود « اداره‌ای که مسوول رساندن 
نامه هااست ۲ زررمند و قوی‌هیکل ۰ خویشان 
وخویشاوندیها - شایسته و سزاوار ۰۳ نمایشنامه د 
امیرو فرمانده سپاه « رساله پزشکی + گوشت آذری 
۴سخن بیهرده = نصیحت ۰ ایالتی در آمریکا - 
مکانات عمل ۵* خط مماس دایره < گر آن گله‌ای را 
بیمار کند "فروغ و زوشنی ۶" زفت فعالیت و تلاش 
* گل سفید وخوشپو * پرادر » خانه ۰۷ سرسلسله 
اعداد * فرشته «کناپه از اخم کردن به کسی است ۰۸ 
مززبان " کشررپرجمعیت آسیایی * بر گردن اس 
نشسته است * منزل ۰٩‏ قرابت و خویشی ماهی در 
سال خورشیدی * خوب و پسندیده * قله‌ای در استان 
فارس ۱۰ بهترین و بالاترین اختیار » ظرف م رکپ ۰ 
چدا از هم ۶ مرغ خوشبختی ۱ کتابی از ظهیری 
سمرقندی * یکی آن‌صدا نداره « از کلمات نفی, به 
معنی هرگز ۱۲* طیب رحلال < از شرکتهای بزرگ 
نفتی جهان « از اسامی دختر خانمها خرما ۰۱۳ پنهان 
« کاشف میکررب سل «جانوری شبیه سوسمار که 
بیشتر در کنار زود نیل پیدامی‌شرد ۶۱۴ پرنده » 
سیرگردانی و بی‌خانضانی * زنگ بزرگ کاروان - 
علامت جمع ۱۵ چوب خرشبر * اصل هر چیز » ماه 
هشتم هجری قمری < موش خرما ۱۶* ازدعاهای 
مذهبی * نگهیان خانه و اداره ۰ مارکی برآلات 
صرتی و تصویری ۱۷" بی‌نظم و ترتیپ * دومحل 
برای آدمهای خلافکار و السانهای خرب, 


عمودی: 

۱ نام قمرهای مصلوعی که از طرف شوروی‌سابق 
به فضا پرتاپ شد * نام قدیمی کشور ترکیه ۲صمغ یا 
شیره‌ای که در ساجی به کار می رود * دشمنی و عداوت 
نام دیگر ستاره مشتری ۰۳ اشک چشم جنس به ظاهر 
قوی إت گردن » شماره رمز ۴" رنج و محنت - 
درویش و فقیر < فصلی در کتاب - پیروانپیامبر ۵ در 
میدان با حریف جنگیدان - آش معروف زمستالی ‏ جانور 
تک سلولی ۶ کناپه از دوست‌یکرنگ و همراه است - 
رود آرام - از القاب اروپایی ۳ز وسایل برقي انومبیل 
است « پکپا ۷ وسیله سفربرون شهری - زمپنه * حاکم 
و قاضی < شهری نزدیک زاهدان ۰۸ جانوران رحشی 
یبای ۲ پرخور رشکم‌پرست ۰ به حرفهای ار گوش 
ندهید. زیرا شیاداست " با برق از آسمان ید -٩‏ نوعی 
میمون زردرنگ که در جنگل آمازون پیدا می شود * نام 


۶ @ 


شماره ۳۹۹۱ 
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از بین عزیزانی که هر هفته جدول 
حل کرده و به دفتر مجله 


یک هدیه ای به رسم یادبود تة 


دیگر مرغ مگس خوار ۱۰" مار کی بر ماشینهای سنگین ۰ 
مخل و مأرا * دائه خوشبو * حیران بارکش ۰۱۱ خالض و 
بی غل و غش ‏ پروانه هراپیما و ماشین * تضدیق آلمانی 
دگل انت زیبا و اخوشبو ۰۱۳ در ذهان انت:و از آن 
بعضي‌ها سیاه! ٣‏ سخن بیهوده = باغث تقریت زمین 
کشاورزی می‌شود * آب‌بند. - واحد سیگار, این دشمن 
چان ادمی ۱۳« نوعی حیوان پستاندار و بی‌دندان که در 
آمریکای جنوبی یافت مي‌شود < چانور ماهی‌خوار * 
تحقیق و کنجکاوی در امری ۱۴ نان تازی *دعای زیر 


| لب * خواهش کردن و آرزو داشتن * دشنام دادن ۱۵* 


قبیله و طایفه * محلی سرپوشیده براي نگهداری‌میوه و 
گوشت ۰ بردگی و بندگی * مورد علاقه و عزیز 
مادربزرگ و پدربزرگ ۱۶* از اسید ازتیک حاصل شود 
< شهري در مازندران ‏ نیکوسرشت ۰۱۷ نام دیگر 
ستارگان بنات نعش « نوعی زغال سنگ سیاه و براق ؛ 


ج ۰ ٠را‏ 
ب جله ارسال 

+ دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 
یم می دردد 
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اسامی برندگان جدول شماره ۲۹۸۲ ۱ 
۱آقای مپرعلی حسینی از رشت ۱ 
۲ قای صولت سلیمانی از لاهیچان 
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حل جدول شماره ۲۹۸۳ 
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۰ "در نقاشی مرد تنها! 
| در این دو نقاشی ظاهر! شبیه به | 
"هم۲۰ اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید | 2 
آنها را پیدا کنید؟ 


۲ اعداد و نقاشی 
| گمشده 


۱ درمیان این اعداد. یک 
نقاشی گمشده وجود دار کر ۱ 


از شماره (یک) ا شمازه 
)۵٩(‏ را از روی نقطه‌های 
وصل کنید. پش از پایان 
کار ناگهان نقاشی کمشده 
باسوژه جالب جلوی چشمان 
شما ظاهر خواهد شد. 





و سا اج جات سر چت کیہ چ کے ت سے 





3 : عبوز از درو 
ای ما هشت مرو و یکل اوړوازه را نقاشئ کردو این <" مردی با طوطی خو3 

۱ ب 
که ملاحظه آمی‌کنید. بخواهتا از این دروازه عبورکنند.( .۰ 7 * 7 6 ا 
! کدامیک موفق به این کار خواهند شد. با کنی‌دقت و توچه ! دس ای ۱ کدی ۶ کي 








ازه پنج جابه‌جایی در نقاشي 


انى ؛ می‌توانست جواب تلفن را بدهد. | چ 





اخواب 8 ۰ روزی تلفن زنک زد و طوطی با یک 
۲ ال , طوطی‌دیگر مشغول صحبت شد. این 
میا ۱ مرد که مدتها یه کلاس نقاشی می‌زفت 
۳ | کردو بعد از رزوی نسخه اصلی به‌طور 
۱ 9 . معکوس یک تصویراماده کرد» وقتی 


دو تصویر را با هم مطابقت کرد. 
. متوجه‌پنج جابه‌جایی در این دو تصویر 
۰ شد. ایا شما هم می توانید این جابه‌جایی‌ها را پیدا کنید؟ 





چ س وه ها ساس سح د سے س ج ول سر وم رای سام اسک جح کے نہ م سرس س چا س سے مد و هد a O‏ مد 
۰ 

۰ 

1 ۸ ۹ 

2 4 


( . در یکی از این دو 
نقاشی, مردی را که پشت 
تریبون سخنرانی می کنند و 
| در تصوير بعدی گوهنوردی 
ادا که و از نج 9 اد 
ابرجم, کقورش ترا بای ات 
نصب آماده ۱ 
| می‌کنید. این دو نقاشی ' 0 ملسم : 
ظاهرا هیچ شباهتی با هم نگاه کنید. در هفت مورد شباهتهایی در آنها پیدا خواهید کزد. خالا | 
ندارند. اما اگر حوصله داشته باشید و بادقت به این دو تصویر مدادی بردارید و این شباهتهارا مشخص کنید. ۷ 





پاسخها در صقیحه 2 
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جناب («احید 
عطو فتسسسی ) 
خبرنگار افتخاری | 
مجله در شهرستان 
مرزی و محررم «خوأف » در پادداشت ضمیمه 
عکس ومست از کار پسسند ید « اداره اطلاعات 
و بنیاد شهید شهرستان تربت حیدریه جهت 
نصب تابلوی تمثال جان پر کفان خوافی مرقوم | 
فرموده] هر کدام ازاین دلاوران اپرانی پرای ۱ ِ ۱ 
برقراری امنیت منطقه بیش از۲۰۰ شرور | 7 چپ وزی سمي حاسل‌خو رې را 
مسلح را در کوههای رطن به فلاکت رساندند 
و عاقبت خودشان در راه خدمت به مردم زادگاهشان 
«خواف ‏ په درچه رفیع شهادت نایل شدند, 
پادشان گرامی, رساندن ورچشمي‌ها به مدرسه وسواری دادن په مادربچه‌ها, 
حقیر به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ اطلاعات | افسوس می‌خورم ازمشکلات شهرستانیها همزمان با دعوا 
هفتگی ضمن فرود آرردن سر تعظیم مقابل چنین دلاورانی که | مرافعه پایتخت نشینان عزیز بی جهت بر سر تصاحب پست و 
بدون حقوق و مزابا و ماشین دولتی‌و بنزین مفتی جهت | مقام و تفلپ در پازشماری آراء و.», 


ن وکر صفت ها FS‏ 

در هر شرایطی ۳ 

تابح دستور ارباب 
ا 


یکی از خوانندگان 1 
بهودی اطلاعات هفتگی مقیم 
خیابان سپروس سابق که طبق 
فرانین مطبرعات خواسته, ! 
ناش محفوظ بماد ضمن ارسال ۷ و فصیلات ژنرال بازنشسته 
«آریل شارون » نخست وزبر جدید و جنگ طلب اسرائیل نوشته: 

اکثر قريب به اتفاق کلیمی‌های مقیم سراسر جهان آرزو دارند 
فلسطینی های مظلوم کنار پهردیان بخت برگشته اسرائیل زندگی 
مسالمت آمپزی داشته باشند, رلی به محض نزدیک شدن صلع, 
صاحبان کارخانجات اسلحه‌سازی غرب خصرصا سرمایه‌داران 
آمریکایی که کالایشان فقط درفضای ناامن فررش دارد. پا روی 
کار آرردن نوکرهای‌شررر و امتحان پس داده مثل همین جناب 
«شارون » مانع برقراری صلح می‌شوند. 










۶ محمد پور انی 









سوعات ریز | 
«سجاد آشتیانی » همان همکار 
اننس‌خاری صفحه دستپخت عدسی | 
مقیم «تبریز» است که اراسط سال | 
٩‏ میزبان «عباس جدیدی» بوډ و 
عکس درنفری انها رادر همین 
صفحه مشاهده فرمردید, تامبرده در 
ارلین مکانبه سال ۸۰ عکس 
پادگاری ډو تن از غرفه‌داران | 
فرردگاه تبریز کنار یک بطری آپ 
میوه خائرادگی‌ازسال کرده (خط 














































































نرشته: بعد از به بازار آمدن نوشاه 
خانوادگی بعید نیست. منازل | 
شهروندان آذری لوله کشی نوشابه 





پونجه (خوراک دام و چهارپایان) 
چون عده‌ای از خسررشهریهای 
«علیرضا دلیلی» همکار عصبانی و پرتلاش و روف شیربنی مازاد بر مصرفب 
ژودرنجمان (چه با دلیل و چه بی دلپل!) پس از تعداد | عید نوروزشان را به عنوان 
زبادی سوغات مصور بی‌سوژه زادگاهشان «خسروشهر» که | سوخت چهار پایان (مراد 
باید گوشی دستش باشد راسته کار صفحه دسنهخت | انرژیکا) توی کوچه گذاشتند | 
عدسی نیست, سال جدید در تصویرسوژه‌دار خوب | و سورچی بامعرفت هم شیرینی‌ها 
فزستاده که فعلا یکی از آنها مورداستفاده قرار می‌گیرد | را همان‌طور با جعیه گذاشته 
تا «جا» برای چاپ ..رغات ارسالی بقیه همکاران مقیم | مقابل عامل محرکه گاری تا 
شهرستانها باشد , راستش چشم حقیر عدسي نویس که | اعضنای محترم انجمن حیرانات 
به این تصویر افتاد, بادیدن«رینگ» پیکان به جای | ببینند خسررشهریها برای 
چرخ سی کاری خیل‌کردم دنظور همکار دلیل دارمان | زحمتکشان ‏ اترام . قائل 
استفاده پهینه ازنکنولوژی است (تماس لاستیک با | هستند رلو طرف «الاغ» 
؛سفالت )ا غافل ازاینکه همزمان, با گرانی بنزین و | باشدا 
متعاقب آن افزایش بی‌رویه سایر چیزها ولو کاه و 


@ ۸ شماره ۲۹۹۱ 


مامی کاريم تا 
دیگران خشکت کنند 

| قبل از عید وروز که «مجید شادمان‌نژاد» 
| تصاویر مربوط به روز درختکاری را روی میز حقیر 
ےا عدسی‌نویس گذاشت آنها را گذاشتم توی کشوی 
" | میز وبا توجه به بارندگی آن روزها عرض کردم؛ 
. موقع چاپ‌این عکس‌ها اوایل اردیبهشت سال 
| جدید است که باگرم شدن هوا نهالهای غرس 

6 شده توسط مردم نیاز به ابیاری دارد, 
| نه‌فقط تهالهایی که همه ساله علاقه‌مندان 
حفظ محیط زیست مثل همین چند صحنه در 
ارتفاعات مشرف به 
تهسران دودآلود 
می کارند: بلکه اگر 
ِ درختج.ههایی که 
اراسط اسفند به 
وسست: کار کت‌آن 
| سازمان پارک 





پیاده‌روها کائسته می‌شود, بهار و 
تابستان آبپاری می‌شدند. حالا فضای 
سبز پایتخت. جنگل «آمازون» را از رونق 
انداخته بود؛ ولی حیف که مسوولان 
مربوطه فقط بلد هستند در مصاحبه‌هایشان 
شعار مبارزه با آلردگی هرا را بدهند, 





خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش 

همشهریان خواجه حافظ شیرازی و سعدی شیرین‌سخن باید هم خوش ذرق باشند, سرکار 
خانم «معصومه براهیم‌زاده» اولین همکار افتخاری اطلاعات‌هفتگی است که از رزوی بام منزل دو 
تصویر از مناظرشب و روز زادگاهشان برای چاپ در صفحه دستپخت عدسی تهیه کرده. یکی منظره 
شب مربوط به میدان گازشیراز که مشعل آن ۲۴ ساعته ررشن است. و دیگری‌منظره روز از پیشرفت 
خانه سازی تا دامنه‌های کوه به‌تقلید از نهرانیهاء با این توضیح که در صورت ادامه کوچ بی‌رویه 
روستاییان استان فارس به شیراز و اینکه‌اگر احداث انبوه مسکن متوقف نشود؛ چند سال بعدهیچ کوهی 
در اطراف باقی نخواهد ماند تا شعز«خوشاشیراز و وضع بی‌مثالش » 
درباره زیبایی آن مصداق پیدا کند. ۱ 























به په چه اناری! 


خوانندگان باوفای اطلاعات هفتگی قدیمی‌ترین مجله 
کشرر از اقصی نقاط سرزمین عزیزمان کارت تبریکهای 
چشمنوازی به مناسبت حلول سال نو برای صفحه دستپخت 
عدسی فرستادند, از جمله سرکار خانم «حمیرا کرملو» ساکن 
تهران : 

مشارالیها پا تزجه به ملی بودن عید نوروز, کارت پستالی 
ارسال کرده منقش به آثار پاستانی: آثارقرمز در تیررس خورشید 
خانم در جرار تصویر دو فرد اصیل ایرانی , این خراننده فهیم که 
گویا در امور سیاست جهانی نیز مطالعاتی دارد. پشت کارت 
تبریک ضمن اظهار تأسف از تخریپ در مجسمه عظیم «بودا» 
در کوههای «بامیان» کشور همسایه توسط گروه عقب‌مانده طالبان 
مرقوم فرموده: چون تمام کشورهای جهان عمل ابلهانه گروهی 
نادان و بی‌هویت را ه.اسم مدافعان اسلام محکوم کردند. غیر از 
کشور انگلستان‌می‌توان نتیجه گرفت سرزمین کهن اففانستان 
دارای ذخایر نفث است و بریتانیایی‌های روبا‌صفت طبق عادت 
دیرینه ابتدا قصد دارند با از میان بردن فرهنگ آن کشور مردم 
فقیر شوند تا ذخایر طبیعی خود را اران بفروشند, 


























7 ا 


«مرد» صورت .پف کرده و چشمانی خواب‌آلود 
داشت او تا مرا دید. از جا برخاست و پرسید: 

د شما که هستید و بامن چه کار دارید؟ 

نگاهم را به دست راستش دوختم و آنگاه بی‌درنگ 
تپانچه‌ام را از درون جیبم درآوردم. مرد با دیدن لوله 
سیاه رنگ تپانجه که به سوی قلب او نشانه گرفته شده 
بود. به لکنت آفتاد: 

-چه شده است آقاء این کار چه معنایی دارد؟ 
۱ لبخندی زدم و ماشه را فشردم. مرد دستش را بر 
قلبش گذاشت. روی زمین افتاد و پس از حرکتی آرام. 
جشمانش باز و خیره به سقف اتاق ماند. 

با خونسردی کنار پیکر بی جانش زانو زدم و بادقت 
نگاهش کردم. او مرده بود. بعد کتش را بیرون آوردم و 
پیراهنشس ,را ,شکافتم. ولی روی سینه او اثری از 
خالکوبی تصویر یک فرشته دریایی دیذة نمی شد 

من بربی مرد بوچ که یک,پند:انگشت اشاره 
دست راستش قطع شده بود و بر سیله‌اش تصویر 
خر شیک و جه ی یو 

امن می‌خواستم آن مرد را بکشم. ولی این بار نیز 
چون دو دفعه پیش اشتباه کرده و کس دیگری را کشته 
بودم!.. با این حال هیچ گزنه ناراحتی احساس 
نمی کردم. زیرا تصمیم من این بود که آن‌قدر مرذان 
چهار انگشتی را پکشم تا شخص موردنظرم را بيابم و تا 
آن لحظه‌اسلحه مجهز به صدا خقه کن هن. سه مرد را از , 
پای د رآوودة بود! 

بی‌سروصدا اتاق مرد را که در طبقه دوم یک هټل 
درجه دو قزار داشت: ترک کردم. ملشی ختل در پای ۳ 


و 
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2 . خیره خیره به من نگاه کرد. ولی حرفی بر ژیان 


" ا نیاوردء در بیرون ریه‌هایم را از هوای تازه پر کردم و به 
آغاز این ماجرا فکر کردم... 


می کردم کاش می توانستم تمام ثروت دیا را به پیش , 


یرم چند روز بیشتر از جشن تولذ «الين» نمی گذشت ۱ 
م ومن برای او که در شهر دیگری در پانسیون بود و درس 


می‌خواند: یکت ساعت مچی الماس فرستاده بودم. . آن 
روز دختری که هم اتاقی «الين » بود و با او در یک 
م کالج درس می‌خواند به من تلفن کرد. هم‌اتاقی 
«الین» درحالتی عصبی و گریان چيزهايي را 
به زبان آورد و من بی‌درنگ خود را به آنجا 
1 رساندم. . وقتی رسیدم که «الین » را به 
۲ بیمارستان‌برده. بودند و لحظه‌ای پیش به 
مرگش باقی نبود. «الین اتا مرا دید به دشواری 
زبان کشودو بریده بریده گفت 

* پدراء»: من متاسفم.-" او مرا آزار داد. پدر 
| به من کمک کن. 
- تاراحت تباش دخترم ۰ 
جشمان «الین » گویی می‌خواست از حدقه 
/ خارج شود واو در همان حال. آخرین کلماتش را 
| بر زبان آورد: 

" پدر, , آن مرد دستهای وحشتناک و زستی 

دارد. پا چهار انگشنت و روی سینه‌اش یک 
فرشته دریایی خالکونی شده است. پدر او مرا آزار 
دادء مرا کشت: 

در این هنگام دکتر چراح از راه رسید. او به زوهی 
سرش را تکان داد. «الين » مرده بود. «الين » تنها امید 
زندگی من بود. صدای «الين» در گوش من می پیچید 
که مرا برای کمک صدا می‌زد. ولی او رفته بود و هیچ 
کس نمی توانست کمکش کند. ۱ 

از همان لحظه تصمیم گرفتم که آن مرد چهار 
انگشتی رااپیدا کل مره ۍک برحمانه هالین» دا 
شکنجه کرده و" کشته بود. در این راد نتها کسی که 
می‌توانست به من کمک کند. هم‌اتاقی و همکلاسی 
«الين » یعنی «نانسی » بود. از او خواستم تا اگر درباره 
آن" مرد چیزی می‌داند. بگوید. ولی, او کوچکترین 
اطلاعی نداشت. 

من از «نانسی » قول گرفتم تااز دوستان خود تحقیق 
کند و نام مردان چهارانگشتی‌ای را که می‌شناسند. در 
اختیارم بگذارد. اما اميد چندانی به او نداشتم, زیرا. 


می دانستم که قاتل, خود را از چشمها پنهان کرده است ۱۳ 


گذشته از این مردم هییشه وحشت دازند که کر 95ات 
جنایی دخالت کنند, 

دو ساغت بعد از مرگ «الین». کارآگاهی به نام 
«مک لین » از اداره آگاهی به دیدن من آمد. او سالات 
زیادی پرسید. ولی من هیچ نگفتم؛زیزا می‌دانستم اگر 
ا پلیس بیفندهبه احتمال قوي از چنگال 


من دربازه اران اکان الین حتی بک ا 1 


هم به پلیس نف چون می خواستم خودم انتقام بگیرم» 
بعد از بایان پرسیدح! 

ج شما فک کید یرادید ال زا بط 
بیندازید؟ . 2۰ 

“الان وضع چندان آمیدوارکننده بای پلیس 







درنمی‌ماند. 


ین ماجرادروافع از زمانی آغاز شد که همسرم را 0 rd‏ 


کا ست: ,دادم پس از مرگ او. من بايد برای دخترم | 
که‌در آن موقع ۱۴ نبال داشت.هم پدر بودم وهم مادر. . 
«الين ») * دخترم »را به قدری دوست داشتم تم که‌آرزو ۲ 







بعد هم کارآگاه دستکشهای سیاهش رایه هم کویید: 
یقه بارانی اش دا بالا زد و درحالی که خداحافظی 


ما با از پیشرفتهایمان شما را بی خبر نمی‌گذاریم.. 
#1 مارا بیخبر نگذارید. , ۱ 
۰۰ 1 
پس از ویس ین مرد چهارانگشتی و زیر ورو | 
کردن جاهایی که احتمال می دادم شکار بعدی را در آنجا . 
بیابم. خسته و کوفته به اتاقم برگشتم, چنان کوفته و | 
درمانده بودم که بی‌اراده پلکهایم برهم افتادند و به 
خواب رفتم. ولی په زودی و مرگ «الين ‏ مرا از 
خواب بیدار کرد. سیگاری آتش زدم و په فکر رفتم, 
«نانسی » “دوست الین « نشانی سه مرد چهارانگشتیرا 
په من داده بود و من هر سه را کشته بودم, ولی حالاجه؟ 
ایا بایستی سراغ مردان چهار انگشتی را از روزئامه 
فروشیها. مغازه‌دارها و راننده‌های تاکسی‌بپرسم؟ نه این 
غیرممکن بود! من خودم هم نمی دانستم چهاراهی را باید 
انتخاپ کنم. من سه فر را کشته بودمو شاید حالا 
زمانی رسیده بوذ که به خانه برگردم وزندگی 


| "معمولیام وا دوبازه شروع کنم: ام فکر مرگ"«الین» و 


نگاه معصوم و صدای التماس آمیز از مراراعت 
نمی گذاشت . در این افکار بودم که صدای زنگ در اتاق 
هتل مرا به خود آورد. فوری اسلحه‌ام را درون کشو 

پتهان کردم و در را کشودم, انتظار هر کس راداشتم 
مگ ر کا رآگاه «مک لین » راد کارآگهبدون آنکهوستی 
را برای دست دادن دراز کند. مقابل من ایستاد وبدون 
مقدمه گفت: 

- شما بهت بود که قبلا همه چی زا هین می گفتید. 

بدون آنکه دستپاچه شوم یا خود را ببازم, پرسیدم: 

د چه چیز را می‌بایستی به شما می گفتم؟ 

او فندک نقره‌ای‌اش را درمیان دستکش‌های سیاه 
خود فشرداو گفت؛ 

- جمله‌هایی که «الین» دخترتان هنگام هرگ بر 
ژبان آوزد. شما تنها کسی بودید که در لحظه مرگ او 
حضور داشتید. 0 


نگاهم را به دستکش‌های چرمی و سیاه او دوختم و 


«یله, ولی من قبلا گفتم که «الین» به من چیزی 
نگفت. مگر عذرخواهی» 
او دست چاق خودرا که درون دستکش درشت تر 
می نمود پا شدت روی میز کوبید و فریاد کشید: 
* دکتر جراح به من گفت که شما و دخترتان حرف 
یداه او هی چیزا نشنیده اس 
! - ولی من ناگفته ای باقی نگذاشته‌ام! ۱ 0 
«مک لین »با دست جانا را رڈ هت ۱ 0 
*شنمادنیال یک مردچهارانگشتی فستید. مردی که 
یک بند انگشت اشاره دستازاست he‏ داد 
سخا ون 
RES‏ ان موی ریت 
کارآگاه شدم. انگشتان او سالم بودند. ولی چرا از باید 
در گرم تابستان دنتکش به دست کند؟! 7*7 
۲ کارآگاه بدرن آنکة فرصت گفتن به. من پدهل, 
تکرار کرد. په ۱ ح 
"هرهم لار . ر 0 
خود را شتا په ستکش اب تشن دام 


و مرچ زامن دانستم به کنیا تم 


۰ 
۳ 





ا 






















ار دستهایش را داخل جیپ کرد و گفت؛ ۱ 
" پسیار خب ۰۰۰ RT‏ ۲۳-۳ 
و په آرامی راه خررج از اتاق را درپیش گرفت؛ ایک دیق 
بی‌درنگ خود را به اتاق بغل رسانده و اسلحه‌ام را از ی ا «تلفلی؛ 
داخل کشور بیرون آوردم۰ من پایستی دستهای کارآگاه مه شنبه ها ۱۴/۳۰ تا 
را میدید انگار که شکار با پای خود به دام افتاده پردا ۱1/۳۰ تلفن , ۲۲۲۶۲۶۷ 


درست در لحظه‌ای که کا رآگاه مک لین ) می خواست ‏ 


















دستگیره را بپیچاند. گفتم: ۱ 
آقای کارآگاه صبر کنید! | آقای احمد آریان‌پور از رشت 
۲ وچ ات ۱۳ حیرانش را به من ددخت ۰ ٠‏ چنالچه از تاریخ صدور چک, ششماه بگذرد: 
امه نید یا *ز یو ۲ چک جنبه کیفری ندازد 
ST 5‏ دست راستت را یرون بپاور: ولی آرام: ۰ ز ل خدود ٩‏ ناء o j‏ و در قولنامه 
ms a TER‏ 
برید؛ پرسید؛ کت 
از این کار شما سر درنمی آورم: با زتابس 
۳ ۱ له 
« پسیار خب اعتراف مي‌کنم, من یک بند تبادل . تقابل. تهاجم 
انگشت ندارم؛ ولی ۰:۰ بقیه از صفحه ۱۲ 


- دیگر مرا فریب ندهید آقای کارآگاه. زمان مرگتان 















فرارسده اسث: لبته رواج فساد در میان جوامع شرقي بخشی از یک 
< خواهش می کنم شلیک نکنید, من..: ترطثه بزرگتر است: همان از بین بردن ایمان و معنویت 
جمله‌اش را ناتمام گذاشتم؛ می‌باشد. این موضوع در کشورهای اسلامی که از دینی 





« نه . اصرار بیهرده است. شما باید بهتر پدانید.ین ‏ ازنده: با طراوت و مبارز برخوردارند مهمتر است. سست 
تا به حال سه مرد را کشته‌ام, سه مره که چهار انگشت 
داشته اند. آنها به خاطر تما کشته شد اند! 

و بدون درنگ ماشه را نشردم. اما گلوله‌ای شلیک 
نشد, چدد لحظه بعد خود را در محاصره چهار مأمرر 
مسلح پلیس دیدم. کاراگاه «مک لین» با خولسردی 
سیگاری آتش زد و به من خیره شد. یکی از مأموران 
ډستېندی را بیرون آورد تا به من دستېند بزند. فریاد 










سرلوحه تهاجم فرهنگی خودقرار داده‌اند, 

بدیهی اسث تهاجم فرهنگی غرپ علیه دینی انجام 
می شود که از چپاول منابع مالی و انسانی‌مردم ممانعت 
می کند اما اگر چنین نباشد و آئینی بی‌اثرو تخدی رکننده 
باشد دولتهای سلطه گر با آن مخالفتی ندارند. مقام معظم 
رهبری در مورد این مرضع تصریح مي‌کنند: (ارتتی 




































کشید و په کازآگا رمک لین » اشار کرد: استعمازگران نقشه های فترحات سیاسی: اقتصادی. 
U ۰ ۱‏ 
وان یلص او ار نف ااجیماضی و فزودگلی: را طراعی ام کردند »۷ یک ماع 
a‏ لسن یز توا کش کر عمده برخورد کردند و آن اعتقادات دینی ملتها بود, البته 
راک هک ان ۲ه ناس .رس زان سیف شهدا مق امات مت 
9 ر a‏ 2 ی نب 5 قدرتها باشد, به طرر طبیعی با قد رتها معارضه‌ای ندارد.» 
7 و و ie‏ بنابراین استعمارگران همواره کوشیده‌اند تا ادیان: 
۳ ی بریژه دين ظلم‌ستیز اسلام را تجریف کنند و یا به 
حرفهای من برای فریب شما بود تل ر [طرر لی مذامب ر فرقه‌های گمراه‌کننده و بی دردسری 
سه مرد چهارانگشتی به ما فهماند که باید قاتل بک نفر 





باشد و امروز منشی هتل آخرین قزہانی شما مشخصاتی 
به ما داد که با مشخصات: شما وفق می‌داد.گذشته از این 
«نانسی» به ما گفت که نشاني آن سه مرد را به شما داده 
است. ننها راه برای اثبات این بود که من‌خود را چهار 






براي تسلط افتصادی آنها بر کشررهای جهان سوم 





فسخ کد بنا به دلاپلی بعد از معامله پشیمان 
و در یک هفته فوری | 
داریم و فروشنده گفته است. می خواهد چک مرا 
برگشت بزند وجلب مرا پگیرد. چه کار می‌شود کرد؟ 













اکان استرداد چک رچوه داره. مع الرصف همان گونه | 
که نوشته‌اید. ظاهرا فروشنده قصد برگشت زدن چک را 
دارد که دراین خصرص باید گفتِ؛ حسپ صریح ماده ۱۱ 
قانون اصلاحی صدور چک درصورتی که دارنده چک [ 
نا شش‌ماه از تاریخ صدور چک برای صول آن »| 
پالک مراجعه نکند, دیگر حق شکایت کیفری نخواهد 
داشت ۰» را 





هبوارتر کند, 


آنها دوخته شده, به همان اندازه مورد آماج تهاچم و 
هدف تیرهای زفرآگین مهاجمان هستند, حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای در این باره می‌فرمایند: «تهاجم 


هم‌بی اعتقاذ کردن به دپن؛ هم بي‌اعتقاد کردن په اصول 
کردن اعتقاد دینی هدفی است که استعمارگران آن را در 
استکبار و قلمرو قدرتهای استکباری را به خطر و وحشت 


انذاخته است :۷ 


کشورهای اسلامی است؛ چه باید کرد؟ بهر تقدیر آنها 


بسازند. فرقه‌هایی که نه بها په منافع آنها آسپب نرساند 


کردیم؟ و چقدر جامعه را به خیر و صلاح رهنمون شدیم 
پلکه به خاطر ایجاد اختلاف و تفرقه مپان‌مردم, زمینه را 


mn in ee e n a o ی‎ ra O e a e n e 







Ha 





ی اظهارنامه نوشتم که 
گرچه پا توچه په اعلام فسخ معامله ترسط محکمه 
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بآ 
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ا ج ۱ ۹ 
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اما نکته مهم دیک ترجه خاض تهاجم فرهنگی 4| 
نسل نوجوان به عنوان نسل آینده‌ساز است. اینها په 
همان اندازه که آمید یک کشورند ر چشم امید کشور به 


فرهنگی برای بی‌اعنقاد کردن نسل نو انجام می‌گیرد. 


انقلابی وهم بی‌اعتقاد کردن به آن تفکر فعالی که امزوز 


هرچه می خراهند انجام دهند ۰ 

در تتمه این مقال این سوال بافی می‌ماند که در 
مقابل این تهاجم همه‌جالبه فرهنگي غرب که ریشه 
بسیاری از ابسامانی‌ها در کشورهای چهان سوم بریژه 


بلیغ به خرج مي‌دهند و برای عموم مردم و خصوصا 
جوانان طرح و برنامه دارند. در مقابل و از زمان پپروزی 
انقلاب تا به حال ما چقدر کار اصولی و برنمه‌ريزي شده 


و جوانان را حفظ و حراست کردیم؟ 





ثِ ۳ 

انگشتی معرفي کنم: ١‏ پاسخهای با هوش خود کلنجار شیر آب, ۲* میله گره طناب با سردوشی نظامی.. ۶ / 
احساس می کردم که رنگ په چهره ندارم. ار این ۾ ہرود ۲ستاره روی دستکش کرهنوزد با ستاره کلاه مرد ! 
پار با لحنی اندوهگین ادامه داد ۱ " | نظامی, ۴« نوک تیشه کوهنورد با برگ جلوی پای مرد | 
لخواهند ترد و ز او چرا همه چیز را به من نج جابه جایی در قاد مردی با ۲ رومیزی: ۰ نورد ی ۳ ۲ 
می گفت 5 a E rO‏ ر سیاهی عینک کوهنوزد با مدل روی سینه مرد نظامی ۷ | 
و او از | مره به جای دم طوطی: ۰۳ زنجیر پای طرطی به | که مس ۱ 
- قادل دختر شما هم اکنون متیر اب است ۰ من .۽ چای‌زنجیر ساعت مرد ۴* چای آب طوظی روی دسته | ۲۰ اختلاف در نقاشم ۱ 
که گفتم پلیس هرگز درنمي‌ماند, انگاه دستکش‌های ز مبل, ۵« پادبان قایق به‌جای شکل رری گلدان پا هم مرد تنها! 1 
چرمین خود را به یکی از سرجوخه‌ها داد و گفت: ۶ چاپه جا شده‌انده 1 
* این دستکش‌ها را فوری به فروشگاه بالای هتل ] عبور از دروازه ۱ 
برسان , من آئها را از آنجا آمانت گرفتم, نقاشی شبیه بی شباهت سخنران فقط مرد شماره یک 
۰ ار ۰ ۱«فنجان روی کوله پشتی کوهنورد با لیوان کنار | می تواند عبور کند. ۱ 

a‏ ات e Emam e‏ اج بت هچ فت و ت کت کے د ی ت ا بت جرج 
شماره ۲۹۹۱ ۶۱ 9 


















۳ ار اک ال مات مر رخ 


تیم پیروزی تبهران: هفته گذشته با دعوت مابه دفتر 
مجله آمد و در یک گفتگوی یکساعته مارا همراهی 


کرد 


| لو به سال ۱۳۵۸ در تهران متولد شد و در 
اد تچ دبیلم رشته علوم تجربی را در کارنامه 


۱ برای ادامه تحصیل در رشته ترببت بدنی اقدام کند. 
اصلاتبان تا سه سال گذشته کاراته کار عی کرد و 
















| ان به تیم پیروزی هران پیوست و حال حالاها در 
۱ ی خواهد ماند. او بچه میدان ونک است. 
| پدرش پزشک جراح و مادرش نیز تحصیلکرده است. 
یک برادر هم دارد که خود را برای شرکت در کنکور 
آماده می کند. 
| ۰ اصلائبان در بین صحیت‌هایش به ما گفت: 
| «آن زمان که ساکم.راروی دوشم گذاشتم و برای 
| اولین بار پا بر روي زمین فوتبال تیروی زمینی 
گذاشتم. از بودن در کنار فوتبالیست‌های مطرح آن 
تیم افتخار کردم و با خود گفتم: بعنی مهم 
جى تواتم ۷6 
و او توائست خبلی زود اعتماد پروین. رهبر 
سر خپوشان پایتخت را جلب کند و سریعتر از آنچه 
فکر می کرد قابلیت‌هابش را نشان دهد. اصلاتیان از 
| ورزشکاران بااخلاق و فهمیذه است و این خصوصیت 
او را می توان از جمله‌ای که ده ما گفت. در یافت: 
«بک بازیکن باید تابح عربی‌اش باشد و من هم 

فقط به آقای پروین چشم و گوّش دارم تا مشتظر 
فرمان بعدیش باشم. یک ورزشکار در وهله اول باید 
به مربي اش احترام بگذارد...» 
دزیر گفتگوبی که بااو تر تیب دادر 
ر می گذرد: 





















,از نظر تان 


7 0 آقای اضلانیان درحال حاضز جام باشگاهیهای 
آننییا و جام حذفی. میهسترین اهداف تیم پیروزی زا 
تشکیل می‌دهد. درحد اطلاعات خود راجح به 
برنامه‌های باشگاه در این خصوص صحبت کنید. 

۵ گویا قرار بر این است که چهار یا پنج باژیکن 
جدید به تیم بپیوندند که به عقیده من این کار به تقویت 


تیم کمک پیشتری می‌کند. از طرفی هم مدیریت باشگاه 
مشخص شده و حالا باژیکنان و مرییان می‌دانند که با جه 
کسی طرف هستند و مشکلاتشان را باید با چه کسی 
۱ مطرح کنند. حالا دیگر هرچه در توان داریم.باید رو کنیم و به 
فینال, راه پیدا کنیم, البته کاز چندان اسانی تیست. 

در مورد جام باشگاههای آسیا هم باید بگویم که 
پیروزی تاپه‌حال این جام را نبرده و ما یایند این کار را 
انجام دهیم و من هم اگر در ترکیب تیم قراربگیرم. 
هرچه در توانم باشد. تلاش می کنم تااين مهم حاصل 
شود 

در مورد جام خذفی هم شنیده‌ايم که مثل, آن سال! 
اگز نرسند که مسابقه‌ها را تمام کنند. تیم دوم لیگ را 
برای شر کت در این جام بفرستند. البته ما شنیده‌ايم اگر 
پشود که بهتر. وگرنه ما می‌جنگیم و جام حذفی را هم 
می‌بریم ۰ 


و 


شماره ۳۹۹۱ 


ی اصلاتبان از جوانان خوب و محبوب 1 














که و فقط آقای پروین !بقیه مسائل ادار 
و باشگاه به من بازیکن مربوط نمی د 





7 درباره قهرمانی استقلال چه می‌گویید؟ 

۵ امسال همه چیز دست به دست هم داده پود تا 
استقلال قهرمان شود. البته ما به مسائل حاشیه‌ای کاری 
نداریم, ولی باید بگویم که در چند بازی داوری اصلا 
خوب‌نبود؛ در کل باید به داوری توجه پیشتری 
شود تاداورها, از رزوی اجبار یکطرفه سوت نزنند! 
همچنین کلاسهای ارتقای سطح داوری در این زمینه 
بسیار مزثرخواهد بود. داورهای ما به خاطر کم بودن 
حقوق, مجبورمی شوند هفته‌ای چهار یا پنج باژی را 
سوت بزنند.اصلا من خودم خجالت می کشم داورهای 
ما مشکلات زیادی دارند که فدراسیون باید همین طرر 
که به‌باشگاهها توجه بیشتری نشان مئ دهد په داوران 
هم‌اهمیت بیشتزی بدهد و مشکلات آنها را مرتفع 
کنا 

0 ابنجا می‌توانيم یک ققابسه ساده انجام 
دهیم, در ورزش, مااز پابه مشکل داریم و اصل کارمان اپراد 
دارد. مسلم است که چمن ورزشگاه آزادي مشکل 
دارد و هرچه روی کار را درست مي‌کنند. باز هم 
مشکل بر طرف نمی شود. هر وقت مشکل ورژش مابه 
طور کلی از پایه حل شد. چمن ورزشگاهها هم بی‌عیب و 
نقص می‌شوند, نظر شماراجع به حرفه‌ای شدن چیست 

۵ حرفه‌ای شدن پسیار خوب است. اما برای 
حرفه‌ای شدن امکانات می‌خواهيم. حالا پول دادن 
حرفه‌ای به بازیکنان به کنار, ما ژمین تمرین درست و 
حسابی و اختصاصی نداریم و این یکی از ابتدابی ترین 
امکتات پرای این امر است. 

0 به نظر شما شانس حضور تیم ملی در چام 
جهانی ۲۰۰۲ چقدر است؟ 

9 هزینه‌ای که دیگر تیمهای آسیایی برای یک ماه 
خود درنظر می گيرند. به اندازه هزینه دو سال تیم ما 
است. بتابراین نباید هیچ انتظاری داشت و اگر به جام 
جهانی صعود کنیم واقعا یک معجزه و نشان از همت و 
غیرت بچه‌هاست. قائونش این است که ما ضعرد 


د ماد مها ریک 





خیلی غیرت به خرج داده‌ايم: در کل کار مشکلی | 


9 انتت » 
2 طی این سه سالی که فوتبال بازی می‌کنید. | 
سخت‌ترین و بهترین مسایقه‌ای که در آن شر کت 


| داشته‌اید, کدام بازی بوده است؟ 
9 من فکر می‌کنم باژی‌ام همراه تیم پیروزی در | 


متابل امارات .سخت ترین و بهترین باژی‌ام بوده: آنهم 
در شرایطی که یک * صفر عقب بودیم که شکرخدا 
سربلند بیرون آمدیم 

0 شما در پست فوروارد بازی می‌کنید. فکر 
نمی کنید اگر با هم تیمی‌هایتان بیشتر هماهنگ 
باشید, موفق تر خواهید بود؟ 

۵ من فقط در چند بازی افتخار حضور در مسابقات 
را داشتم که آن هماهنگی‌ای که شمامی گویند به ضرور 
زمان ایجاد می شود ولی مشکل من این است که وقتی 
وارد زمین می‌شوم به این موضوع فکر می کنم که 
اگرخوب بازی نکنم. جه خواهد شد و این اضطراب 
باعث می‌شود که دچار مشکل شوم ولی امیدوازم 
درفرصتهای بعدی. این اشکال راهم برطرف کنم و... 

ل درمیان دروازه‌بانان ایرانی. دوست دارید به 
کدامیک از آنها گل بزنید؟ 

۵ آقاي پرویز برومند. چون دروازدبان خوب و 
لایقی است. 

0 مهمترین اهداف شخصي شما در زمینه 
فوتبال چیست 

6 اول از همه تلاش برای راهیابی به تیم ملی و 
پس از آن پیوستن به یکی از تیمهای لیگ حرفه‌ای 
المان. 

0 و مطبوعات ورزشی ابران؟ 

۵ بعضی‌ها خیلی په حاشیه می پردازند و تا عوض 
شدن مدل موی فلان, بازیکن هم خبر می‌نویسند و 
حتی هر وقت بخواهند مصاحبه‌های دروغین و خیرهای 
نادرست چاپ می کنند. البته خبرنگاران و نشزیات 
خوبی هم‌هستند که بهتر می‌بینم از هیچ کدام نامی 
نبرم» به عنوان‌مثال, یکروز در روزنامه (...) عکس 

خودم رادیدم که این تیتر زبرش وشته شده بود: 
«اصلانیان به پاس می‌رود ی لیث ناصری به پیروزی 
می آید!» کم‌مانده بود از تعجب شاخ دربیاورم. وقتی 
موضوع راپیگیری کردم. گفتند این خبر را باشگاه پاس 
داده که مطمئنم اتهم دروغ بوده است! این کارها 
درست نیست: يا به عنوان مثالی دیگز, روزنامه‌ای 
نوشت. زهبری‌فردبه باشگاه استقلال رفت. مردم هم 
تعجب کردند و بعد که روزنامه را خریدند و خواندند 
متوجه شدند که‌رهبری‌فرد برای ذیدار با هاشمی نسب 
از طرف باشگاه‌استقلال غبور کردها وء.» بهتر است 
حقایق را چاپ کنندو به مسائل مورد توجه بپردازند نه 
خبرهای حاشیه‌ای! 

[] از در این مصاحبه شر کت کردید. سپاسگز از بم. 

۵ منهم از شما تشکر می‌کنم و نهایت سپاس و 
قدردانی را از پدر و مادرم و آقایان جلال چرآغپور و 
علی پروین دارم. از جوانان خوبمان هم. مخصوصا به 
آنهایی که به رده‌های بالای اجتماعی می رسند. 
می خواهم هیچ گاه گذشته خود را فراموش نکنند. 





جام آزادگان ` 
در یکت نگاه 


پس از گذشت ۲۶۱ روز از شروع جام آزادگان در 
فصل ۷۹۰۸۰ هفته پیش با بر گزاری شش دیدار. این 
بازیها به اتمام رسید و استقلال تهران. علی‌رغم | 
باخت روز آخر مقابل پاس با اختلاف چهار امتیاز 
نسبت به جدی‌ترین رقیب خود پیروزی عنوان 
قهرماتی لیگ رابه دست اورد. 

اینک بر آن شدیم تا با نگاهی گذرابه ۱۲ تیم 
حاضر در لیگ آزادگان. عملکرد این تیمها را در 















فصل ۷۹۰۸۰ مورد بررسی قزار دهیم: 
+« برای پیکان بهتر از این نمی‌شد که در خائمه لیگ. 
رتبه پنجم را به دست آورده پیکان با مربی جوان 
٥‏ استقلال تهران خود حمید علیدوستی روزهای پرفراز و نشیبی را در 


قهرمان بلامنازع لیگ با کسب ۵۰ امتیاز. فوتبال 
بدین دلیل جذاب‌ترین ورزش دئیاست که نتایج آن 
غیرقابل پیش بینی است .انا برای شاگزدان پورحیدری 
این موضوع چندان صادق نبود. استقلالی‌ها با نظم و 
هماهنگه تیمی: .همچنین اراده و انگیزه بالا بر هرآنچه 
می‌خواستند رسیدند تاقهزماتی را جشن بگيرند, 


طول فصل گذشته سپری کرد ولی روحیه جنگندگی و 
تمرینات مستمر بازیکنان پیکان بود که مانع سقوط 
این تیم نوپا به دسته دوم شد. 

» باس 

پاس که در نیم فصل اول لیگ با کنب ده امتیاز در 
جایگاه دهم. جدول رده‌بندی قرار داشت, در اواسط 


۵ پبروزی تهران بازیها پا تفییر کادر مدیریتی و,مربیگری باشگاه و 
بزرگترین" خودزنی باشگاه پیروزی در اين قصل آرردن مربی فهیمی چون فرهاد کاظمی از کاپوس 
و رخ گت قرط رخایی یافت و تر پایان با کنس ۴۷ افتبان اڈ 







قهرمان نیم فصل اول جام آزادگان, یک هفته قبل از 
پایان بازیها دست خود را به نشانه تسلیم بالا پرد. 
پیروزی نایب قهرمان شد. اما برای راضی نگه داشتن 
هواداران متعصب سرخپوش: چاره‌ای جز فتح جام 
باشگاههای اسا نمائده است؛ 

€ سایبا تهران 

سایپا دیگر تیم تهرانی است که پس از دو قطب 
بررگ کشور, استقلال و پیروزی در جایگاه سوم 
ایستاد. برای سایپا که همواره جزء تیم‌های بالای جدول به 
شمار می‌رود. فصل ۰ لیگ آزادگان با توجه به 
فشردگی و حساسیت بازیها؛ قصل موفقیت آمیزی بود. 

» ذوب آ هن اصغهان 

کسب عنوان بهترین تیم شهرستانی که در سالهای 
اخیر در اختیار تیمهایی نظیر سپاهان اصفهان و فجر 
سپاسی شیراز بود. بزرگترین افتخار این باشگاه مردمی 
به شمار می‌رود. 

شاگردان بهرام عاطف که در تیم فصل اول در جای 
ششم جدول ایستاده بودند. در نیم فصل دوم حتی بهتر 
از سایپا نتیجه گیری کردند تا در پایان با ۳۰ امتیاز بعد 

از سایپا در رده چهارم لیگ قرار پگیرند. 


رتیه ششم لیگ آزادگان شید: 

) فولاد سیاهان اصفهان 

یک فصل ناامیدکننده و کسالت‌بار برای مدافع 
عنوان بهترین تیم شهرستانی لیگ یعنی سپاهان سپری 
یط 

سپاهان که در دو فصل اخیر با حمید ندیمیان در بین 
چهار تیم برتر لیگ آزادگان قزار داشت, در این فصل 
خیلی, خوش شانس بود که در دسته اول ماندگاز شد. 

€ فولاد خوزستان 

تنها نماینده استان قوتبال‌خیز کشور. فولاد پاردیگر 
همچرن سالهای پیش در دقیقه ٩۰‏ از سقوط به‌دسته 
دوم نجات یافت. فرلادیها که در انتهای لیگ به 
هماهنگی مطلوب رسیده بودند. در آخرین روز با 
حمایت بی‌دریغ هراداران خوزستانی تیم پرمهره برق 
را قربانی کردند تا تنها نماینده این استان در جام 
آزادگان را در فصل آینده خفظ نمایند» 

© فجر سباسی شیزاز 

داستان فجرسپاسی هم تا حدودی مشابه فولاد 
خوزستان است. فجریها در طول بازیهای خود تا قبل از 
هفته پایاتی. طوری نتیجه‌گیری کزده بودند که فقط 
کسب سه اعتیاز روز پایانی تضمین کننده بقای 






























و نام‌آورانی چون. منصور مهدیزاده. حسین رضازاده. علیرضا 


افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی 












ی مشاه تی ا دییر. عیاس‌جدیدی, علیرضا حیدری, محسن کاوه پژمان 
و سا ور الب درستکار. عباس شیرخدا و تعداد دیگری از ورزشکاران 

مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد تهران. با حضور کشور شرکت داشتند. حضور خانواده‌های اعضای باشگاه 
مسوولان قهرمانان جهان, المپیک و اعضای خانواده باگاه | و قهرمانان شر کت کننده په گرمی مراسم افزوده بود. 
افتتاح شد. گفتنی است این مجتمع دارای استخر. سوئا. مبالن 
در این مراسم باشکوه قاسمی,خلیلی شهرداران مناطق ۱٩‏ | ژیمناستیک, رزمی,بسکتبال بوده و در اینده نزدیک زمین 






و ۱۳,رحیمی و گوهرخانی‌رئیس و عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون هندبال‌دا راپر یاحی دبیر فدراسیون وزئه‌برداری 


چمن مصنوعی فرتبال آن نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار 
خواهد گرفت. لازم به توضیح است. آفایان فتاحی و شکری 
























۱ ۱ فراموش نخواهد شد. 








| ناصر عجازی اصلا کارنامه قابل قبولی کسپ نکرد. 


























۲ این FET‏ در یک دسته اول بود. 
برای فجر: گل امیروزیری در روز آخر و برپایی نماز 
| شکر در چمن سبزورزشگاه حافظیه به این زودیها 


استقلال رشت 1 :۹ 
پرطرفدارترین تیم شهرستانی با مربی‌اي چون | " 
| مهمترین کار شاگردان حجازی, شکست دادن استقلال | 
تهران در رشت بود که همین نتیجه هم انهارا به مائدن | 
در لیگ دسته اول امیدوار کرد: 

O‏ برق شیر از 

بزرگترینقربانی جام آزاذگان در فصل ۷۹-۸۰ 
برقیها که یکی از پرمهره‌ترین تیمهای چند سال اخیر را 
در اختیار داشتند. علی رغم ارائه بازیهای زیبا و روان 
نتوانستند از ور تاکامی فاصله بگیرند تا در پایان‌یکی 
از شگفتی‌های جام آزادگان رقم بخورد. برای‌هواداران 
برق و بازیکنان این تیم این موضوع قابل باور نیست. 

€ تزا کتورسازی 

این تیم تبریزی خيلي زود و درحالی که هنوز دو, 
سه هفته به اتمام جام آزادگان مانده بود. از گردونه 
رقابتها خارج شد تا فوتبال تبریز با داشتن بهترین 
امکانات و ورزشگاهها در فصل جاری نماینده‌ای در 
لیگ نداشته 


اجام آزادگان از نگاه آمار و ارقام 


* اولین بازی: سایپا ۲ - پیروزی ۲ (۷۹/۵/۱۳) 

* آخرین بازی: سایپا صفر - پیکان صفر (۸۰/۲/۳۱) 
* اولین گلزن بازیها: محمد مومنی (سایپا) 

* آخرین گلژن بازیها؛ رضا صاحبی (ذوب آهن) 
*بیشترین برد: استقلال تهران با ۱۵ برد 

* کسترین برد: برق شیراز با ۴ برد 

* کمترین باخت: استقلال و پیروزی با ۲ باخت 

* بیشترین باخت: تراکتورسازی با ۱۵ باخت 
*بیشترین تساوی: پاس با ۱۲ تساوی 

* کمترین تضاوی: تراکتورسازی با ۲ تساوی 

* بهترین خط حمله: استقلال تهران با ۵۲ گل زده 
* بدترین خط حمله؛ تراکتورسازی با ۱۸ گل زده 
*بهترین خط دفاع: پیروزی پا ۱۶ گل خورده 

* بدترین خظ دفاع: استقلال رشت با ۴۳ گل خورده 
* بهترین تفاضل گل: استقلال تهران با تفاضل گل ۳۱+ 
* بدترین تفاضل گل: استقلال رشت با تفاضل گل ۰۳۰ 
* بیشترین امتیاز: استقلال نهران با ۵۰ امتیاز 

* کمترین امتیاز: تراکتورسازی با ۱۷ امتیاز 

* پرگل‌ترین بازی: استقلال تهران ۶« استقلال رشت ر 

* بهترین تیم: استقلال تهران _ 

* بهترین تیم شهرستانی: ذوب آهن اصفهان 

* بهترین گلزن: رضا صاحبی (ذوب آهن) 







































باشد. 




















مسوولیت این پاشگاه را برعهده دارند و روزائه تعداد 


شماره ۳۹۹۱ 














سرانجام پس از کش و قوس فراوان و تأخیر و 
توقفیهای متعدد و گوناگون. لیگ قیهرمانی کشور, جام 
آزادگان با فهرمانی باشگاه استقلال به پایان رسید. 

لیگ یک کشور در پویابی فوتبال آن کشور و 
معرفی بازیکنان زبده و به بار آمدن جوانان تازه تفس 
همیشه از اهمیت فراوانی برخور دار است. اما در مورد 
لیگ خودی می توان به جرأت چنین ادعاهایی داشت. 
در چند سال اخیر. لیگ سراسری فوتبال ابران بیش از 
آنکه کمکی برای بهبود فوتبال در سراسر کشورباشد. 

شتر انگاری مزاحم فوتبال ما است. 

خمرها و تعطیل‌های مکرر به هر دلیل و 
مستمسکی گویای ابن مدعا است. در لیگ امسال کار 
به جابی رسید که در اواخر آن, بايد به دنبال زمپن 
چمن مناسب برای برگزاری باقیمانده مسابفات 
می گشتیم و این برای فوتبالی که داعیه برتری در 
آسیا را دارد, فاجعه است, 

از کرامات دیگر این لیگ باید بگویيم که.آخرین 
باری که فوتبال سراسری ابران با ۱۲ باشگاه پر گزار 
شب سال ۱۳۵۳ بود که جمعیت اران در آن زمان کمتر 
از سی میلیون نفر بود و اکنون پس از گذشت ۲۷سال 
و جمعیتی نز دیک به ۷۰ میلیون به همان تعدادنهم در 
دسته یک کشور پسنده می‌کنیم, ممکن است بهانه 
بیاوريم که زمین نداريم. داور نداربم چه و چه.اما ابنیها 
صورت مساله را نباید پاک کند, اصل قضیه‌این است 
که باید فوتبال داشتهپاشیم تا عوامل دیگر جذب آن 
شوند, 

ما در مسابقات تازه پایان پافته هم با مشکلات 
عدیده مواجه بودیم: بیش از همه از نداشتن یک 
تقویم منظم رنج می‌بردیم, پس از آن, زمین چمن 
مناسپ در سر تاسر کشور به جز یکی, دو مورد وجود 
نداشت. دیگر آنکه اوضاع داور نها اسفناک بود, تاجابی 
که تبعی که زبیاترین فوتبالیها رابه نمابش می گذاشت. 
بعنی برق شیراز می‌تواند به جرأت ادعاکند که 
مشکلات داوری در مسابقات این تیم باعث‌سقوطش 
شد 

با توجه به پایان مسابقات فصل جاری :بی مناسبت 
نډیدیم تا خوانندگان گرامی را با تاریخ مسابقات 
قهرمانی باشگاههای کشور آشنا سازیم وپس از 
مطالعه تاریج ابن مسابقات. خوانندگان خودمی توانند 
به قضاوت نشسته و به تحلیل مفایسه‌اي جام 
باشگاهیهای ابران بپر دازند. 


OOO 


9 نخستین دوزه (۱۳۳۹) 

جام باشگاههای ایران, ارلین دوره خود را درحدود 
۰ سال پیش به شکل منطقه‌ای با شرکت ۳۰ باشگاه 
آغاز کرد که از هر منطقه یک باشگاه برای‌دوره نهایی 


@ ۶۴ شماره ۲۹۹۱ 
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اا 
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شش باشگاهانتخاب 


گزینشض و پس از مسابقه ميان 
شدند و تیم جم آبادان به مقام قهرمانی رسید وسپه 
تهران و فرنگ فزوین یه مقامهای درم و سوم‌دست 
یافتند» 


۶ دومیی دوره (۱۳۴۹) 

پس از ده سال فترت. دومین دوره جام باشگاههای 
ایزان با حضور ۲۰ باشگاه باز هم به شکل منطقه‌ای انجام 
گرفت. 

پس از پایان دور مقدماتی. هشت تیم برای انجام 
مساپقات در دور نهایی انتخاپ شدند. سرانجام تیمهای 
استقلال تهران, پاس تهران. پرسپولیس تهران و استقلال 
آبادان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. پاس پاپیروزی بر 
استقلال آبادان برای یکسوی مسابقه نهایی انتخاب شد. 
در مسابقه ميان استقلال تهران و پرسپولیس تهران 
دزحالی که لتیجه یک بر یک مساری پیش می‌رفت: 
پرسپولیس به جهت اعتراض به داور زمین‌مسابقه را 
ترک گفت و استقلال تهران سه بر صفر برنده‌شناخته شد , 

در دیدار نهایی میان پاس تهران و استقلال تهران, 
این تیم استقلال نهران برد که پا پیروژی ډو بر یک 
دزمین دوره جام باشگاههای کشور را از آن خود 
ساخت. تیمهای پاس و استقلال آبادان مقامهای دزم و 
سوم را په ذست آوردند. 


۶ سومین دوره (۱۳۵۰) 

سومین دوره چام باشگاهی اپران نیز په شکل 
منطقه‌ای به انجام رسید و پس از صعود هشت تیم به 
مرحله نهایی: این هشت تیم به صورت لیگ, سومین 
درره جام باشگاههای, ایران را انجام دادند که تیم 
پرسپرلیس به مقام اول رسید و پاس و استقلال تهران به 
مقامهای بعدی دست یافتند, 

۵ چهارمین دوره(۱۳۵۲)- 

سرانجام لیگ ایران به ضورت منسجم کار خردرا 
در سال ۱۳۵۲ با جام تخت جمشید آغاز کرد. 

در این دوره. دوازده تیم در دسته اول کشورحضور 
داشتند که پرسپولیس تهران. استقلال تهران و پاس 
تهران به ترتیپ مقامهای اول تا سوم را تصاحپ کردند. 

در پایان برق تهران و ماشین‌سازی تبریز په دسته 
درم سقوط کردند. درحالی که سپاهان اصفهان و همای 


تهران په دسته اول آمدند. 














٩ .‏ پنجمین دوره (۱۳۵۳) - 

باز هم درازده تیم سابقات لیگ سراسری کشوررا 
انجام دادند و تیمهای استقلال. پرسپولیس و هما هر 
سه‌از تهران مقامهای به گانه نخستین را تصاحب 


کردندءسال بعد مسابقات با ۱۶ تیم انجام شد به همین 
دلیل‌هیج تیمی در پایان سقوط نکرد, 


۳ ¢ 
۱ 5 
۱ ۳ 
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-)۱۳۵۴( شنمین دوره‎ ٩ 

جام تخت جمنید 

مساپقات دم خیش م ةا 
انجام شد و پرسپرلیس, هما و پاس همگی از تهران 
مقامهای سه گاڼه نخست را په دست اود 

راء‌آهن تهران و تراکتورسازی تبریز دز پایان به 
دسته درم سقرط کردند و تیمهای شهباز تهران و 
ماشین سازی تهریز به دسته اول راه یافتند. 


۶ هفتمین دوره (۱۳۵۵)- 

در این ډوره قهرمانی برای اولین بار از دست 
پرسپولیس و استقلال خارج شد و پاس تهران به عنوان 
یک قدرت در ایران ظهرر کرد. 

پس از پاس» پرسپولیس و شهپاز مقامهای دوم 
وسوم را به دست آوردند و استقلال تهران چهارم شید » 

در پایان ابومسلم مشهد په دسته ډوم سقوط کرد وبه 
جای آن زاهآهن تهران به دسته ارل بازگشت. 

۶ هنتتن دوره (۱۳۵۶)- 

در هشتمین دوره که نیز با شانزده تیم انجام می‌شد. 


پاس قهرمانی خود را تکرار کرد و پرسپرلیس, ملوان 


انزلی و استقلال به مقامهای بعدی دست یافتند. راه آهن 
از دسته اول سقوط کرد و ابومسلم از دسته دوم جای آن 


را 


#نهمین دوره (۱۳۸۵۷)- 

چام تخت جمشید(ناتمام) 

در این ذوره, درحالی که شانزده تیم مسابقات را 
آغاز کرده بودند, مسابقات په نیمه هم نرسید و به جهت 
وقوع انقلاب در ایران مسابقات تعطیل شد, 

تا زمان تعطیلی شهباز, پرسپرلیس و استقلال پا 
امتیازاتی تقریبا مساری در رده‌های اول تا سوم بودند, 


8 دهمین دوره (۱۳۶۸)- 

قهرمانی ایران 

دهمین نوره مسابقات. ابتدا با ۲۲ تیم در ډو گروه 
انجام شید و آنگاه چهار تیم برگزیده با هم به مبارزه 
برخاستند که سبرانجام استقلال و پیروزی دیدار نهایی 
را برگزار کردند که پپروزی دو بر یک استقلال. 
تهرمانی این تیم را باعث شد, پیروزی: ملوان و دارایی 
به ترتیپ مقامهای دوم تا چهارم را به دست اوردند, 


۶ بازدهمین دور (۱۳۷۰)- 

جام آزادکان 

باز هم مسابقات به شکل منطقه‌ای با شرکت ۲آتیم 
برگزار شد و درازده تیم برگزیده مسابقات دوره‌نهایی را 
به شکل لیگ انجام دادند که به قهرمانی پاس منجر شد. 
استقلال. پیروزی و ملوان مقامهای بعدی رابه دست 
آوردند 


1 


























ا کرنند که 


نهایی را برگزار کردند. در این دیدار دو تیم 


-4۱۳۷۱( دوازدهمین دوره‎ e 

جام آزادگان 

۶ تیم در دو گروه‌مسابقات را آغاز 
سرانجام پاس و پیروزی دیدار 


به نتیجه عساوی دست یافتند که‌در پایان 
پاس پا ضربات پثالتی موفق شد تا به 
مقام قهرمانی کشور دست یابد. 

سبز دهمین دوره (۱۳۷۲)- 

جام آزا دگان 

مسابقات از این دوره نام تازه جام 20 
آزادگان را به خود گرفت و با ۱۴ تیم آغاز شد | 


و در پایان سایپا,پیروزی و جنوب اهواز و لا 


ذوب آهن اصفهان مقامهای‌چهارگانه را به دست 


۵ چهاردهمین دوره (۱۳۷۳)- 

جام آزادگان 

در چهاردهمین دوره باز مسابقات دستخوش 
تغییرشد و ۲۴ تیم در دو گروه. مسابقات را آغاز,کردند 
وسپس چهار تیم برگزیده برای مقامهای دوم تا چهارم 
په نپرد برداختند, 

مسابقه نهایی میان سایپا و استقلال انجام گرفت که 
سایپا با یک گل پیروز و جام قهرمانی کشور رابراي 
دومین بار متوالی به دست اورد و تیمهای‌استقلال: 
کشاورز و پیروزی به مقامهای دوم تا چهارم‌دست 
یافتند. 

پانز دهمین دوره (۱۳۷۴)- جام آزادگان 

در این دوره باز هم شیوه عوض شد و شالزده تیم 
مسابقات را آغاز کردند و در پایان این پیروزی بود که 
به مقام اول دست یافت و پس از ان بهمن کرج استقلال 
تهران و پاس تهران مقامهای اول تا چهارم رابه دست 
آوردند, کته جالب اینکه سایپای تهران‌قهزمان دوره 
گذشته به مقام آخر رسید و همراه باجنوب اهواز. 
آرارات تهرأن و شهردازی تبریز په دسته‌دوم سقوط 
کرد. 

۶ شانز دهمین دورد (۱۳۷۵) - جام آزا گان 

در شانزدهمین دوره مسابقات باز هم پیروزی جام‌را 
که با شرکت شانزده تیم انجام می‌شد. په دست ارردو 
بهمن کرج. سپاهان اصفهان و پاس تهران مقامهای بعدی 
را به دست آوردند» 

در پایان ماشین سازی تبریز, شموشک نوشهر.ملوان 
انزلی و کشاورز تهران به دسته دوم سقوط کردند. 

۰ هفدهمین دوره (۱۳۷۶)-جام آزادگان 

این بار مسابقات با پانزده تیم به پایان رسید و تیم 
پیروزی از دنیال کردن مسابقات عذر خواست و درپایان 
استقلال به مقام قهرمانی رسید و پاس وذوب اهن 
اصفهان و فجر سپاسی شیراز مقامهای بعدی‌را به دست 
آوردند» برق شیراز و پیام مقاومت خراسان‌و استقلال 
اهواز به دسته ډوم سقوط کردند. 


کت کر انی سیون ایک سراپ ری ما رای ۴ا اکا برد ۷ 


دارای همان ۱۲ باشگاه هستیم ! 





و تم بت 


آزادگان 


اول دست یافت و استقلال تهران. فجر 
سپاسی شیراز و سپاهان اصنهان به 
مقامهای بعدی دست يافتند. در این میان 
چوکای تالش و ایرسوتر وشهر به دسته 
1 دوم سقوط کردند. 
8 بیستمین دوره (4۳۷۹- جام 
* آزادگان 


9 هجدهمین دوره (۱۳۷۷)- بیستمین دوره درحالی که فقط دوازده تیم در دسته 
جام آزاد گان اول داشت باز هم به دلیل تعویق و وقفه‌های بیج تاپایان. 
باز هم شانزده تیم مسابقات را فروردین ۰ ادامه داشت و سرانجام این استقلال بود 


آغاز کردند وپیروزی به مقام اول 
دست. یافت و استقلال. سپاهان 
وسایپا به مقامهای بعدی دست پیدا 
کردند. 

در پایان این مسابقات چهار تیم 


0 جدول لیگ دسته اول باشگاههای ایران از آغاز ناکنون 


ا رمج تا بر تس 


که قهرمان شد و پس از آن پپروزی: . سایپاو ذوب آهن 
اصفهان مقامهای درم تا چهارم را به دست آوردند و 
تیمهای تراکتورساژی تبریز و برق شیراز نیزبه دسته 
دوم سقوط کردند. 

" 


پرق تهران ماشین‌سازي نبرپز 
راهن تهران ترا کورسازی نیریز 
بوسنم مها 





شماره ۲۹۹۱ 
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موان شهرداری تبریز. پلی اکيل ان bi:‏ 
و بانک لی زان به هسته جوم سقوط | سک ۳ 
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۶ نوزدهمین دوره (۱۳۷۸)- جام ام 
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